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 مقدمه

، خانواده شريعتي طي يادداشتي كوتاه اعـلام كـرد   1390خرداد  29در آستانه 
وچهارمين سالگشت هجرت و شهادت آموزگار بيـداري دكتـر علـي     در سي«كه 

دانيد طي دوسال گذشـته امكـان    چنانكه مي. داريم گرامي ميشريعتي ياد او را 
برگزاري رسمي مراسم يادبود براي دوستداران انديشه و راه او ميسر نبوده است 
و سال پيش نيز با درخواست خانواده براي برگزاري مراسم مرسـوم سـاليانه در   

رهنگـي و  ي نيروهـاي ف  رو با تشـكر از همـه   از اين. حسينيه ارشاد موافقت نشد
رسانيم كه خانواده شريعتي امسال درخواستي بـراي   مردمي، به اطلاع عموم مي

برگزاري مراسم نخواهنـد داشـت و از حضـور مطبوعـاتي يـا شـركت در سـاير        
پيرو اين يادداشت، و حدود يك هفتـه  » .جلسات رسمي نيز معذور خواهند بود

ها  ز، گفتگوها، نشستپس از سالروز شهادت، بنياد فرهنگي دكتر علي شريعتي ا
هايي خبر داد كه با حضور دانشجويان و استادان داخلـي و خـارجي    و يادداشت

 .اي چهره بسته بود در حاشيه همايشي، يا در متن بنيادي و يا در ستون نشريه

شـود، و چـون    نمـي » رسمي«توان گفت كه شريعتي  اند و باز هم مي گفته
ان در فـرم و قـالبي مشـخص تعـين     تـو  چنين است، بزرگداشت او را نيز نمـي 

كند كه هـر سـال سـر از كجـا درآورد و چـه       گويي او خود تعيين مي. بخشيد
نگران و . امسال گويي شريعتي به دانشگاه آمده بود. كساني را به يادشان آورد

در راهروهاي شلوغ بـين دو  در سالن همايش علوم اجتماعي تا  .دلواپس شايد
در بنياد تا در سطرسطر رسائل دانشجويان حضور  انديشانش پانل و در بين هم

 .كرد داشت و ساكت و آرام نظاره مي
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آنچه در اين دفتر جمع آمده است حاصـل دو ميزگـرد دانشـگاهي، چنـد     
اي تفكـر اجتمـاعي و    همـايش منطقـه  «گفتگو بـا اسـتادان خـارجي مهمـان     

ه در و تعدادي يادداشـت كوتـاه اسـت ك ـ   » شناسي در خاورميانه معاصر جامعه
 . اند پديد آمده 90بررسي آراي شريعتي در فاصله خرداد تا تير 

، بـا حضـور مرسـا نعمتـي،     »شريعتي در دانشگاه«در ميزگرد اول، ميزگرد 
آرمان ذاكري، محمدرضا شمسـا، فريـد خـاتمي، محمـدكاظم تفتـه، و تـورج       

هـاي خـود را در حـوزه فلسـفه و يـا علـوم        نامه رحماني دانشجوياني كه پايان
 . جتماعي به شريعتي اختصاص داده بودند، برگزار شدا

، اساتيد فلسفه، علوم اجتمـاعي  »شريعتي و علوم انساني«در ميزگرد دوم، 
راد، دكتـر كاشـي، دكتـر محـدثي، دكتـر       و علوم سياسي، آقايان دكتر قـانعي 

خانيكي، دكتر مصباحيان، و دكتر منوچهري به تبيين نسبت نظـري و عملـي   
 .هم آوردن شرايط امكان تأسيس علوم انساني پرداختندشريعتي در فرا

شناسي  اي تفكر اجتماعي و جامعه همايش منطقه«ي  از سوي ديگر در حاشيه
با فريد العطـاس، ريـاض حسـن، سـاري حنفـي، و مايكـل       » در خاورميانه معاصر

شناسـي   ي جامعـه  وگوهايي در مورد نقش و اهميت شريعتي در حوزه بوروي گفت
 . كه حاصل آن در بخشي از اين دفتر جاي گرفته است انجام شد،

هـايي در اينجـا و آنجـا در بزرگداشـت راه و مـنش       علاوه بر اين يادداشت
 . شريعتي نگاشته شد كه در قسمت آخر اين دفتر جاي گرفت

بنياد ضمن پاسداشت ياد همه پوينـدگان و شـهيدان راه آگـاهي و آزادي    
امكان برگزاري مراسم بزرگداشت نـه بـراي   اميدوار است كه در شرايطي بهتر 

  .شريعتي؛ بلكه براي اين انديشه و اين راه فراهم باشد
 

 بنياد شريعتي

  1390خرداد 



  
  
  

  ميزگردها

  
  

 ميزگرد شريعتي در دانشگاه

 حسين مصباحيان :مقدمه

 
دانشگاهيان با شريعتي ي  اين پانل فقط قصد دارد كه پرتوي بر نحوه مواجهه

بعدي بـودن،   وجهي و چند دانيم شريعتي به دليل چند همچنانكه مي. بيفكند
در فضاهاي مختلفي ماننـد محافـل روشـنفكري، احـزاب، جريانـات فكـري و       

رخي شريعتي از اين نظر ب. سياسي و نيز دانشگاه، مورد توجه قرار گرفته است
بـوده اسـت، هـم     متفكـر هـم   كسـي كـه  . انـد  را شبيه ژان پل سارتر دانسـته 

امـا  . نويس و هم يك روشنفكر مبارز يا حتـي يـك اكتيويسـت سياسـي     رمان
موضوع اين جلسه بررسي ابعاد مختلف شخصيت شريعتي و حتي بعدي از آن 

عتي بـه  ابعاد، يعني بعد آكادميك نيست؛ بلكه موضوع آن اين است كـه شـري  
عنوان يك پديدار يا پديده، به همان معنا كه در پديدارشناسـي فلسـفي از آن   
سخن مي گوييم، چگونه و به چه نحو خود را در دانشگاه نشان داده است، يـا  

دهنـد،   خوانند يا درس مـي  تر كساني كه در دانشگاه درس مي به عبارت دقيق
 . اند چرا و چگونه با شريعتي مواجه شده

ن، اين پانل سه پرسش را با شش پانليسـتي كـه در جلسـه حضـور     بنابراي
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نخست اينكه چـه شـد كـه شـريعتي را بـه عنـوان       . گذارد دارند، در ميان مي
؛ دوم اينكه چه شد كـه از ميـان قلمروهـاي    ؟نامه انتخاب كردند موضوع پايان

هـا   آن شده بود و موضوعات گوناگوني كـه بـه  ها  آن مختلفي كه شريعتي وارد
ي آنان قـرار گرفتـه اسـت،     اخته بود، موضوع خاصي را كه در عنوان رسالهپرد

فرض آنان قبل از شـروع پـژوهش    ؛ و سوم اينكه پيش؟ براي تحقيق برگزيدند
فرض در ذهن آنان نقش بسـته بـود و پـس از انجـام      چه بود، از كجا آن پيش

ترك، علاوه بر اين سه سؤال كلي و مش ـ ؟فرض آمد تحقيق چه بر سر آن پيش
هـا، سـؤالي اختصاصـي نيـز      ي هر يك از پانليست من بر حسب موضوع رساله

ي هـر   گزارش بسيار كوتـاهي از رسـاله   از اينرو، من در ابتدا. طرح خواهم كرد
كـنم كـه    دعـوت مـي   از هر يك از آنـان  دهم و بعد ها ارائه مي يك از پانليست

 .رندبپيش ب شده مباحث خود را هاي مطرح الامكان در قالب پرسش حتي

ي ديني دكتـر   هاي اگزيستانسياليستي انديشه مؤلفه: مرسا نعمتي

 علي شريعتي

عنـوان  . پانليست اول مـا سـركار خـانم نعمتـي هسـتند      :حسين مصباحيان
ي دينـي دكتـر علـي     هاي اگزيستانسياليسـتي انديشـه   مؤلفه«ي ايشان  رساله

ي آقـاي دكتـر    هاست كه به راهنمايي آقاي دكتـر جـواني و مشـاور   » شريعتي
فصل اول اين رساله كه آمـاده  . صابري در دانشگاه الزهرا در دست انجام است

فيلسوفي كـه   -گارد يركه شناسي شريعتي و كي ي انسان شده است، به مقايسه
ايشـان ضـمن   . به نياي اگزيستانسياليسم معروف شده اسـت، اختصـاص دارد  

انـد نقـاط اشـتراك     لاش كردهفراهم آوردن شرح احوال و آثار اين دو متفكر، ت
ي فكـري   ي فـردي و هـم در حـوزه    ي اين دو متفكر را هـم در حـوزه   انديشه

يكي از نقاط اشتراك اين دو از نظر خانم نعمتي اين است كـه  . استخراج كنند
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دار و مقيد به دين رشد كردنـد، هـر دو در جـواني از     اي دين هر دو در خانواده
دو در سن كمال عميقاً از دين راستين دفـاع   دين غالب روي برگرداندند و هر

تأكيـد ايـن دو   ). رسـاله  12ي  صـفحه (كردند و ديگران را بـه آن فرخواندنـد   
متفكر بر خودآگاهي، آزادي و انتخـاب، مسـئوليت، تعـالي و تنهـايي، از نظـر      

 .هاي مشترك اين دو متفكر است ي رساله، از ديگر ويژگي نويسنده

مندم كه در صـورت امكـان، در    تي دارم و علاقهسؤالي كه من از خانم نعم
گونـه   كنار پاسخ به سه پرسش اصلي، به آن پاسخ گويند، اين است كه همـان 

ترين فيلسـوف اگزيستانسياليسـم    گارد اگزيستانسياليست يركه دانيم كي كه مي
است، به اين معنا كه زندگي خود را تبديل به فلسفه كرده است، يا به عبارتي 

دانيم كه او از  همچنين مي. دگي خود را به نحوي فلسفي نوشته استديگر، زن
با در مركز قرار دادن (، اخلاقي )خواهي با مركزيت خويش(اني سه ساحت حس

يـت خـدا و الگـو قـرار     بـا مركز (و ايماني ) گو قرار گرفتن سقراطديگري و با ال
گردانـي او   روي دانيم كه علت علاوه بر اين مي. عبور كرده است) دادن ابراهيم

 گيري و تقيد بيش از حـد  اني، سختي حس ي جواني و مرحله از دين در دوره
در حاليكه اولاً پـدر شـريعتي خـود مصـلحي     . پدر او به آيين ديني بوده است
دست از دين نشست  - گارد يركه برخلاف كي –ديني بود، ثانياً شريعتي هرگز 

 ـ نـه مرحلـه   - گـارد  يركـه  باز هم برخلاف كـي  –و ثالثاً هيچگاه  اني در ي حس
سوسن شـريعتي در  . ي ايماني را ساحت فردي را تجربه كرد و نه آرامش دوره

هـر انسـاني   «: نويسـد  مي» هنر رمان«جايي به نقل از ميلان كوندرا در كتاب 
اگر اين سخن راسـت باشـد   «دهد كه  و ادامه مي» .يك كد اگزيستانسيل دارد

تـوان گفـت كـه كـد اگزيستانسـيل زنـدگي او،        ت ميره شريعتي با قاطعيدربا
. آوارگي و سراسيمگي صفتي در من نيست، خود من اسـت . سراسيمگي است

همـين مضـمون را   ) 45هبوط ص ) .است» من«ترين بعد روح من، روح  اصلي
انسان، سراسـيمگي ميـان غـرب و شـرق     «تكرار كرده است؛ » ما و اقبال«در 
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و بـاز همـين مضـمون را در كتـاب بازگشـت بـه خويشـتن        » .ستخويشتن ا
مختلـف  ي جملات نقل شده، مربوط به سـه دوره  . خوانيم؛ روشنفكر آواره مي

. گـردد  برمـي  46 - 47لي به سال هاي او. رزندگي او است و در عين حال مكرّ
و مهمتــر از همــه در  54- 55و آخــري بــه  50 - 51هــاي  مــي بــه ســالدو

هاي تراژيك  در ميانه دوگانه. (ه همگي از جنس كويريات نيستندهايي ك كتاب
ال اين است كـه بـا ايـن تفاوتهـا، چگونـه      ؤبنابراين، س) شريعتي؛ الگو يا روش

عنـي ديالكتيـك   ي — توان اشتراك بين اين دو را در اين حـوزه مشـخص   مي
 توضيح داد؟ — مراحل

 ):شگاه الزهراات در داندانشجوي كارشناسي ارشد الهي(مرسا نعمتي 

مـن وامـدار   : ام در مورد اين كه چرا موضوع دكتـر شـريعتي را انتخـاب كـرده    
هـاي   هـا يـا گفتـه    ي دبيرستانم را بـا جملـه   دوره. هاي شريعتي هستم انديشه

ام را  ام كه تحصيلات دانشگاهي ام و هميشه به اين فكر بوده شريعتي سر كرده
مـان كـه بـا     هاي دانشـگاهي  در كلاسبراي همين . ها زندگي كنم بتوانم با اين

ي  ات اگزيستانسياليستي آشنا شدم، احساس كـردم آن جنبـه  هاي الهي انديشه
ات است همان چيـزي اسـت   بخشي كه در اين الهي پويايي و سازندگي و تعالي

كه ذهنم را مشغول كرده است و با خواندن مقدار كمي از آثار دكتر شـريعتي  
خواهـد نـوعي    و ديدم آثار دكتـر هـم مـي   . تهايي هس احساس كردم شباهت

حس كنجكاوي كه آيا اين پويايي همـان اسـت يـا    . پويايي را به آدم القاء كند
نه، و آيا تفاوتي با هم دارند يا نه، دليلي شد كـه بـروم سـراغ ايـن موضـوع و      

هاي اگزيستانسياليستي دكتـر شـريعتي را بـه عنـوان      هاي ديني انديشه مؤلفه
 .نتخاب كنمموضوع رساله ا

.. شوند هايي كشيده مي كه چرا دانشجويان به سمت چنين موضوع ولي اين
شـود، و عظمـت    هاي وجودي فـرد بيشـتر مـي    كنم هرچه ساحت من فكر مي
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شـدن و   كني بيشتر نياز به شناخته گيرد، احساس مي روحي يك فرد تو را مي
ن طـور كـه آدم   هما. و آدم دوست دارد كه بخواند و بفهمد. شدن دارد فهميده

هـايي اسـت    هايش همان حرف كند حرف با خواندن مولوي يكباره احساس مي
. رود به نظر مـن دكتـر شـريعتي روي نـبض آدم راه مـي     . خواسته بزند كه مي

گويم  گويد آيا اين چيزهايي كه مي آورد و مي گيرد و مي يعني دست آدم را مي
 يتواند دليل ـ ها مي ي اين همه. داني، پس با من بيا جلو هماني نيست كه تو مي

 .مورد مطالعه قرار بگيرديك فرد بيشتر  اينكهباشد براي 

ر     همان: فرض در مورد پيش طور كه گفتم، احساس كردم كه آثـار دكتـر پـ
يعنـي وقتـي   . فرضم تأييـد شـد   و پيشهاي اگزيستانسياليستي  از مؤلفه است

مثلاً انسـان، انسـانِ بـي    (رويم، حتي خود عناوين  سراغ آثار دكتر شريعتي مي
مـثلاً در كتـاب   . ليسـتي اوسـت  ي طـرز تفكـر اگزيستانسيا   دهنده نشان) خود

خـواهيم؟ بـه قـول دكتـر      هستيم؟ چه ميكه چي :سؤال اين است كه ، انسان
شريعتي، درد انسان عصر جديد كه هـم نيـاز دارد و هـم درد دارد و هـم بـه      

تـرين   ش هـم بـزرگ  دنبال درمان است، شناخت خودش اسـت و چـون خـود   
تــرين و در عــين حــال  هــا بــرايش بــاارزش مجهــول اســت، ايــن گونــه ســؤال

 .هاست ترين سؤال سخت

ام كـه دكتـر    بـه ايـن نتيجـه رسـيده     امنامـه   پايـان من در جاي كار  تا اين
گويد نه  خودش مي طور كه نسياليست است؛ منتها همانشريعتي يك اگزيستا

بلكه اگزيستانسياليستي . و تقليد و ترجمهيك اگزيستانسياليست از نوع تكرار 
گويـد   قائل است و مـي اي براي انسان  العاده كه ارزش فوق است كه در كنار اين

و  !و ارزش وجودي خـودت را كسـب كـن   ! و خودت را بشناس! به تعالي برس
گويد كه جانشين خدا هستي در زمـين   ، در عين حال به او مي!خودت را بساز

 .و از ياد نبري كه پيوندت با آن مطلق گسستني نيستو بايد خدايي شوي 

اما در مورد آن سؤال اختصاصـي كـه پرسـيديد كـه آوارگـي شـريعتي را       
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كـنم   مـن فكـر مـي    اسـت، بايـد بگـويم كـه     گـارد نداشـته   يركه وقت كي هيچ
يي بوده است ها اش بوده، همان حساسيت كه دكتر شريعتي در پي هايي آرمان

فرصـت و   اصـولا  ،شرايط زماني كه است، با اين تفاوت داشته گارد يركه كيكه 
گـارد   يركـه  هـم كـي  . اما هر دو نفرشان عارفنـد . دهد نمي شريعتيآرامشي به 

مـثلاً بـا خوانـدن كتـاب كـوير و نيـز خوانـدن         - عارف است و هـم شـريعتي  
هـا و   فهميم كه هر دوي ايـن افـراد تجربـه    گارد مي يركه هايي از آثار كي بخش

انـد كـه مـن در ذيـل      هـايي هـم داشـته    منتها تفـاوت  - اند داشتهشهودهايي 
كه شريعتي عرفان را  ام و آن اين گارد ذكر كرده يركه هاي شريعتي و كي تفاوت

او در عين حال كه به عرفان شديداً متمايل . كند به انزواي شخصي تبديل نمي
مربـوط   اي كه زند و حتي در تفسير آيه است، از مسئوليت اجتماعي حرف مي

گويـد كـه ايـن همـان مسـئوليت       به امر به معروف و نهي از منكـر اسـت مـي   
اجتماعي هر مسلمان است كه بر دوشـش نهـاده شـده و هـر كـس در قبـال       

 . اش و افراد ديگر مسئوليت دارد خودش و جامعه

گارد در توضيح گفتـه   يركه كي ،گارد يركه ي كي گانه در مورد سپهرهاي سه
خـود   به نظر مـن . ي اين مراحل برسد سه هر كس به هراست كه لازم نيست 

چـون در كتـاب   . گارد هر سه را تجربه كرده و به سپهر ايماني رسيده يركه كي
. كنـد  گارد است كه دارد ايمان را تشـريح مـي   يركه هاي كي ترس و لرز دغدغه

گويـد كـه    كنـد مرتبـاً مـي    جا كه دارد از حضرت ابراهيم صحبت مـي  مثلاً آن
توانـد مثـل    ستايد به خاطر ايمانش؛ هرچنـد كـه خـودش نمـي     م را ميابراهي

 .ي ايمان طور نيست كه فرد برسد به درجه پس لزوماً اين. ابراهيم باشد

 شريعتي و علوم انساني به مثابه روش: آرمان ذاكري

پانليست بعدي ما آقاي آرمان ذاكري است كه فصـلي از   :حسين مصباحيان
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د را كه با راهنمـايي خـانم دكتـر سـارا شـريعتي و      رساله كارشناسي ارشد خو
شـريعتي و  «آقاي دكتر مصطفي ملكيان به پايـان رسـانده انـد بـه     ي مشاوره 

نويسـنده رسـاله،   . اند اختصاص داده) فصل پنجم(» علوم انساني به مثابه روش
اي نسبتاً منسـجم از آراء شـريعتي در سـنجش     منظومهي هدف خود را ارائه 

كند و در جهت چنين هـدفي، ضـمن    علوم اجتماعي اعلام مينسبت اسلام و 
اي از آراء و آثـار   اشاره به تعريف و تاريخ روشـنفكري مـذهبي و ارائـه فشـرده    

پـردازد و آن را در   شريعتي از علـوم اجتمـاعي مـي   ي ، به تلقي ويژه  شريعتي
ي مـورد  ختشنا و انسانعلمي  - فلسفيهاي مستقلي تحت عنوان مباني  بخش
گيـرد كـه آراء    نويسنده در پي همه مباحث، نتيجـه مـي  . دهد ي قرار ميبررس

شريعتي اين قابليت را دارد كه در پرتو مكتب تفكيـك مـورد بـازخواني قـرار     
سازشي كه شـريعتي ميـان اسـلام و علـوم اجتمـاعي      «از نظر نويسنده . گيرد

توارتري هـاي اس ـ  هاي تفكيكـي، بنيـان   تواند در پرتو ديدگاه كند، مي برقرار مي
كنـد ايـن    اما پرسشي كه در رساله پاسخ روشني پيـدا نمـي  . 364ص » .بيابد

دين و علـم و در اينجـا   ي است كه آيا شريعتي توانست مشكل تاريخي رابطه 
علوم اجتماعي را حل كند؟ گرچه نويسنده رسـاله تـلاش كـرده اسـت تـا در      

گيري، پرتوي بر اين پرسش افكند، اما هـم پرسـش كلـي يعنـي      بخش نتيجه
و علوم اجتماعي و هم پرسش خاص يعنـي نسـبت اسـلام و     ديننسبت ميان 

آفـرين   و حتـي ابهـام   پاسـخ  شريعتي، در رساله بيي  در انديشه علوم اجتماعي
 . مانند مي

آيـا شـريعتي توانسـت    «كند كـه   نويسنده سؤال خود را اينگونه مطرح مي
پاسخ به اين پرسـش از  » مشكل تاريخي علم و دين را براي هميشه حل كند؟

ايـن  . 362ص. است» نه«، »به گواه وضعيت اكنون جامعه ايران«نظر نويسنده 
برانگيز  كند كه پرسش ا ملاحظاتي همراه ميپاسخ منفي را اما نويسنده رساله ب

آراي شريعتي در نسـبت  ي اي كه از مطالعه  به هرحال كمترين نتيجه«: است
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توان گرفت ايـن اسـت كـه بـاب برقـراري نسـبتي        اسلام و علوم اجتماعي مي
سازگار ميان اسلام و علوم اجتماعي به هيچ روي بسته نيست و دلايـل شـكل   

 ـ     نگرفتن چنين نسبتي ميا ت ن اسلام و علـوم اجتمـاعي بـا وجـود همـه اهمي
وجو كرد و نه صرفاً تحولات  انديشه شريعتي را بايد در عوامل اجتماعي جست

 .365ص » .دنياي انديشه

مندم آقاي ذاكري در كنار سه پرسش اصـلي بـه آن    پرسشي كه من علاقه
ين صرف توان از تبيين نظري رابطه علم و د پاسخ گويند، اين است كه آيا مي

نظر كرد و نسبت ايـن دو را در سـطح كاركردهـاي اجتمـاعي آن فروكاهيـد؟      
علاوه بر آن آيا اصولاً پرسش از نسبت اسلام و علوم اجتماعي، بـي آنكـه ايـن    
پرسش تدقيق شود، پرسش درسـتي اسـت؟ و نهايـت اينكـه هـدف از طـرح       

بـر   پرسش نسبت اسلام و علوم اجتماعي در انديشه شريعتي چيسـت و نـاظر  
 حل كدام مسأله است؟

شناسـي از   ي جامعـه  التحصيل كارشناسي ارشد در رشته فارغ(آرمان ذاكري 

 ): دانشگاه تهران

اي را برگزار كرده و در  در ابتدا بايد از بنياد فرهنگي شريعتي كه چنين برنامه
ر كـرد اي براي كارهاي علمي دانشـجويان قائـل شـده، تشـكّ     ت ويژهآن اهمي .

اين بوده كه در سمينارها و مراسم علمـي نهايتـاً    نشجويي من غالباًي دا تجربه
 .شوند ها و اعتبارها حذف مي دانشجويان در برابر اعضاي هيئت علمي و نام

ايد، واقعيتش اين است كه پاسخ به  اما در مورد سه سؤالي كه مطرح كرده
 ـچ. ل اولويت داردم در مورد كار من بر پاسخ به سوال اووسؤال د تراكه اهمي 

ل مـن  ي او يعنـي در درجـه  . پيـدا شـد   شريعتي در كار من از خلال موضـوع 
و بعـد از   لوم اجتماعي را انتخاب كرده بـودم موضوع سنجش نسبت اسلام و ع

 ـ   هر چند نمي. آن بود كه شريعتي مهم شد ق خـاطر و  توان انكار كـرد كـه تعلّ
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 . استعلاقه به دكتر شريعتي نيز در اين گزينش موثر بوده 

 پروبلماتيـك اصـلي مـن در ايـن پـژوهش     اما چرا اسلام و علـوم انسـاني؟   
ه نفس طرح اين مسئله نيـز تاحـدودي   ايران بود والبتّ» ماندگي تاريخي عقب«

با پايان عصر زرين فرهنگ ايران .  و مباحث شريعتي بوده است ءتحت تأثير آرا
شود كه  ران آغاز ميي اي و دوران رنسانس اسلامي، قرون وسطايي براي جامعه

كشد و پس از آن برخورد ايران بـا جوامـع مـدرن     قريب به هزار سال طول مي
اين عقب ماندگي به گواه وضعيت فعلي همچنان هـم  . كند تر مي آن را پيچيده

مانـدگي علمـي   عقـب «ي از آن هم در بسياري وجوه ادامه دارد و بخش مهم «
در خـلال  . ضوع كـار مـن بـود   شناسي آن در نسبت با دين مو است كه آسيب

همدلانه و در پيوند با  آرام، ماندگي، آرام نار مبحث عقبپيشرفت اين كار، در ك
پروبلماتيـك شكسـت،   : ديگري نيز مطرح شد ي خوانش آراي شريعتي مسئله

تاريخي كه به گمـان مـن بـا    . تاريخ شيعه به مثابه تاريخ شكست و تاريخ رنج
آنگونه كـه از  . ي داردكنيم، پيوند جد ن زندگي مياي كه ما در آ زمينه و زمانه

نامـد، در تـاريخ    مـي » تشيع علوي«آيد، آنچه شريعتي  آراي شريعتي هم برمي
تراژدي اين جريان، . رود خورد و به حاشيه مي اسلام از همان ابتدا شكست مي

رسـد و در نهايـت بـه مسيانيسـم و غيبـت       با شهادت امام حسين به اوج مـي 
اما چـرا ايـن   . ي تاريخ شكست است كه از يك منظر همچنان ادامه انجامد مي
كند؟ ه مهم است و چه ربطي به كار من پيدا ميقضي 

اين تاريخ، چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه به اسلام باور داشـته باشـيم و   
ي جمعي ما، هويت ما و  ي از فرهنگ ما، حافظهچه نداشته باشيم، بخش مهم

خـوردگي   اش پر از زخم اي كه حافظه شيعه. شكيل داده استناخودآگاه ما را ت
اســت، هميشــه عــزادار اســت، هميشــه در حــال ســوگواري بــراي عزيــزان از 

 .ي از ايـن تـاريخ را شـكل داده اسـت    اش است و رنج، بخـش مهم ـ  رفته دست
رو  ي تـازه  هـر شـكوفه  / مهلـت  اي گونه كاندرآن بي«تاريخي كه به قول اخوان 
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/ ي خـويش بخشـيده   همچنـان كـه حرمـت پيـران ميـوه     ./ تي باد اس بازيچه
گويا از همين روزهـاي مـا سـخن    » .ي انكار و وهن و غدر و بيداد است عرصه

 .گويد مي

اين تاريخ  ي من اين است كه هاي تكرار اين تاريخ به عقيده تو يكي از علّ
ما تنها در اين تاريخ و در متن فاجعه و تـراژدي،  . است نينديشيده باقي مانده

گاه اين تاريخ زيسته، موضوع انديشه قـرار نگرفتـه و بـه يـك      ايم و هيچ زيسته
گاه اين تاريخ نوشـته نشـده اسـت و همـين نوشـته نشـدن يكـي از         معنا هيچ

جا به لزوم سنجش اين تاريخ، لزوم  من از اين. هاي تكرار و تداومش است تعلّ
از طرفـي چنـين   . رفتن به دل آن و موضوع انديشه قـرار دادن آن پـي بـردم   

سنجشي به لحاظ منطقي، مفهومي و نظري نيازمند ابزارهاي متناسـب خـود   
چـون علـوم انسـاني در مفهـوم     . است و از اين رو بحث علوم انساني مهم شـد 

توان گفت كه تنها ابـزار معرفتـي اسـت كـه شـرايط       جديد خودش تقريباً مي
 گــرا از جامعــه و تــاريخ و اخت واقــعي تــاريخي و امكــان شــن امكــان مطالعــه

در نتيجـه بـراي پاسـخگويي بـه پروبلماتيـك      . كنـد  مان را فـراهم مـي   جامعه
ماندگي و شناخت تاريخ شكسـت و رنـج و چگـونگي تكـرار ايـن تـاريخ،        عقب

شود و البته سـنجش آن در نسـبت بـا     مهم مي» علوم انساني به مثابه روش«
به عنوان هسته سخت فرهنگ ايراني، جهت دسـتيابي بـه امكانـاتي    » اسلام«

 . مند براي تحليل شرايط جامعه ناگزير است زمينه

در اين زمينه بايد توضيح داد كه با نگـاهي گـذرا بـه انبـوه حملاتـي كـه       
ه علـوم اجتمـاعي اسـت،    هاي ديني، متوج از خلال برخي روايت امروزه عمدتاً

شكل نگرفتن نسبتي ميان اسلام و علـوم اجتمـاعي بتـوان     كنم در گمان نمي
به هر حال علوم انساني امروز متهم است بـه علـوم   . چندان ترديدي روا داشت

انساني غربي، علوم انساني استعماري، علوم انساني سكولار و الحـادي و اينكـه   
در نتيجـه پرسـش مـن    . كه رهگشا باشد، رهزن است بيش از اين  علوم انساني
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چرا كه معتقـدم و بـه نظـرم تـاريخ هـم ايـن را نشـان        . ت بودعطوف به سنّم
رو شـويم،   ي مدرن و غـرب روبـه   كه ما با جامعه ها قبل از اين دهد كه سال مي

ها بود كه مـا عـالم بـه همـان معنـاي       ت مرده بود و سالعلم در دل خود سنّ
پرسـش از  هاي مختلف اسـلامي و   تدر نتيجه بررسي سنّ. اش نداشتيم تيسنّ
شناسي سنجش نسبت ميـان اسـلام و علـوم اجتمـاعي      ت وجهي از آسيبسنّ

  .خواهد بود
اما شريعتي چرا مهم شد؟ اين دليل كـه سـنجش نسـبت اسـلام و علـوم      

هـاي مختلـف فكـر     تشناسي در ميان سـنّ  اجتماعي در كار من بر يك جريان
فـي كـه هـر    شناسي بر مبناي مواضـع مختل  در اين جريان .اسلامي مبتني بود
اند، سه فرد به نماينـدگي از سـه جريـان انتخـاب      خاذ نمودهيك از جريانات اتّ

، )االله جـوادي آملـي   آيت( اين سه جربان عبارت بودند از فلسفه اسلامي: شدند
دكتـر علـي   ( روشـنفكري دينـي  و ) علامه محمدرضا حكيمي( مكتب تفكيك

 ـها هم حضور اين جريانات  ملاك انتخاب اين). شريعتي ت اجتمـاعي  در واقعي
نظر نبوده اسـت و   اي مد گرايانه گونه قرائت ذات بوده است، يعني از اسلام هيچ

صرفاً اين مهم بوده كه اين جريانات در جامعه و در تاريخ اسلام لااقل توسـط  
 .هاي مهمي از جامعه به عنوان اسلامي پذيرفته و شناخته شده باشند بخش

صـاً بحـث   در بحـث شـريعتي مشخّ  : هـا  فـرض  پـيش و اما در مـورد بحـث   
چون من قبلاً آشنايي نسـبتاً  . علوم اجتماعي و اسلام مطرح است» سازگاري«

هايم نبـود، بلكـه    فرض زيادي با متون و آثار شريعتي داشتم، هدفم تأييد پيش
ي فكـري شـريعتي در نسـبت بـا علـوم اجتمـاعي در        بيشتر بازسازي منظومه

مسائلي چون . صورت گرفت» مباني«بحث در ي  و لذا عمدهنظر بود  مباني مد
هاي شريعتي در مورد خدا، مذهب و انسـان   شناختي ميان انديشه ربط معرفت

 .با علوم اجتماعي

در مورد پرسش آخر، كه آيا شريعتي توانسته مشكل تاريخي ميان اسـلام  
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كه امروز بـا  به گواه واقعيت اجتماعي  م اجتماعي را حل كند يا نه، پاسخو علو
اگر شريعتي توانسته بـود ايـن مشـكل را حـل     . رو هستيم منفي است آن روبه

هـا اخـراج    كند، امروز بسياري از اساتيد نبايد به اتهام سكولار بودن از دانشگاه
. خيلي مسائل ديگـر  بود و هام ميشدند و علوم اجتماعي نبايد در معرض اتّ مي

اري نسبتي سازگار ميـان اسـلام و علـوم    اما نكته مهم اينجا است كه باب برقر
ت شكل نگرفتن چنين نسـبتي را  اجتماعي به لحاظ معرفتي بسته نيست و علّ

بحث اين نيست كه موانع معرفتـي دخـالتي   . نبايد به موانع معرفتي فروكاست
گيري نسبتي ميان اسـلام و علـوم اجتمـاعي و پـذيرش اسـلام       در عدم شكل

اً به بررسي عقايـد و موانـع   كلّاين بود كه  ي من، نامه ندارند؛ از قضا اتهام پايان
. گيري نسبت ميان اسلام و علوم اجتماعي فروكاسته شده اسـت  معرفتي شكل

به عنوان مثال، به صورت خاص در فصلي كـه مـن بـه بررسـي عقايـد آقـاي       
 ـ  » ناسازگاري«جوادي آملي در باب  لاً اسلام و علوم اجتمـاعي پـرداختم، مفص

ي اسلامي و انديشـه هـاي    شده كه چگونه تلفيقي كه بين فلسفهتوضيح داده 
اء جـاي خـودش را بـه حكمـت     گيرد و در اثر آن فلسفه مشّ عرفاني شكل مي

 –علامـه طباطبـايي    درخوانشي كه بعضي شاگردان دهد، خصوصاً متعاليه مي

دهند، تصوير از انسـان و علـم يـا درك     ارائه مي -به عنوان شارح آثار ملاصدرا
 .شود گيري نسبتي بين اسلام و علوم انساني مي شكل ت، مانعص از عينيخا

تي در نسـبت  هـاي سـنّ   ر دروني كه منظومهاما از طرف ديگر، به گواه تكثّ
ام  ميان اسلام و علـوم اجتمـاعي از آن برخـوردار هسـتند و مـن سـعي كـرده       

 ـ  ر را از خـلال بررسـي سـه جريـان مهـم كـه بـه عنـوان         وجوهي از ايـن تكثّ
: شوند، نشان دهم، لااقـل سـه نسـبت متمـايز     هاي اسلامي شناخته مي ريانج

سازگاري، ناسازگاري، و تفكيك ميان اسلام و علـوم اجتمـاعي قابـل برقـراري     
  .است

هـايي را   لذا چون اين سـه جريـان هـر كـدام بـه لحـاظ نظـري منظومـه        
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و  تشـان و بررسـي قـو    ها و شـناخت  فارغ از سنجش اين منظومه -اند  ساخته
ري نسبتي ميـان اسـلام و علـوم    بها باب شكل گ در تاريخ انديشه -شان ضعف

هـا در تـاريخ    درنتيجه دلايل اين كه يكـي از درك . اجتماعي بسته نبوده است
 ـ اجتماعي برجسته مي نمايانـد و   ت ديـن مـي  شود و خودش را به عنوان تمامي

ر عوامـل اجتمـاعي   شوند را بايد د يابند و حذف مي ها اقبالي نمي ي درك بقيه
 ـ« طي كه امروز از موضعدر واقع اين بحث مسلّ. ديد ـ» ت ديـن كلي  ات در ادبي

رسمي و حكومتي به عنوان عدم سازگاري نسبت اسلام و علوم اجتماعي طرح 
دركـي كـه   به ايـن معنـا كـه    . ت نظري ندارداي در واقعي شود، چندان پايه مي
بـا علـم نشـان بدهـد، در واقـع       ت را در نسبتت واحدي از سنّخواهد كلي مي
ـ تي نيست كه برآمده از واقعيت سنّكلي  ت ايـدئولوژيك  ت باشد، بلكه يـك كلي

و در مرحله اول و قبل  شود است كه تحت الزامات منطق سياسي برساخته مي
  . كند ت را سركوب ميسنّ» ديگريِ«روشنفكر، » ديگري«از سركوب 

در آراي آقاي حكيمـي ارائـه   كنم دركي كه از مكتب تفكيك،  من فكر مي
ي آراي  شده است، اين ظرفيت را دارد كه به عنـوان ريشـه و مبـاني در پايـه    

شريعتي قرار بگيـرد و در واقـع مبـاني معرفتـي كـه شـريعتي فرصـتي بـراي         
شان نداشته، به كمك آراي تفكيك فراهم شود و اين منظومـه جايگـاه    تدوين

به سوي برقراري نسـبتي اسـتوارتر و    ت پيدا كند و راه راتري در سنّ مستحكم
ابن كار، قطعاً نيازمند بازخواني و  .سازگار ميان اسلام و علوم اجتماعي باز كند

در قالبي جديد ها  آن »بازسازي«ها و  هر يك از اين منظومه» ساختارگشايي«
 . است

 رهايي در پرتو نظريه هرمنوتيكي گفتگو: تورج رحماني

پانليسـت سـوم مـا آقـاي تـورج رحمـاني اسـت كـه بـا           :حسين مصباحيان

  شريعتي در دانشگاه/    20

دكتـر حـاتم قـادري در    آقاي ي  و مشاوره غفاري مسعود راهنمايي آقاي دكتر
رهـايي در پرتـو نظريـه    «حال كـار بـر روي رسـاله دكتـري خـود بـا عنـوان        

. اسـت » )هاي دكتر علي شـريعتي  انديشه: مطالعه موردي(هرمنوتيكي گفتگو 
با مبنا قرار دادن هرمنوتيك فلسفي گادامر و تئـوري  آقاي رحماني قصد دارند 

هاي  كنش ارتباطي هابرماس، نسبت بين رهايي، كه به تعبير نويسنده از پروژه
ـ  اساسي شريعتي است، با گفتگو كه معيار مهم  ت يـك  ي بـراي ارزيـابي موقعي

شود، را مورد بررسي و پژوهش قـرار   انديشه در شرايط كنوني آن محسوب مي
توان از گفتگـو سـخن    از نظر آقاي رحماني در رويكرد سوژه محور نمي. دهند

 . انجامد گويي مي  گفت، چرا كه اين رويكرد به تك

ي  پرسش اصلي رساله دكتري آقـاي رحمـاني ايـن اسـت كـه در انديشـه      
ايشـان  ي  تي براي گفتگو وجـود دارد؟ فرضـيه  رهايي دكتر شريعتي چه موقعي

ت يكدست يـا يكسـاني   شريعتي از موقعيي  نديشهنيز اين است كه گفتگو در ا
شريعتي هم به صورت  ي برخوردار نيست، و به همين دليل، رهايي در انديشه

سوژه محوري و هم به صورت گفتگويي و هم به نحوي كه نافي هـر دو باشـد،   
از آنجا كه پژوهش آقاي رحماني سرانجام نيافته اسـت، مـن بـه    . يابد نمود مي

كنم كـه توضـيح دهنـد چگونـه      تصاصي از ايشان خواهش ميعنوان سؤال اخ
خواهند اين موقعيت دوگانه را تحليل كنند؟ اگر سوژه محوري منجر بـه از   مي

شمول خارج كردن ديگري و گفتگـو منجـر بـه مشـمول گردانيـدن ديگـري       
شود، شريعتي چگونه همزمـان ايـن رويكـرد دوگانـه و متنـاقض را پـيش        مي
 برد؟ مي

 )دانشجوي دكتري( تورج رحماني

 .طور كه دكتر مصباحيان هم فرمودند، كار من هنوز دفـاع نشـده اسـت    همان
ولـي  . اي داريم هاي شريعتي مسأله كنم هر يك از ما در بررسي انديشه فكر مي
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يعني ممكن است از . كنيم ي مريد و مرادي هم پيدا مي بعضي از ما يك رابطه
مان آقاي ذاكـري وقتـي صـحبت     ستدو. اين زاويه هم گاهي وارد بحث شويم

ايشـان فرمودنـد كـه     چـون . كـردم  كردند، داشتم به اين مسـأله فكـر مـي    مي
ها  دوست ديگرمان در پاسخ به سؤال. شان به طور خاص شريعتي نبوده دغدغه

با آثـار دكتـر شـريعتي     متفاوتيگفتند كه از همان دوران دبيرستان ارتباطات 
ين رابطه باشد چه نباشد بايد با يـك مسـأله و   ولي به هر حال چه ا. اند داشته

 . پروبلماتيك وارد اين عرصه شويمگونه اي  ��

يعنـي مطالعـات مـن در    . براي بنده هم الزاماً خود شـريعتي مسـأله نبـود   
ت برجسته شده و به اهمي روزها ایـ� بحث هرمنوتيك . ي هرمنوتيك بود حوزه

كـردم مـا بايـد     احساس مـي  در اين حوزه بود كه من. خاصي دست پيدا كرده
اي بـا ايـن    ارتباط خودمان را با هرمنوتيك مشخص كنيم و بفهميم چه رابطه

جا  خوب است اين. آيد مرزها دارد مي هايي كه از آن سوي ها داريم؛ بحث بحث
اشاره كنم كه استاد راهنماي من، آقاي دكتر غفاري، هميشـه ايـن دغدغـه را    

ي غربـي را خـوراك خودمـان     هـاي فلسـفه   دارند كه ما چرا دائـم ايـن بحـث   
. ها چه ارتباطي با ما دارند و بايد اين ارتباط را مشـخص كنـيم   كنيم و اين مي

كـردم   فهمم و اتفاقاً در همان زمان هم احساس مـي  ي ايشان را مي من دغدغه
ها  مان را با اين بحث ها شد يعني ارتباط تر وارد اين بحث  بايد به نوعي ملموس

. استفاده كنيمها  آن توانيم از مي شكلي ��كه بفهميم به  و اين. ممشخص كني
احسـاس  . ي هرمنوتيكي در باب گفتگو بودم به همين دليل در پي يك نظريه

ي عمل خودش را نشـان دهـد و ميـراث     كردم اين نظريه بايد بيايد در عرصه
از بودنـد   بسـياري انديشـمندان  . هـاي غربـي   فكري ما محكي بخورد با انديشه

را بـه ايـن محـك    هـا   آن شان كنم و شد انتخاب مشروطه به اين طرف كه مي
جا به صـراحت   من اين. ولي به هر حال دكتر شريعتي را انتخاب كردم. بياورم

عرض كنم كه ما با يك گفتگوي چندجانبـه و بررسـي انديشـمندان مختلـف     
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. بيـاييم  كاري به اين نتيجه رسيديم كه با شريعتي جلو معاصر و با يك چكش
مهـم بـود   ، هاي مدرن نزديكي متفكر با انديشهشايد براي كاربست اين نظريه، 

هـاي   به همين خـاطر در بحـث  . ريخت و قيافه درنيايد كه كار ما در نهايت بي
ي كه در چند ماه داشتيم در نهايت به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه دكتـر      مفصلّ

ي  هايش را به محك نظريه هكه انديش براي اين انتخاب كرد شود شريعتي را مي
 .هرمنوتيكي گفتگو آوريم

ام چـون دكتـر شـريعتي ميـان      هايي كه مطـرح كـرده   فرض در مورد پيش
تبيـين به شكلي  بايد تناقض اين اينكهيت در نوسان است و ذهنّ وت بيناذهني 

هنوز پژوهش مـا  . آيد به نظرم بايد ديد كار در ادامه به چه شكلي درمي گردد،
 .ليه است و در چارچوب روش هستيماودر مراحل 

تبيين پراكسـيس در نظريـه بازگشـت بـه خويشـتن      : فريد خاتمي

 شريعتي

 ي فريد خاتمي است كه رساله پانليست ديگر ما آقاي:حسين مصباحيان
تبيين پراكسيس در نظريـه بازگشـت بـه خويشـتن     «دكتري خود را با عنوان 

و با راهنمايي آقاي دكتر منوچهري و مشاوره آقايان دكتـر احسـان   » شريعتي
پرسـش مركـزي   . شريعتي و دكتر محمدرضا تاجيـك در دسـت انجـام دارنـد    

شأن پراكسيس در نظريه بازگشـت بـه خـويش    «ايشان اين است كه ي  رساله
ايشـان ايـن اسـت كـه در     ) فرضـيه (شريعتي چيست؟ و پاسخ مفـروض   دكتر

ارزشي  بخشِ بازگشت به خويشتن شريعتي، پراكسيس در ساحت كنش رهايي
آقاي خاتمي ضمن ) 7ص(» .ن شأن شهروندي نيستگيرد ولي متضم قرار مي

پراكسيس بـه مثابـه علمـي كـه هـدف آن در      (اشاره به سه مفهوم ارسطويي 
پراكسيس به مثابه علمي در (فارابي  -آكوئيناسي) سياست=  خودش قرار دارد
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= بخشـي  پراكسـيس بـه مثابـه رهـايي    (و مـدرن  ) جهاني خدمت رستگاري آن
بخـش   گيرنـد كـه پراكسـيس يـا وجـه رهـايي       ، نتيجه مـي )ماركس و ديگران

هـايي اسـت كـه از طرفـي معتقدنـد كـه وضـع         انديشه ي سياست دربرگيرنده
راي انسان نيست و از طـرف ديگـر، تغييـر آن را بـه     اي ب موجود وضع شايسته

آقاي خـاتمي يكـي از   . دانند سازي انسان مرتبط مي پراكسيس يا توانايي تاريخ
شـريعتي  » بـازخواني نظريـه بازگشـت بـه خويشـتن     «اهداف تحقيق خـود را  

محورانه  تهويي  به نحوي كه اين نظريه از چارچوب تنگ يك نظريه. دانند مي
به عبارت ديگر ارائـه  . و به سطح يك پروژه اجتماعي ارتقاء يابد خلاصي يافته

پرسشـي كـه امـا در مـورد     . راهي جهت تكميل پروژه بازگشت بـه خويشـتن  
بخشـي   ايشان قابل طرح است اين اسـت كـه چگونـه كـنش رهـايي      ي هفرضي

تواند متضمن شـأن شـهروندي نباشـد؟ بـه عبـارت ديگـر حـق يـا شـأن           مي
شـود؟ اگـر    بخشـي تـأمين نمـي    ز طريق كنش رهـايي شهروندي چيست كه، ا

رهايي معطوف به آزاد ساختن آدمي از همـه بنـدها و در نتيجـه بازگردانـدن     
 ـ   تـرين حـقّ   كرامت آدمي به اوست و اگـر گرانسـنگ   ي  هآدمـي كـه در اعلامي

كرامـت انسـاني اسـت،     ؛جهاني حقوق بشر نيز بر آن تأكيد نهاده شـده اسـت  
 واند ناظر بر تأمين حق شهروندي بشر نباشد؟ت بخشي مي چگونه رهايي

 ):دانشجوي دكتري در دانشگاه تربيت مدرس(فريد خاتمي 

ي خيلـي   كه خلاصـه  دكتر مصباحيانر از با كسب اجازه از اساتيدم و تشكّ
 هـا شـوم و   تـك وارد سـؤال   دوسـتان تـك  خواهم مثـل   ميند، نخوبي ارائه داد

 .سخ به سئوالات را نيز خواهم دادپا همزمان با طرح مطالبي كه در ذهن دارم،

و در طـول   40ي  اساساً ظهور شريعتي به عنوان يك پديده در اواخر دهـه 
اجتمـاعي ايـران    -ي سياسي ي نوظهور در تاريخ انديشه يك پديده 50ي  دهه
ها الان موضـوع   اما اين واكنش. انگيزد هايي را در جامعه برمي كه واكنش. است
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خــواهيم ببينــيم كــه مطالعــات آكادميــك و  ن مــيمــا الا. بحــث مــا نيســت
. هـايي داشـته   اي كه در مورد افكار شريعتي انجام شده چه ويژگـي  دانشگاهي

كـنم   من از دو منظر وارد اين مطالعات خواهم شد و خيلي خلاصه سـعي مـي  
 . دقيقه جمع كنم 15كه بحثم را در همان 

اريخي نگـاه خـواهم   اول به مطالعات آكادميك در مورد شريعتي از منظر ت
هاي فكري كه در تاريخ معاصـر مـا بـه     ي شريعتي را با افق كرد و سپس رابطه

ويژه افق بازگشت به خويشتن و افق فعلي كـه در آن هسـتيم و مـن بـرايش     
چون به قول . توانيم به آن بگوييم افق روشنفكران متأخر گذارم؛ مي اسمي نمي

تـوانيم تشـخيص دهـيم كـه      نمـي گادامر ما در درون افقـي كـه قـرار داريـم     
ي دوم مـن معتقـدم كـه از دو نـوع      در وهلـه . هاي ايـن افـق چيسـت    ويژگي

كـه ايـن   . ي متعارض درآمده برخوردي كه صورت گرفته با شريعتي دو نظريه
ي اصلي در كار من بوده كه چرا اساساً اين دو نوع برخورد متعـارض بـا    مسأله

خـواهيم بگـذاريم،    م ديگري كـه مـي  يك انديشمند يا يك ايدئولوگ يا هر اس
 . شود مي

بعد از انقلاب اسلامي است كـه بـه طـور جـدي مطالعـات آكادميـك بـر        
شود و اغلب اين مطالعات به دنبال اين هستند  هاي شريعتي شروع مي انديشه

ي خيلـي   نمونـه . كه نقش دكتر شريعتي را در وقوع انقلاب اسلامي پيدا كنند
تـوانيم ببينـيم    در مجموعه مقالات دكتـر احمـدي مـي   خوبي از اين آثار را ما 

هاي بحث هـم بـه مـا     جا حتي عنوان كه آن» شريعتي در جهان«تحت عنوان 
، »پـرداز انقـلاب   شـريعتي انديشـه  «، »شريعتي، ايـدئولوگ انقـلاب  «: گويد مي

، و به ويژه اين آثار به دنبال نقش شـريعتي در وقـوع   »شريعتي معلم انقلاب«
 .انقلاب هستند

ي  ، رويكردهـاي دانشـگاهي بـه انديشـه    70ي  ي دوم از اوايل دهه در وهله
ي اول  در مرحلـه . كننـد  تـري پيـدا مـي    شريعتي يك ويژگي آكادميك عميـق 
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ي  شـد، در مرحلـه   ي شريعتي نگاه مي شناختي به پديده عمدتاً از منظر جامعه
را در يـك   ي شـريعتي  كننـد و انديشـه   تر به او نگاه مي ي فلسفي دوم از زاويه

ي  ي ما با دوران مدرنيتـه  از مواجهه. گيرند تر تاريخي در نظر مي بستر گسترده
يـا تـأثير   . بـريم  از آن نـام مـي  » ي ايرانـي  مدرنيتـه «جديد كه ما تحت عنوان 

اغلب اشخاصي كه به متون شريعتي . شريعتي در ساخت سوژگي انسان ايراني
وانايي انديشـيدن و عمـل كـردن    اند احساسي از قدرتمندي، از ت مراجعه كرده

سـازي شـريعتي موضـوعي اسـت كـه در مطالعـات        و اين ويژگي سوژه. دارند
توانيم به مجموعه  ايسه ميبراي مق. شود به آن پرداخته مي 80و  70هاي  دهه

شـريعتي؛ روشـنفكر   «ي كه اخيراً انتشـارات قلـم منتشـر كـرده، يعنـي      مقالات
هستند و هـم كسـاني   طرفدار كساني كه در مقالات . مراجعه كنيم» ناشناخته

 .بينيم كه نگاه فلسفي رنگ و بوي بيشتري دارد كه به شريعتي نقد دارند، مي

از طرف ديگر اگر دوران معاصر را به سه افق فكري تقسـيم كنـيم؛ يعنـي    
هـاي   تجددخواهي و بازگشت به خويشتن و افق روشنفكران متأخر كه انديشه

مـان   زنـد، نقـش شـريعتي را در دو افـق فكـري      مـي ي ما را رقم  عملي جامعه
كه نسبت به افق قبل از خودش تأثري نشـان نـداده    نه اين. بينيم مستقيماً مي

شود گفت كـه شـريعتي    مي. باشد، اما روي افق قبل از خودش تأثيري نداشته
حالا البتـه ايـن را بـا     — افق بازگشت به خويشتن را كاملاً تحت تسلط دارد

شود گفت كه شريعتي اين افـق را بـه نهايـت     حتي مي. بپذيريد تساهل از من
به افق قبل از خودشان، و حالا اگر متفكريني نقد دارند ،. منطقي خود رسانده

ايـن دو را بايـد از هـم    . زنند كه افق را بزنند، شريعتي را مي دارند به جاي اين
پـردازي   ه انديشهآيا ما به افق بازگشت به خويشتن نقد داريم يا ب: تفكيك كرد

ي  پرداز سـازنده  انديشه. به نام شريعتي؟ چون به نظر من اين دو چيز متفاوتند
 .افق فكري نيست بلكه كارگزار آن افق است

ما با تعابير بسيار تنـد انتقـادي مواجـه     ،ي دوم روشنفكران متأخر در دوره

  شريعتي در دانشگاه/    26

ــذهب، انديشــه . شــويم مــي ــردن م ــدئولوژيك ك ــه اي ــدئولوژيك،  از جمل ي اي
تـك رجـوع    شناختي، كه حالا من تك سكيزوفرني فرهنگي، اسكيزوفرني روانا

ي اخير ديـدگاه كـاملاً انتقـادي     دوره. دهم كه چه كسي چه نقدي داشته نمي
از كنار هم گذاشتن بخشي از اين آثار كه عمدتاً آكادميك هـم هسـتند   . دارد

ماعي كه و از اين طرف روشنفكران عملگراي اجت) فرزين وحدت، ميرسپاسي(
هـاي   ي غالـب اجتمـاعي هسـتند و واكـنش     ي انديشـه  دهنـده  به نوعي نشـان 

هـا دو   كـنم پشـت نگـاه ايـن     هاي شريعتي، فكر مـي  تندشان نسبت به انديشه
ي  ي ايرانـي و نظريـه   ي گسسـت در مدرنيتـه   نظريه: ي متعارض هست انديشه

ق بازگشـت  متون آكادميك معتقدند كه واكنش اف. ي ايراني تداوم در مدرنيته
به خويشتن به وضعيت اجتماعي ايران معاصر واكنشي بـراي تـداوم مدرنيتـه    

امـا  . ي مـا  بوده و كمك كرده به پيش رفتن ايـن فرآينـد تـاريخي در جامعـه    
روشنفكران متأخر ما معتقدند كه افـق بازگشـت بـه خويشـتن و در درونـش      

اساسـاً   و. ي ايرانـي شـده   ي شريعتي منجـر بـه گسسـت در مدرنيتـه     انديشه
اش حتـي   ي بازگشت به خويشـتن و شـايد بـه نـوعي تـاريخ اجتمـاعي       تجربه
ايـن دو  . بـود  كرديم شايد بهتر مي اش نمي اي بيهوده بوده كه اگر تجربه تجربه

 .ي شريعتي و حتي نگاه به تاريخ معاصر ما هست نوع نگاه به انديشه

بيـرون   اي دو نظـر كـاملاً متعـارض    پديـده  از چنـين شـود كـه    چگونه مي
جـا يـك    از نظر مـن ايـن  . آيد؟ هر كدام هم جوانب مختلف خودش را دارد مي

بگذاريـد  .. به اساساً پديـدار  ،اشكال به نوع نگاه. يك وجود دارداشكال متدولوژ
كه شريعتي را به  اساساً اين. ي امروز وارد كنم اصلاً من نقدي به صورت جلسه

رد بحث قرار دهـيم، مـا را دچـار    عنوان پديدار و از منظري پديدارشناختي مو
كند كه بايد بين پديدار و ناپديدار تفكيك قائل شويم يا به سـمت   انفكاكي مي

پديدار گرايش پيدا كنيم و دچار شويم به تعابيري كه هيچ معياري بر ارزيابي 
ي مطالب را در سطح يكسان و داراي اعتباري يكسان  ت آن نداريم و همهصح
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شـود را روايتـي معتبـر بـدانيم در صـورتيكه ايـن        تي مـي تلقي كنيم؛ هر رواي
يا بايد به سمت ناپديدار گرايش پيدا . كنند درجه فرق مي 180ها با هم  روايت

ــاه  ــه نگ ــيم و منجــر شــود ب ــت كن ــاي عيني ــا   ه ــه و پوزيتيويســتي و ي گرايان
كنـد بـه يـك چيـز      را تبـديل مـي  آليسـتي كـه پديـده     ي ايـده  گرايانـه  تاريخ

مـا نيازمنـد يـك رهيافـت     . و دگم كه اين است و جز اين نيستفرد  بهمنحصر
اي در خـود واقعـي    كـه پديـده  . مان هستيم جديدي براي نگاه كردن به پديده

هايي كه  هايي در خود دارد به صورت واقعي و دريافت يعني ويژگي. تلقي شود
 ايـن نگـاه در رهيافـت   . يي نسـبي اسـت  هـا  كنيم و البته دريافـت  ما از آن مي

كـه پديـده را از معرفـت    . دهـد  اليسم انتقادي اين چـارچوب را بـه مـا مـي    رئ
خودمان مجزا كنيم، واقعيـت پديـده را در خـودش بـه رسـميت بشناسـيم و       

امـا نـه بـه ايـن     . معرفت خودمان را در جهت رسيدن به آن نسبي تلقي كنيم
بلكـه خـود معيـار    . ي متعارضي را برابـر كنـد   معني كه نسبي بودن هر جمله

دهد كه موارد كفايت تئوريك را ارزيابي كنـيم كـه چـه     يده به ما اجازه ميپد
 .اي كفايت عملي بيشتري دارد براي تبيين نكته

از اين نظر نياز به منظري داريم كه بتواند اين شكاف بين عمل و نظر كـه  
شود و شـكاف بـين سـاختار و     مشاهده مي) گسست و تداوم(در هر دو نظريه 
مفهـوم  . هاي گسسـت و تـداوم را بتوانـد بپوشـاند     بين نظريهكارگزار و شكاف 

مـان را از   داد كه بتوانيم پديـده  اين منظر را به لحاظ مطالعاتي مي ،پراكسيس
 .اين زاويه مورد مطالعه قرار دهيم

ي من از اين زاويه تبديل شد به تبيـين پراكسـيس در    پس موضوع رساله
ين معني كه شـريعتي بـه عنـوان    به ا. ي بازگشت به خويشتن شريعتي نظريه

پردازان بازگشت به  ترين نظريه كارگزار افق بازگشت به خويشتن و يكي از مهم
كنـد؟   پراكسـيس را چگونـه تبيـين و ارائـه مـي      ،خويشتن در درون اين افـق 

ي بازگشـت بـه خويشـتن     مان اين بود كـه شـأن پراكسـيس در نظريـه     سؤال
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ي  ين بود كه پراكسـيس در انديشـه  مان عبارت از ا شريعتي چيست؟ و فرضيه
گيرد اما از افق فكري ما  بخش ارزشي قرار مي شريعتي در ساحت كنش رهايي
چون در افـق بازگشـت بـه خويشـتن اساسـاً      . متضمن شأن شهروندي نيست

بنـابراين نقـش و   . اي اسـت  موضوعي شهروندي نبود و ايـن تبيـين دو جانبـه   
شود به نقشي مثل نقش مـاركس در   جايگاه شريعتي از ديدگاه من تبديل مي

به اين معني كه افق انديشه زمان خودش را بـه  . ي معاصر جهان تاريخ انديشه
ي قبلـي   رساند كه ديگر ادامه دادن از آن نقطـه بـه همـان شـيوه     اي مي نقطه
پـردازي بايـد وارد افـق ديگـري      پذير نيست و براي ادامـه دادن انديشـه   امكان

ي شـريعتي،   ايـن زاويـه تكليـف مـا در مـورد انديشـه      و از . ايم شويم؛ كه شده
به اين معني كه از ساحت . رساندن شريعتي به وضعيت وجودي خودش است

افق بازگشت به خويشتن او را وارد ساحت افق خودمان كنيم كه افقـي اسـت   
هاي ديگـري دارد كـه در كـار آقـاي      كه در آن شهروندي مهم است و ويژگي

شـود و   سوژه خارج مـي  عني كه آگاهي از وضعيت تكرهنما هم بود؛ به اين م
 .كند وضعيتي چندگانه پيدا مي

ازخودبيگانگي فرهنگي و بازيـابي هويـت در آراء   : محمدكاظم تفته

 ادوارد سعيد و علي شريعتي

پانليست بعدي ما آقاي محمـدكاظم تفتـه هسـتند كـه      :حسين مصباحيان
ر انصـاري و مشـاوره خـانم    كارشناسي ارشد خود را با راهنمايي دكتـر منصـو  

ازخودبيگانگي فرهنگي و بازيابي هويت در آراء «دكتر سارا شريعتي به بررسي 
نويسنده با طرح پرسش چـرا  . اند اختصاص داده» ادوارد سعيد و علي شريعتي

و » هويت«شريعتي و سعيد؟ پاسخ آن را در رويكرد مشترك اين دو به مقوله 
ناپذير بـودن مطالعـه    ضمن تأكيد بر اجتنابكند و  جستجو مي» بازيابي خود«
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آثار سعيد و شريعتي به دليل حضور پررنگ مسـئله هويـت در عصـر جهـاني     
ــه طــرح پرســش اصــلي رســاله خــود مــي  ــه  شــدن، ب ــردازد و آن را اينگون پ

با توجه به اين كه در عصر جهاني شـدن بـه سـر    «: كند كه پردازي مي صورت
» تواند موضـوعيت داشـته باشـد؟    ندازه ميبريم بحث بازيابي هويت تا چه ا مي

با توجه به چهره جهاني : شوند سؤالي كه با سؤالات فرعي ديگري همراهي مي
تـوان مفهـوم بازيـابي هويـت را در آراي وي      المللي سـعيد چگونـه مـي    و بين

طراحي نمود؟ هويت در منظر سعيد از چه جايگـاهي برخـوردار اسـت و چـه     
يدگاه شريعتي دارد؟ بـا توجـه بـه متمـايز بـودن      تفاوتي با مفهوم هويت در د

مفهوم فرهنگ در آراي سـعيد و شـريعتي چـه تفـاوتي ميـان ازخودبيگـانگي       
شـود؟ روشـنفكر در ديـدگاه سـعيد و      فرهنگي در آراي هر يك مشـاهده مـي  

فرضيات آقاي تفته ) 16ص(شريعتي داراي چه نقاط افتراق و اشتراكي است؟ 
اي سعيد و شريعتي بـا توجـه بـه تغييـرات فضـاي      ه اين است كه اولاً انديشه

و ثانيـاً  . توانند كاربست اجتمـاعي داشـته باشـند    ايدئولوژيك جهاني، هنوز مي
سعيد و شريعتي طرح و شناخت ازخودبيگـانگي فرهنگـي را مهمتـرين ابـزار     

 )17ص. (كنند روشنفكر در بازيابي هويت معرفي مي

ه طرح كرده است، و پيش بـردن  نويسنده براي پرتو افكندن بر سؤالاتي ك
موضوعي كه تا به حال كار مستقلي روي آن انجام نگرفته است، رساله خود را 

كويريـات  «در فصـل اول كـه عنـوان زيبـاي     : كند در سه فصل ساماندهي مي
براي آن انتخاب شده است، زندگي و شخصيت » دركجايي سعيد شريعتي و بي

، و نيز ديدگاه ديگران نسـبت  »هر يكاي  گاهشمار انديشه«شريعتي و سعيد، 
هدف اين فصـل ايـن بـوده اسـت كـه      . مورد بررسي قرار گرفته استها  آن به

خواننده را با اين پرسش درگير سازد كه با كدام شريعتي و كدام سعيد مواجه 
ترتيـب بـه بررسـي     فصل دوم كه خود شـامل دو قسـمت اسـت، بـه    . هستند

اختصـاص  » بازگشت بـه خويشـتن  «أله و مس» شناسي و ازخودبيگانگي شرق«
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، كـه نويسـنده آن   »روشنفكر و بازيابي هويت«فصل سوم با عنوان . يافته است
خوانـد، بـه نقـش روشـنفكر در بازيـابي هويـت        تحقيق مـي » بازيگر اصلي«را 

پـردازد و ايـن پرسـش را در كـانون توجـه خـود قـرار         فرهنگي و تاريخي مي
د به نقش و وظيفه خويش در قبال تاريخ، توان دهد كه چگونه روشنفكر مي مي

فرهنگ، جامعه و مردم خويش بپردازد و جامعه را به مسـير تـاريخي خـويش    
 .بازگرداند

توان امـروزه بـا    ت اصلي در اين نوشتار پاسخ به اين سؤال بود كه آيا ميني
شده خويش نائل  ارائه طرح بازگشت به خويشتن، به بازيابي هويت ازخودبيگانه

بـه  . پاسخ و بررسي اين سؤال، جهت اصلي در اين فصـول بـوده اسـت    گشت؟
سـعيد را بـه دو ديـدگاه كـلان     هـاي شـريعتي و    تـوان انديشـه   طور كلي مـي 

بندي كـرد كـه    تقسيم) وطني جهان(» گرا برون«و ) مذهبي- ملي(» گرا درون«
هاي يكسان در اين موضوع بسته به نوع نگرش هر  نوع و جنس پاسخ به سؤال

تـوان در مـواردي چـون     ه را مـي ايـن مسـأل  . شـود  مشخص و متفاوت مييك 
» هويت«و » ناسيوناليسم«، »استعمار فرهنگي«، »امپريالسم«، »شناسي شرق«

تـوان نمـود تمـامي ايـن مـوارد را       به خوبي مشاهده نمود و در نهايت نيز مـي 
 يافـت و البتـه بـازبيني در   ) در آراي هر يك(» مسئوليت و نقش روشنفكر«در

در آراي سـعيد و شـريعتي و ارائـه راه    ) به عنوان يك شرقي(آنچه كه هستيم 
بـه  . حل اما با دو نسخه و رويه كه منبعـث از همـان دو رويكـرد كـلان اسـت     

همين خاطر است كه در برخي نقـاط، مخاطـب را بـا نـوعي دوگـانگي روبـرو       
ض رهـايي  توانـد خواننـده را از ايـن تنـاق     لذا توجه به اين ويژگي مي. كند مي

انـد بـه پرسـش     بايست ديد كه تا چه اندازه هر يـك توانسـته   حال مي. بخشد
پاسـخ دهنـد و بـه عبـارت ديگـر       -كه همان طرح پيشين است  -كليدي ما 

ميزان بختياري هر يك در برابر اين مسأله تا چه اندازه بوده اسـت و از طـرف   
هايي بوده كه بـدون   شها و پرس ديگر بايد به اين مسأله بپردازيم كه آيا سؤال
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 جواب باقي مانده باشند يا خير؟ 

بخش پاياني رساله كه به اسـتخراج نتـايج حاصـل از پـژوهش اختصـاص      
از نظـر  . يافته، بيشتر بر نكات مشترك سعيد و شريعتي متمركـز شـده اسـت   

. شـروع كـرد  » خـود «نويسنده، باور هر دو روشنفكر بر اين است كـه بايـد از   
كند و سعيد به  هاي دروني تأكيد مي وشنفكر ملي بر مؤلفهشريعتي به عنوان ر

و » عصـيانگر «اما انسان هر دو، انسـاني  . دنبال انسان جهانشمول خويش است
ويژگي مشترك . »خودآگاهي«است و مهمترين ابزار وي » نافي وضع موجود«

ايـن دو در  » تنهايي و در تبعيـد بـودن  «رساله، در ي  ديگر اين دو را، نويسند
عـلاوه بـر   . داند خود ميي  خويش و در ميان ساير متفكرين هم دورهي  معهجا

هـا   اين، خويشتني كه سعيد در مقام بازگشت به آن است شرقي است كه قرن
هـا و افتخـاراتش بـه دسـت      مورد هجـوم و تحقيـر غـرب بـوده و تمـام ارزش     

. مستشرقان غربي به فراموشي و از همه مهمتر به مسـخ كشـيده شـده اسـت    
كند كه  يعتي نيز همانند سعيد البته با رويكردي دروني به شرقي اشاره ميشر

در طي چند قرن به زوال كشيده شده و دچـار گسسـتي عميـق در معـارف و     
مهمتـرين موضـوع مشـترك ميـان سـعيد و      . هاي خود گرديده است اندوخته

 روشـنفكر «شريعتي را اما نويسنده رساله در نگاه مشترك سعيد و شريعتي به 
القـول برآننـد كـه روشـنفكر فـردي       فـق هر دو متّ«داند  مي» هاي آن و ويژگي

وضع موجود است مسؤول، متعهد و منتقد.« 

رسـاله از  ي  بنـدد كـه نويسـنده    ابهام امـا در رسـاله در جـايي چهـره مـي     
شـريعتي  «از نظر نويسـنده  . گويد ترين تمايز سعيد با شريعتي سخن مي اصلي

اي  منبعث شـده از آن بـه عنـوان پـروژه     جهانيِ ومانيسمِاز انترناسيوناليسم و ا
كنـد كـه    استعماري در جهت استثمار جوامع شرقي و به ويژه مسلمان ياد مي

در حـالي كـه سـعيد آن را بـه     . انجامد قوي و ضعيف مي ي در نهايت به رابطه
عنوان فرصـتي بـراي روشـنفكر جهانشـمول خـود در جهـت احيـاي هويـت         
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و اين در حالي است كه آنچه مورد نقد » .نمايد معرفي ميشرق  ي رفته ازدست
از بالا يا به عبارتي جهاني كردن است و نه جهـان   شموليِ شريعتي است جهان

از ايـن رو،  . هـا بـوده اسـت    از پائين كه آرمان دائمـي اديـان و فلسـفه    شموليِ
مـر  اي  مندم آقاي تفته به آن پاسخ بگويند تبيين رابطـه  پرسشي كه من علاقه

شريعتي است و اينكه با استناد بـه   ي بومي با امر كلي و يونيورسال در انديشه
انـد كـه تأكيـد بـر      شريعتي به اين نتيجـه رسـيده   ي هايي از انديشه چه بخش

انجامد؟ پرسشي  شريعتي به ستيز با هويت جهاني ميي  هويت ملي در انديشه
: تقيم دارد و آن اينكـه ايشان پيوند مس ـي  كه به نوعي با پرسش پاياني رساله

هـاي فرهنگـي در حـال حاضـر، مفهـوم       با توجه به تغيير بسـياري از مؤلفـه  «
بـا توجـه بـه    (بازگشت به خويشتن در آراي شريعتي و بازيابي هويـت شـرقي   

در آراي سعيد بايـد دچـار چـه تغييراتـي بـراي      ) رويكرد پسااستعماري حاضر
 »خويش گردند؟ي  گويي به نيازهاي زمانه پاسخ

ي كارشناسي ارشد علوم سياسي از دانشگاه  آموخته دانش(محمدكاظم تفته 

 ):واحد كرج –آزاد 

تطبيقـي بـود   ي  تمام شد و شيوه و روشم مطالعه 87من سال ي   مه نا پايان
دادم  ظرمي بايست آراي اين دو متفكر را انتقال مـي كه به عنوان فرد سوم و نا

هاي فكري كه اين دو نفر در دو زمان متفـاوت بـر    كردم همپوشاني و سعي مي
. بـه تصـوير بكشـم   را آن دارنـد   "هويـت و بـازخواني  "موضوع مشتركي چون 

نويسـد كـه از فـوت شـريعتي يـك سـالي        شناسي را زمـاني مـي   ، شرقسعيد
تفكـرات دكتـر     دهد كه گـويي در ادامـه   گذرد اما همان هشدارهايي را مي مي

 .است

گر بخواهم به سؤال شما جواب دهم كه چرا سعيد؟ و چـرا شـريعتي؟   اما ا
در آراي شـريعتي و سـعيد     "روشـنفكر ". بايد برگرديم به تعريـف روشـنفكر  
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كـه بـه ديـدگاه مـن      ،تـوان داد  نزديكترين تعريفي است كه از روشـنفكر مـي  
مثل آقاي . نزديك است؛ صرفاً همين ويژگي من را به سمت اين دو متفكر برد

مـن را بـه سـمت شـريعتي      "موضوع"طور بود كه  همين كري، براي من نيزذا
وقتي موضوع هويت و بازيابي آن باشد، وقتي موضوع بيگانگي از خـود  . كشاند

ي فهم هويت ملـي  است و وقتي انسان ايراني مسلمان شيعه دنبال منابعي برا
تي يكـي  البته شريع. شريعتيآراي كند به  سوق پيدا مي ،و ديني خويش باشد

آل احمـد   در كنار افرادي چـون شـايگان،   حوزهاز اين متفكران مربوط به اين 
من با آراي شريعتي قبل از دانشـگاه آشـنايي داشـتم در حـالي كـه       .است... و

شـود گفـت كـه ايـن      به همين دليل مي. ي دانشگاه شناختم سعيد را در دوره
وجـود داشـته    ههميش ـ، هاي روشنفكر دردمند نافي وضـع موجـود   توالي نسل

 اي چـون  و مباحـث روشـنفكرانه   "جهاني شـدن "ي  بارهزماني كه ما در. است
اش  رو هستيم و روشنفكر وظيفـه  چنيني روبه و مضاميني اين» هنر براي هنر«

بينيم كه نه؛ افرادي هستند و  باشد، مي "رساني اطلاع"و شايد نهايت جهادش 
به هـر حـال   ... ام اين است  شخصيمن ديدگاه . اند كه هنوز دغدغه دارند بوده

. دارد كالبد تاريخي واجتماعي ما ما شرقي هستيم و عواطف جايگاه خاصي در
براي نسـل بعـدي سـاخته     اش از حنجره بودبحث سوتكي كه دكتر گفت قرار
اند و افرادي كه همين دردها را دارند  جا جمع شود، همين جمعي است كه اين

 . و نافي وضع موجودند

خـواهي در مـوردش    يعني زماني كـه مـي  . همه چيز است "هويت" قولهم
از تـاريخ، مليـت، مـذهب، از خـود     . داني از كجا شروع كني صحبت كني نمي

شـايد بـراي همـين اسـت كـه كويريـات دكتـر بيشـتر از         ... دانم  انسان؟ نمي
اي كنكاش درباره خود در  كه اولين بارقه -هاي ديگرش در ميان جوانان  بحث

هويـت و   "اما در مورد موضـوع كـه  . طرفدار دارد -شود  ين آغاز ميهمين سن
كه بـه   "بيگانگي از خويش"م دارد به نام اي ه است، طرح مقدمه "بازيابي آن
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بايـد ببينـيم كـه ايـن بيگـانگي از خـوبش در آراي       . دهـد  آن موضوعيت مـي 
يش شريعتي و سعيد به چه مفهومي بوده يا به عبارت ديگر آيا بيگانگي از خو

در برابـر وظيفـه و رسـالت    و سؤال مشـترك هـر دوي ايـن متفكـران اسـت؟      
 رفت از اين بحران چيست؟ حل براي برون روشنفكر براي پاسخ دادن و ارائه راه

گـوييم؛   زماني كـه مـي  . شايد جواب سؤال آخر شما هم در همين جا باشد
 "مذهبي-هويت ملي"ان رسد كه از آن به عنو شريعتي به مدلي و الگويي مي«

هـا و   داند كه دغدغه ميرا اين روشنفكر اصلي   چرا؟ چون وظيفه. »كند ياد مي
درست است كه همفكر و همـراه بـا   . شناسدي خود را ب نيازهاي دروني جامعه

اش با فانون كه حاضر است به خـاطر وي   مثلاً درباره رابطه -درد جهاني است 
مشـترك   "درد"اين است كه  اما دليلش -تي آزادي خود را به خطر بيندازدح

از همـين رو اسـت   . ي او باشد ي مختص جامعه است و نه اينكه درد و دغدغه
ولـي سـعيد بـه ايـن شـكل      . داند هاي عبور از بحران را جداگانه مي حل كه راه
اش، »شناسـي  شرق«اصلاً او در . است» شرق«اش  بحث سعيد و مسأله. نيست

اش، همــه در بســتر شــرق  نگــياش، بحــث اســتعمار فره بحــث امپرياليســم
ي مـورد   كـلاً حـوزه  . ملتـي ارائـه دهـد   -حـل دولـت   خواهد راه نمي. چرخد مي

كه زماني كه بيگانگي از خـويش را   ؟ براي اينچهبراي . اش شرق است مطالعه
كند، به دنبال تحريف اسـت و بـه دنبـال بخشـي از تـاريخ       شريعتي مطرح مي

ي  جوم اعراب به ايـران و بعـد حملـه   به قول خودش با ه. است كه از بين رفته
هايي شده  ها و گسست هايي از تاريخ از دست رفته و دچار شكاف ها برگ مغول

اما زمـاني كـه سـعيد در     .خودمان بيگانه شديم اسلاميو ما با هويت ايراني و 
با آن  - است كه "شرقي"اش همان  كند، حوزه مورد مسخ تاريخي صحبت مي

اكنـون اصـطلاحاً  محلـي شـده بـراي       هـم  - و تمدن درجه از عرفان و تاريخ
 .ي غربي قمارخانه

بينيم كه هر  از نظر تاريخي هم اگر بخواهيم اين تطبيق را انجام دهيم مي
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ثباتي و ناهماهنگي در نظام استعماري باور دارنـد كـه در واقـع     دو به نوعي بي
مورد مطالعـه  بر اين داشته كه فكر ديگري را به جاي تفكر بومي و ملي   سعي

ي را كـه از مـا   »ديگـر «سعيد بر اين اسـت كـه مفهـوم    قرار دهد، تمام سعي 
تأكيـد  . اش نشـان دهـد   "شناسـي  شرق"ي اند در كل منطبق با شيوه  ساخته

كـه   ي سـاخته كـه مـا بـراي ايـن     »آن«سعيد بر اين است كه غرب از ما يك 
 منـابعي كـه  ها رجـوع كنـيم و بـه     بفهميم كي هستيم ناچاريم به متون غربي

ي يك دولـت و   اي كه سعيد دارد، دغدغه بنابراين دغدغه. اند از ما نوشتهها  آن
 .يك ملت خاص نيست

مـا فقـط طـرح    . ماننـد  پاسخ مـي  ها بي اما در اين رساله يك سري پرسش
در اين نوشتار سعي شده گوشزد شود كه مـا نيـاز داريـم بـه     . ايم مسأله كرده

اما بـا  . ملي خودمان - م به بازيابي هويت دينيبازگشت به خويشتن، نياز داري
چه رهيافتي؟ چه رهيافتي موجود است كه مورد اجماع باشد؟ چرا هيچ وقـت  

بوده؟ يعني جايگاه قدرت  ايم؟ آيا صرفاً بحث حاكميت رسيدهبه اين رهيافت ن
و حاكميت فقط مطرح بوده كه نگذاشته ايـن گفتمـان جـاي خـودش را بـاز      

ي ما هنوز در اين گفتمـان وجـود    هاي مورد نياز زمانه تانسيلكه پ كند؟ يا اين
. دانم يعني نمي. شود ي من با آن تمام مي نامه ندارد؟ اين سؤالي است كه پايان

 .حل هستيم گذريم و به دنبال راه جا ديگر از طرح موضوع مي يعني اين

 ام اما در مورد ويژگي روشنفكري شريعتي كه مطرح كردم، چرا مـن گفتـه  
هـايش   كه شريعتي تفكراتش و انديشـه  نه جهاني؟ زيرا با اين» روشنفكر ملي«

شايد ايـن  . ست "درونگرا"امروزه بسيار نشر پيدا كرده اما راهكارش، راهكاري 
هـاي شـريعتي و    باشد كه ما به شكاف فضـاي گفتمـاني زمـان   ي در نوع نگاه
اي مطرح شد  وطني به شكل يك پروژه زمان شريعتي بحث جهان. سعيد داريم

بـراي همـين   . كه در جهت مسخ و استعمار فرهنگي جوامع جهان سـوم بـود  
كه سعيد اين  در حالي. كند ياد مي "فريب بزرگ"شريعتي از آن به عنوان يك 
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شـمول خـودش    بـراي روشـنفكران جهـان    "فرصت طلايـي "را به عنوان يك 
جا  گفت، اين همان چيزي را كه شريعتي در مورد جغرافياي حرف مي. بيند مي

بايد مورد تأكيـد قـرار دهـيم كـه منشـأ جغرافيـاي حـرف يعنـي مفـاهيم و          
يعني اگر الان شـريعتي  . هاي مختلف، متفاوت است در زمانها  آن كاربردهاي

براي همين . كرد وطني جور ديگري فكر مي بود شايد در مورد مفهوم جهان مي
يعنـي تـا قبـل از    . من صرفاً راجع به چيزهـاي واقعـاً موجـود قضـاوت كـردم     

مـن فكـر   . كننـد  گيري فقط سعيد و شريعتي دارند با هم صـحبت مـي   نتيجه
شـان را از سـال چهـل و     كنم بايد بـه آراي افـراد وفـادار باشـيم و نظـرات      مي

من صرفاً كار تطبيقي . اي بيرون نكشيم و بخواهيم تفسيري به روز كنيم خرده
 .ام انجام داده

به هم نزديك  "ناسيوناليسم"دو درباره مفهوم  هاي هر بينيم كه ديدگاه مي
رسـد   ي اعلاي خودش مـي  ناسيوناليسم وقتي براي شريعتي به درجه. شود مي

و اين به نظر شـريعتي بـراي نسـل پسـيني،     . شود كه توسط اعراب تحقير مي
و در  شـود  يعني كساني كه دنبال هويت خودشان هستند، مهم جلوه داده مي

شدن جنبه جغرافيـايي بـه خـود ميگيـرد يعنـي كـل        مورد سعيد اين تحقير
 .را شامل ميشود "شرق"

رجـوع بـه   "كننـد  هايي كه هر دو براي بازيابي هويـت ارائـه مـي    حل اما راه
ي مـذهب، بـه قـول     مثلاً در حـوزه . استهاي بومي  با تاكيد بر مولفه "گذشته

 .و در آراي سعيد رجوع به شرق است شريعتي شناخت اسلام ناب است

ي انقـلاب   گرايـي بـر ظهـور انديشـه     تأثير غرب: محمدرضا شمسا

 ي سياسي شريعتي اسلامي در نظريه

آخرين پانليست ما آقاي محمدرضا شمسـا هسـتند كـه     :حسين مصباحيان



 37/  شريعتي در دانشگاه  

علوم سياسي دانشگاه تهران را با عنـوان   ي دكتري خود در رشته ي نامه پايان
ي سياسـي   سـلامي در نظريـه  ي انقـلاب ا  گرايي بر ظهـور انديشـه   تاثير غرب«

و با راهنمايي آقاي دكتر صدرا و مشاوره آقايـان دكتـر ملكوتيـان و    » شريعتي
سؤال اصلي تحقيق آقاي دكتر شمسـا ايـن   . اند دكتر زيباكلام به انجام رسانده

هايي در جوامع شرقي و اسـلامي و جوامـع    نظمي ها و بي چه بحران«است كه 
سياسـي  ي  انقـلاب اسـلامي در نظريـه    ي متمدن غربي، موجب ظهور انديشـه 

فرض تحقيق ايشـان ايـن اسـت كـه در      پيش) 18ص (» شريعتي شده است؟
انقـلاب اسـلامي نهفتـه اسـت و      ي سياسي شـريعتي، نـوعي نظريـه    ي انديشه
خودبيگانگي در جوامع شرقي  از بحران«تحقيق ايشان اين است كه  ي فرضيه

ي  و اسلامي و بحران انساني در جوامع متمـدن غربـي موجـب ظهـور انديشـه     
 )18ص (» .ي سياسي شريعتي شده است انقلاب اسلامي در نظريه

. ايشان در چهار بخش، و هر بخش در دو فصل سامان يافتـه اسـت  ي  رساله
پايـاني   ي كه در صـفحه شناسي شريعتي  اي از اسلام آقاي شمسا با آوردن قطعه

كنند كه هرگونه نقدي بر  قرار گرفته است، تأكيد مي) 418ص (ايشان ي  رساله
انديشه شريعتي بايد با در نظر گرفتن اين توصيه شريعتي باشـد كـه منتقـدين    

ي  مـا مسـلمانيم، امـا در ايـن قـرن و ايـن نقطـه       «بايد با در نظر گرفتن اينكـه  
و قوت و ضعف عقيده و تعهدم را ارزيابي كنند و ، به نقد من آغاز نمايند »جهان

توانند اين كار را به درستي انجام دهنـد كـه    فراموش نكنند كه تنها كساني مي
تـاريخي و  » جايگـاه «برنـد و بـه    ي خاص به سـر مـي   در اين زمانه و اين زمينه

مسـلماني در  «اجتماعي و جهاني خود آگاهي دارند و در جو فكري و فرهنگـي  
سوسياليسـم،  «كشـند و آن جـوي اسـت در درون مثلـث      نفس مـي » اين قرن

 )78- 80، ص 1شناسي اسلام(» اگزيستانسياليسم، و اسلام

ي آقاي شمسا اين است كه  اي، هدف رساله با در نظر گرفتن چنين توصيه
. انقـلاب اسـلامي بازسـازي نمايـد    ي  راء و افكار شريعتي را حول نظريهتمام آ
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رسد آن چيزي كه بـه ايـن مـتن انسـجام و      ه نظر ميب: نويسد آقاي شمسا مي
ي وي هست،  بخشد و جامع مباحث شريعتي در آثار متعدد و پراكنده نظم مي

ي  در واقـع قصـد شـريعتي از ارائـه    . او پيرامون انقلاب اسلامي اسـت  ي نظريه
ي انقــلاب اســلامي چــارچوب و طــرح كلــي اســت كــه همــه اجــزاء و  نظريــه
اجـزاي آن در  ي  گيرد و همـه  وي در آن جاي ميي  هاي مختلف انديشه بخش

مغفول ماندن اين چارچوب و اين طـرح كلـي   . آن قالب قابل فهم خواهند بود
شريعتي شده است و هم  ي گونه از انديشه هم موجب عدم درك كامل و كليت

حذف تحليل نظري از انقلاب اسلامي و نبود بنيان نظري منسجم بـراي آن را  
 )18ص .(است به همراه داشته

آقاي شمسا ضمن معرفي اجمالي آثاري كه در باب شريعتي نوشـته شـده   
ي سياسي شـريعتي در قالـب    در اينگونه مطالعات، نظريه: كنند است، ادعا مي

، »گرايــي، راديكاليســم و سوسياليســم مــذهبي«مفــاهيم و موضــوعاتي نظيــر 
دي عرفـاني و  وجـو  ي بيني توحيـد، فلسـفه   جهان«و » عرفان، آزادي، برابري«

اين بازسازي پـيش از  . بازسازي شده است» ايدئولوژي-اسلام به مثابه يك متا
آنكه از موضعي دروني و همراه با نوعي همـدلي و همزبـاني بـا آثـار شـريعتي      

اين محققين با برخوردي ايسـتا  . باشد، از منظر بيروني، گذرا و گزينشي است
عتي در قالـب چنـد موضـوع و    ي سياسي شري بندي نظريه و گزينشي به دسته

هـا، تصـويري آرمـاني و     سازي آن نمايي و برجسته پردازند و با بزرگ مفهوم مي
 هرچنـد ايـن مطالعـات و مطالعـات    . دهند انتزاعي از انديشه شريعتي ارائه مي

كننـد امـا    سياسي شريعتي رهنمون ميي  به درك بخشي از انديشهمارا ديگر 
ي سياسـي   يك نظريـه  ي سياسي وي به مثابه ي دركي كليت يافته از انديشه

ي وي و بازسـازي آن در   تكيه هر يك بر يك بخش از انديشـه . دهند ارائه نمي
ي خاص  قالب يك يا چند مفهوم و يا نگاه به وي در قالب يك نظريه و انديشه

ي  شود كه دركي معوج، پريشان، ناهمگون و حتي متضاد از انديشه موجب مي
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هـا ناشـي از    ها يـا بـدفهمي   يد دليل اصلي اين تفاوت دركشا. وي ظاهر شود
در صـورت تـدوين مـتن    . شريعتي باشـد ي  نبود يك متن كلاسيك از انديشه
وي ي  هـا در كليـت انديشـه    هـا و نـاهمگوني   كلاسيك، بسياري از اين تفـاوت 
 )17ص ( .منطقي و قابل هضم خواهد بود

ي  گـرفتن توصـيه  تأكيدات مداوم آقاي شمسـا بـر انصـاف علمـي، جـدي      
مكاني حـرف و ضـرورت اتخـاذ موضـعي      – شريعتي در مورد جغرافياي زماني

شود كه  سبب مي» همراه با نوعي همدلي و همزباني با آثار شريعتي«دروني و 
ايشان بالا رود و اين احسـاس را در آنـان بـه    ي  سطح انتظار خواننده از رساله

ار موجـود دربـاره شـريعتي سـروكار     وجود آورد كه با اثري كاملاً متفاوت با آث
ابهامـاتي كـه   . شود انتظار و احساسي كه با ابهاماتي مواجه مي. خواهند داشت
نيـز  هـا   آن مندم آقاي شمسـا در كنـار سـه پرسـش اصـلي بـه       اينجانب علاقه

سازي از انديشه شريعتي ماننـد   نخستين ابهام اينكه اگر هر نوع قالب. بپردازند
اسـلام بـه   «و » بينـي توحيـدي   جهان«، »آزادي - ابريبر – عرفان«هاي  قالب

از » موجب دركي معوج و پريشـان «ناكارآمد است و » مثابه يك متاايدئولوژي
 ي شود، چه ضمانتي وجود دارد كه بازسازي كل انديشه شريعتي ميي  انديشه

انقلاب اسلامي بـه درك پريشـان ديگـري و از جملـه     ي  شريعتي حول نظريه
رك ممكن منجر نشود؟ ثانيـاً بـا فـرض واجـد حقيقـت بـودن       ترين د پريشان
توان بـدون بحـث از انقـلاب اسـلامي      پردازي آقاي شمسا، آيا اصولاً مي نظريه
 شريعتي را منسوب به انقلاب اسلامي دانست؟ ي و نتايج آن، انديشه 57سال 

 ):دانشجوي دكتري علوم سياسي در دانشگاه تهران(محمدرضا شمسا 

. ي شـناخت مـن از دكتـر شـريعتي اسـت      ه حول محـور نحـوه  هايم هم پاسخ
موضوعي كه در ابتدا براي من جالب بود اين بود كه در تحولاتي كه در جامعه 

نظمـي   يـك نـوع بـي   ، صورت گرفتـه از زمان مشروطه تا زمان انقلاب اسلامي 
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برخـي  . اسـت  يعني از اين تحـولات تعبيرهـاي متفـاوتي شـده    . شود ديده مي
يـا   انـد؛ برخـي كسـاني كـه رويكـرد مـدرن       نوعي تبيين ارائه دادهگراها  اسلام
در نتيجـه دوسـت داشـتم ايـن     . انـد  گرا دارند جور ديگري تبيـين كـرده   غرب

اصلاً قرار نبود در مـورد شـريعتي   . پذير كنم ها را براي ذهن خودم نظم تحليل
ي هـا  بحثي كه من داشتم چيز ديگري بود كه حالا در قالب انديشـه . كار كنم

نامه قراردادي اسـت كـه    در واقع موضوع پايان. شريعتي تجلي پيدا كرده است
بنابراين عنوان مقاله و موضوع ممكن است . افتد بين استاد و دانشجو اتفاق مي
در نتيجه وقتـي مـن عنـوان كلـي را در گـروه      . آني نباشد كه آدم علاقه دارد

هاد كـردم كـه روي   مطرح كردم، قرار شد كه موضوع ريزتر شود و مـن پيشـن  
در ذهنم بود كـه بـر   . مورد پذيرش قرار گرفتكه  شريعتي كار كنمي  انديشه

بعد از يك سال مطالعـه  . ي ديلتاي تحول تاريخي را توضيح دهم اساس نظريه
از قبـل هـم كتـابي از شـريعتي     . كشد ديدم دارد طول مي.. روي آراي ديلتاي

و بر اساس آن ديدي پيدا كرده  و ذهنيتي داشتم) امت و امامت(خوانده بودم 
ي اسـپرينگلز كـه    تر شده و بر اسـاس نظريـه   كردم كار راحت بودم و تصور مي

نگرانـي مـن فقـط    . رود اي هم هست، كار رساله سريع پيش مي ي ساده نظريه
اش  اي نداشته باشد كه من بخواهم مطالعـه  اين بود كه شريعتي اساساً انديشه

هايي را كـه در مـورد شـريعتي نوشـته شـده بـود        بعد از اين رفتم كتاب. كنم
خوانـدن ايـن   . ولي هـيچ چيـز از شـريعتي نفهميـدم    . كتاب 9خواندم، حدود 

بعـد از آن  . فايده نبود اما همچنان شريعتي را نتوانسته بودم بفهمم ها بي كتاب
هاي شريعتي را خواندم، به تدريج شـريعتي   در طول سه چهار سالي كه كتاب

اين شـد كـه سـه بـار     . هايش عميق است ديدم كه چقدر انديشهرا فهميدم و 
  .ام را كلاً بازنويسي كردم رساله

كنـد   ي اسپرينگلز بود؛ كه قـالبي تعيـين نمـي    كار من در چارچوب نظريه
در واقع من كـلاً  . در نتيجه لازم نبود شريعتي را در قالبي قرار دهم. براي كار
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كنـد كـه    اسپرينگلز بحث مـي . گرفتمشريعتي را به عنوان يك نظريه در نظر 
پـرداز اگـر بخواهـد     كننـد و نظريـه   ها يك روند و فرآيندي را طـي مـي   نظريه
ي  ي مشـاهده  مرحله. كند اي ارائه كند، در واقع از چهار مرحله عبور مي نظريه

. ي الگوي كامل ي رئال و مرحله نظمي، مرحله ي تشخيص بي نظمي، مرحله بي
تـوانيم   و حتي مي به تحقيق تحميل نمي كندرچوبي را ي اسپرينگلز چا نظريه

بينـد و بعـد    نظمـي را مـي   پرداز اول بـي  يك نظريه. بگوييم اصلاً نظريه نيست
بر . كند حل ارائه مي شناسد و بعد برايش راه دهد و علتش را مي تشخيصش مي

 .ي شريعتي را بازسازي كردم اين اساس آمدم نظريه

تواند در اين  مي، ي شريعتي در واقع انديشه هاي ي بخش كنم همه فكر مي
ي  ها من اين كـار را نكـردم كـه بگـويم نظريـه      برخلاف خيلي. الگو قرار بگيرد

ي رهايي است و براي اثبات آن خودم را محدود كـنم بـه    شريعتي مثلاً نظريه
البتـه  . نگـري اسـت   ها همه نوعي جزئي اين. ي او هاي محدودي از نظريه بخش
 .خوب است در صورتي كه كليت براي ما مشخص باشدنگري  جزئي

خواسـتم يـك    ي شناخت خودم از شريعتي را گفـتم، مـي   كه من نحوه اين
كنم امروز ميزان آشنايي كه از شريعتي دارند در جامعه  فكر مي. برداشتي كنم

ي ايـدئولوژي   همان ايـرادي كـه شـريعتي بـر نظريـه     . بيشتر از دانشگاه است
ي ماركس دچـار عـامي شـدن يـا عمـومي       ه گفت نظريهگرفت، ك ماركس مي

ي  شريعتي در توضيح اين كـه چـرا نظريـه   . شدن شده است، سر خودش آمد
دهنـد و   هايي كه راهكار مي گويد كه نظريه ماركس دچار اين مشكل شده، مي
كننـد دچـار يـك نـوع محبوبيـت گسـترده        با مردم ارتباط نزديك پيـدا مـي  

ي عمومي عميق نيست، ميـزان شـناخت از نظريـه    اما چون معيارها. شوند مي
شناسند ولـي اكثـراً    ي ايران شريعتي را مي الان اكثر افراد جامعه. شود كم مي

كـنم ايـن مسـأله     من فكر مي. شناسند دانند كه چه چيزي از شريعتي مي نمي
ادبيات و شـناختي كـه در مـورد شـريعتي     . هاي شريعتي است يكي از ويژگي
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يا خيلي عامي هستند، مثـل منـي كـه اول كـار فكـر      : اند ونهوجود دارند دو گ
مـثلاً شـريعتي را   . ايـم  نگر بوده شناسم؛ يا خيلي جزئي كردم شريعتي را مي مي

تـوان   گونه ميمدرن چ مثلاً از ديدگاه پست. اند بر اساس معيارها بازسازي كرده
مـان   هـن در واقع ما يك معياري داريم، از قبل توي ذ .وارد بحث شريعتي شد

كه ايـن نـوع    با اين. كنيم مي تحميلهايش  هست و آن را بر شريعتي و انديشه
شود كـه شـريعتي را بـه     دهد ولي مانع مي ي شريعتي عمق مي نگاه به مطالعه

  .عنوان كليت در نظر بگيريم
. بحث من اين است كه شريعتي را بايد به عنـوان كليـت در نظـر بگيـريم    

سال اين درخواست شريعتي را بپذيريم كـه   35حداقلش اين است كه بعد از 
اما بحث من اين اسـت كـه   . هر چند اين فهم من است. »شريعتي را بفهميم«

. هـا مطالعـه نكنـيم    مدرنيته و ايـن  شريعتي را تنها از ديدگاه مدرنيته يا پست
هـايي   ي شريعتي را فهميدم تازه توانستم كتاب وقتي بر اين اساس من انديشه

. معكوس بـود  روند روند، رد شريعتي منتشر شده بفهمم و در واقعرا كه در مو
اگر مسائل جزئي شريعتي را كنار بگذاريم، يعني بحث حجاب، بحث زن، بحث 

ي  بينـيم كـه همـه    ها را كنار بگذاريم، حواشي را كنار بگذاريم، مي حج، و اين
ي مـن حتـي    رساله، گيري يعني تا قبل از نتيجه. جا بازسازي شده مباحث اين

ي مباحث مال خـود شـريعتي    يعني همه. نس خارج از شريعتي نداردايك رفر
 .است

مـن گفـتم كـه ايـن      ؟ اما بحث ديگر اين است كه انقلاب اسلامي چيست
ي  تأثير غربزدگي جامعـه : تر اين است عنوان درست. عنوان در گروه تعيين شد

 .ي ايدئولوژي شريعتي ايران در نظريه
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  ميزگرد شريعتي در دانشگاه پرسش و پاسخ

  :احسان شريعتي

اي است كه بـه مكتـب    ام از آقاي ذاكري در مورد علوم اجتماعي و اشاره سؤال
اش نبـوده   حتماً منظورشان مكتب تفكيك بـه معنـاي سـنتي   . تفكيك كردند

توانيم هم اداي دين كنيم به دين  ي روز است كه ما چگونه مي بلكه اين مسأله
اي اسـت كـه    مهچون الان ملغ. و هم به علوم اجتماعي كه نسبتي داشته باشد

اگـر بخـواهيم هـم ديـن باشـد و هـم       . توانند به ديگري ضرر بزننـد  هر دو مي
ي علوم اجتماعي باشد بايد هر كـدام جايگـاه خودشـان را پيـدا كـرده       فلسفه
هـاي مربـوط بـه     در مـورد بحـث  . آقاي ذاكري به اين بحث نپرداختند. باشند
خـواهيم   يم و مـي گيـر  سازي هم يك وقت هست كه مـا اينترنـت را مـي    بومي

خواهيم همين بلا را سر علوم انساني بياوريم يـا   حلالش را درست كنيم يا مي
ي بومي خودمـان   خواهيم در متن علوم انساني موجود در زمينه نه ما واقعاً مي

در اين زمانه شريعتي مدلي بوده كه ما بعـدش  . يعني ايران و اسلام بينديشيم
ديگـر نـداريم؟ چـرا در    را چـرا مثـل او   . سـت اي ا اين هم مسأله. ديگر نداريم

هاي ما از علامه طباطبـايي و مرتضـي مطهـري بـه عنـوان متفكـران        دانشگاه
بيشتر كلام است تـا فلسـفه و   ها  آن ي برند در حالي كه حوزه اجتماعي نام مي

 . علوم انساني

ما بايد ظرفي را باز كنيم براي ناقدين . در نقد شريعتي هم كم صحبت شد
تـا حـالا بيشـتر    . نتقادهايي كه نسبت به شريعتي وجود دارد مطرح شـوند تا ا

 .ي نقد علمي شريعتي را فراهم كنيم فحاشي بوده ولي ما بايد زمينه

پردازند  ي مذهبي ماجرا نمي در بحث پراكسيس، آقاي خاتمي اگر به جنبه
 شـان  ابهامي هم داشت بحـث . اش توجه داشته باشند هاي فلسفي بايد به جنبه

در حالي كه بـه  » متضمن شأن شهروندي نيست«اند  گفته. كه من سؤال دارم
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 نظر من يكي از ابعاد آزادي و عدالت كـه شـريعتي در زمـان خـودش مطـرح     
حالا نه با اين پارادايم و افـق حقـوق   . كند، متضمن شؤون شهروندي است مي

بحـث  ولي در همـان زمـان   ، بشر كه در دنيا بعد از فروپاشي شرق مطرح شده
كند كه به خويش، به  يعني شريعتي ما را متعهد مي. سوژگي يعني شهروندي

شـريعتي از تبـار   . انسان بينديشيم و در اين زمينه پراكسيس مشخصي داشته
تاريخي مشخصي است كه پراكسيس مشخصي داشته از زمان مشـروطيت تـا   

روندي كه از آن زمان تا الان با پراكسيس مشخصي براي حقوق شه اين. كنون
بحـث   .خوانـد  شايد منظور اين است كه با پارادايم نئوليبرال نمي ،مبارزه كرده

اش بحـث فلسـفي    تـرين  عميـق . بازگشت به خويشـتن سـطوح مختلفـي دارد   
تواند وجـود   كه هويت نمي. كس به آن نپرداخته و هويت خويش است كه هيچ

اً شـريعتي  بـه ايـن معنـا اتفاق ـ   . داشته باشد مگر ديگري وجـود داشـته باشـد   
 .گرا نيست هويت

 :فريد خاتمي

مـن ايـن اسـت كـه شـريعتي در       ي فرضيه. البته اين فرضيه هنوز دفاع نشده
ايـن  . كنـد  بازگشت به خويشتن خيلي به صراحت تعبيري هويتي مي ي نظريه

دقيقـاً در آن  . يعني بازگشت به وجـود . شناسانه است نظريه يك دعوت هستي
اما وقتي بـه تعريـف   . ر برخورد عيني و حادثينه د. سطح فلسفي و ساختاري

شـويم،   وگـو مـي   كنـيم و وارد گفـت   بازگشت به خويشتن شريعتي مراجعه مي
يعنـي  . كنـد  ملي خودمـان دعـوت مـي    - خيلي صريح ما را به هويت اسلامي

 تيدعـو  .اسـلامي  - دعوتي است ايدئولوژيك، دعوتي است بـه هويـت ايرانـي   
هاي بازي دارد كه جا بـراي   اما اين كه اين دعوت هويتي ويژگي. هويتي است

وگوهـاي شـريعتي در تنهـايي     در واقع گفت. گذارد كه به آن وارد شويم ما مي
  . پردازي اجتماعي ي نظريه گيرد و نه در عرصه خودش صورت مي
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به هر حال اين فرض من است كه ممكن است رد شود يعنـي برسـيم بـه    
به هر حال من معتقدم كه دعوت . ا كه پراكسيس شريعتي هويتي نيستج اين

و بعـد ايـن سـؤال را    . كند شناسانه است و در وصفش دعوت هويتي مي هستي
كنم كه آيا دعوت به وجـود دعـوت بـه هويـت اسـت؟ ايـن سـؤال         مطرح مي

اگر به اين نتيجه برسيم كه دعوت به وجود همـان دعـوت بـه    . اي است جدي
، دعوت به وجود انساني من همان دعوت به اين نيست كـه مـن   هويت نيست

شود به كنشي كه در  ام و مسلمانم، پس بازگشت به خويشتن تبديل مي ايراني
بخـش معرفـي    حتي دين را هـم ديـن رهـايي   . بخشي مد نظر است آن رهايي

نگـاه   گيـرد در  رستگاري در گروي رهايي قرار مي. كند و نه دين رستگاري مي
ارزشي بودنش به معني دعـوتش بـه هويـت    ، بخش اين كنش رهايي .شريعتي

اجتماعي درازمدت دعـوت شـريعتي را   ي  اسلامي به عنوان يك انديشه-ايراني
گويم بازگشت به خويشتن از يك نظريه بايد  اينجاست كه مي. كند محدود مي

دعوت شريعتي وجودي است اما تعريفي . ي اجتماعي تبديل شود به يك پروژه
. گذارد مند باقي مي ي زمان دهد آن را در سطح يك نظريه اش مي در نظريهكه 

شناسانه در اين نظريـه وجـود    چه بايد بكنيم؟ بسياري عناصر درست و هستي
ي  دارد و به نظر من اين نظريـه بايـد ارتقـا داده شـود بـه سـطح يـك پـروژه        

 .اجتماعي

 :ياشار دارالشفايي

يد توجه داشت كه ما دو بحـث متفـاوت   ، باهاي آقاي خاتمي صحبتدر مورد 
ي شـريعتي پراكسـيس بيـرون     توانيم از انديشـه  يكي اين كه آيا ما مي. داريم

اي در مورد پراكسـيس دارد يـا    بندي كه آيا شريعتي صورت بكشيم؟ و دوم اين
اما در . مورد اول كه يك موضوع تحقيقي است و كسي بايد برود دنبالش. خير

ي ماركسيسـتي   ي پراكسيس را مستقيماً وامدار انديشهشريعت: مورد بحث دوم
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هـاي   است يعني مستقيماً با آموزشي كه از ماركسيسم ديـده اسـت و بـا داده   
كه پراكسيس  ي ديگر اين نكته. رود ماركسيستي به سراغ مفهوم پراكسيس مي

شـود اگـر كـه كويريـات و اسـلاميات شـريعتي را بـه         شريعتي فهميـده نمـي  
ي فكـري هـر فـرد     ي پـروژه  چون پراكسيس عصاره. ند نزنيمپيواجتماعياتش 

آيد محصـول تمـام وجـوه مـاركس      پراكسيسي كه از ماركس بيرون مي. است
داري، مـاركس در مقـام    ي سـرمايه  شناس جامعه ماركس در مقام جامعه. است

هـاي ديگـري كـه     بخشي پرولتاريـا، و مـاركس   رهايي نظريه پردازايدئولوگ و 
 . دنوجود دار

هـاي   ي شريعتي، با زندان يشهكنيم به اند ه اين اعتبار وقتي كه رجوع ميب
شــويم كــه  مواجــه مــي) طبيعــت و تــاريخ و جامعــه و خويشــتن(گانــه چهار

نامد  ي ترس و طمع و توهم مي ي چيزي است كه شريعتي سه رانه پديدآورنده
و . شـود  و به تبع باعث به وجود آمدن تثليـث نامقـدس زر و زور و تزويـر مـي    

در مواجهـه بـا ايـن تثليـث      بگيرد ،براي همين اگر پراكسيسي بخواهد شكل 
 .نامقدس است

ايسـتد و بـا زور و    حالا به تعبير دكتر بازرگان شريعتي خيلي روي زر نمي
ي ماركسيسـتي،   كه اگر برگرديم به كنه انديشه در حالي. شود تزوير درگير مي

يعني پراكسيس از تضـاد كـار و   . دارد كار» زر«ي ماركسيستي با  اتفاقاً انديشه
 .آيد سرمايه بيرون مي

حالا چرا اصرار دارم كويريات و اسـلاميات دخيـل شـود در طـرح مفهـوم      
. ي رهـايي بـراي شـريعتي عرفـان اسـت      كه يك پايه پراكسيس؟ به خاطر اين

كنـد بـه    اش تبديل مي جايي كه شريعتي شرق و غرب را از مفهوم جغرافيايي
شـود مـچ    جـا مـي   ايـن . شود نقد وارد كرد حالا اين جا مي. رونشرق و غرب د

 ازمــاركس مشخصــاً در دو مــتن عمــده  مــي دانــيم كــه. شــريعتي را گرفــت
دهد و دوم در  ي فوئرباخ مي يكي تزهايي كه درباره. سخن مي گويدپراكسيس 
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كنـد نقـد    شـريعتي در بحثـي كـه از پراكسـيس مـي     . ي يهود ي درباره رساله
كند از نسبت  دهد و يادي مي ها نسبت مي ي يهود را به عقده ألهماركس از مس

كه چطور ضديت ماركس با يهوديت در يـك سـري    و اين. ماركس با همسرش
حالا بحث من اين است كه شـريعتي  . اش ريشه دارد عقده به معناي روانكاوانه

كـه  در حالي . داند هم در اين دام گير افتاده است كه ماركس را يهودستيز مي
دعـوايي برآمـده از   ، ي دين ي يهود با مسأله ي درباره دعواي ماركس در رساله

يعني . زند و از بنيان غيرمذهبي يهوديت حرف مي ماترياليسم ديالكتيك است
مـذهب دنيـوي   : كنـد  بندي مـي  طور صورت و اين. با خود يهوديت كاري ندارد

  .كاري است و خداي يهود پول است يهودي كاسب
بخش قائل است، به سياسـي شـدن    امر شريعتي به اسلام رهاييدر نهايت 

توان اين نقـد را بـه شـريعتي وارد كـرد و بـه جـاي        آيا نمي. اسلام قائل است
يهوديت اسلام را گذاشت؟ يعني مذهب دنيوي، اسـلام واقعـاً موجـود، اسـلام     

شناس در نقد جوامع مسلمان بـه   كارانه است؛ چنان كه شريعتي جامعه كاسب
بـه همـين   . و خداي اسلام واقعاً موجود هم پول اسـت . پردازد ي به آن مينوع

 .شود دار مي اعتبار پراكسيس شريعتي مشكل

 :فريد خاتمي

ــث     ــواردي از مباح ــا م ــث ب ــوآل بح ــطح اكچ ــوافقم  در س ــان م ــاً . ت اساس
چـرا ماركسيسـم دچـار    : هاي متأخر الان از ماركس سؤالي دارنـد  ماركسيست

ي مـاركس اشـكالي وجـود دارد كـه بـه طـور        نديشـه دگماتيسم شد؟ در بن ا
خلاصه اين است كه ماركس به نگاه وجودي رسيده اما ايـن نگـاهش ايـرادي    

شـود كـه    اش اين مي تعبير عاميانه. دست است يك كدر سطح اونتولوژي: دارد
هيچ جايي براي شـك كـردن   . حقيقت در جيبش است. حقيقتش كامل است

كـه   ها گذاشت، بدون اين ازي ما جايي براي غايبپرد اگر طرح نظريه. نگذاشته
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ي شريعتي را  من اشكال انديشه. شود ادعاي اعتبار كند، دچار اين مشكل نمي
پرداز در متن  بينم و معتقدم كه به عنوان يك ايدئولوژي در سطح اكچوآل نمي

شود كسـي   مي. پردازي كرده است افق بازگشت به خويشتن بسيار قوي نظريه
. ديگري اين نقد را كنـد كـه ايشـان پروتستانتيسـم را نفهميـده اسـت      با نگاه 

ي پروتستانتيســم  پــروژه. شــريعتي نيــازي نداشــت پروتستانتيســم را بفهمــد
ي پروتستانتيسم لوتر پيش برود؟ او در  شريعتي مگر قرار بود دقيقاً مثل پروژه

پـردازي   گرفـت و نظريـه   كـرد و تصـميم مـي    متن واقعيت خودش زندگي مي
اشكال كار در سطح اونتولوژيك است كه جايي بـراي واقعيـت غايـب    . كرد يم

وگـويي اسـت    آيا حقيقت شريعتي گفت پرسش اصلي اين است كه .گذارد نمي
 اي است؟ سوژه يا تك

 :آرمان ذاكري

بـه نظـر مـن    . بحثي شد در مورد نشاندن شريعتي بر سر جاي تـاريخي خـود  
صلاً فراهم نيست و شايد به همـين  شرايط امكان چنين بحثي در حال حاضر ا

كه تاريخ معاصر ايران هنوز نوشته نشده  به دليل اين. ها هم فراهم نشود زودي
تا زماني كه تاريخ معاصر ايران، تاريخ بعد از انقلاب، به تفكيك جريانات . است

شــان،  انــد، بــه تفكيــك عقايدشــان، روش مختلفــي كــه در آن حضــور داشــته
شرايط امكان فهميدن جايگاه تاريخي شريعتي فـراهم  شان نوشته نشود  منش

البته واقعيت اين است كه ما هنوز داريـم در ايـن تـاريخ زنـدگي     . نخواهد شد
صـورت  ابژكتيـو  ي ا  مواجهـه  بشـود ايم كـه   اصلاً از آن فاصله نگرفته. كنيم مي

از اين نظر بحثـي كـه    .ه تاريخي شريعتي بخواهد مشخص شودبگيرد و جايگا
بـه   ،اسـت  هنگـام  خيلـي زود ، ي انقلاب مطرح شد شريعتي و نظريه در مورد

 .كه بسياري از زواياي اين تاريخ ناگفته است خاطر اين

خـوانم   مـي  اي قطعهبحث دوم در مورد بازگشت به خويشتن شريعتي فقط 
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 : 21ي  شريعتي، صفحه 24از مجموعه آثار 

. آن خودآگـاهي اسـت  ترين جلـوه    يابد و عالي  انسان، با آگاهي تحقق مي«
آيد و نه با تصميم قبلي و نه از طريق الهـام    خودآگاهي، نه تصادفي بدست مي

است كه ) l'autrui(در رابطه با ديگري . غيبي يا احساس قلبي و اشراق دروني
رسد و با شناخت و احساس غير است كـه خـود را     مي) le moi(انسان به من 

رسـد و خـود را در     نگـامي بـه اوج مـي   خودآگـاهي انسـان، ه  ... كند  كشف مي
كنـد كـه بـه تأمـل در عـالم وجـود         اش احساس مي  ترين حالت وجودي كامل

يابد مگر آنكه انسان نسبت به وضع خـويش    خودآگاهي، تحقق نمي. پردازد  مي
آگاهي يابد و آن را احساس كند و تنها در رابطه با جهـان   -به عنوان انسان -

روشني، دقت و كمال بفهمد و پي برد كه كجا است و در تواند به   است كه مي
 »نتيجه، به خود پي برد و بفهمد كه كي است؟

اگـر  . پرداختن به شريعتي اگر به مثابه يك كل صورت نگيرد، رهزن اسـت 
شناسـي   ي بازگشت به خويشتن شـريعتي در پرتـو انسـان    پرداختن به انديشه

اما اگر . شود پذير مي تي امكانسويه از شريع شريعتي صورت نگيرد خوانش يك
شناسي شريعتي مبناي پرداختن به بازگشت به خويشتن شود، آن وقت  انسان

هاي خود شـريعتي   تري از شريعتي بر مبناي متن بينانه توانيم به درك واقع مي
منِ انسـان در برابـر   «: كند كه بخصوص كه شريعتي خودش تأكيد مي. برسيم

و ثابت، در منِ متغير هر لحظه رنگ و معنـايي  . رمواقعيت ثابت، واقعيتي متغي
و  ) 220، صـفحه  15مجموعـه آثـار   (» .دهـد  اي ديگرش مي يابد كه جلوه مي

كـه در  . توان تعريفي از انسان نمود تنها در آخرالزمان مي«: گويد كه نهايتاً مي
يعني ) 93، صفحه 11مجموعه آثار (» .اين موقع ديگر انسان از بين رفته است

و اين شدن در طول تـاريخ  . اي شريعتي انسان موجودي است در حال شدنبر
گويد تعريف از انسان  ال ادامه دارد و به همين دليل است كه ميبه صورت سي

ي تصوير كامل از انسان فقط در آخرالزمـان يعنـي خـارج از زمـان      يعني ارائه
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 .امكان دارد

كه در مورد تفكيـك گفتنـد، چيـزي     شريعتي در مورد بحث دكتر احسان
بسياري  هاي دوگانگياش  هاي سنتي تفكيك در زمينه. كه گفتند درست است

بـين دو   بتـوان ، ايـن اسـت كـه    ساز باشد تواند ظرفيت چيزي كه ميدارد ولي 
ي امكانـات   محـدوده  نقـادي عقـل و مشـخص كـردن     يـا بـين  سطح از عقـل  

وژه اگر در پرتو دقت نظري نسـبت  اين پر. ، تفكيك ايجاد كردي عقلي انديشه
مجالي بـراي   ،شود دهي جديد آن طور كه شريعتي بحث كرده خوان به انديشه

يعني درست سر جا نشاندن (از دين ي تفكري سازگار با دين و مستقل  عرضه
ي  كند كه علوم انسـاني در حـوزه   فراهم مي) تفكيك ميان علوم انساني و دين

شـود و كـاربرد    شود پذيرفته مي ي كه انجام ميخودشان بر مبناي آن نقد عقل
 . شود ميهاي متافيزيكي وارد ن كند اما به آن معنا به حوزه پيدا مي

به اعتقاد من اگر همچـون مـاركس   : و بحث آخر هم در مورد نقد شريعتي
فرض هرگونه نقدي نقد ديـن اسـت، شـريعتي ديـن را نقـد       بپذيريم كه پيش

يعنـي   .دهـد  خودش به آن تعلق دارد انجام نمـي  كند اما نقد مذهبي را كه مي
كند از تشيع صفوي و تشـيع   تشيع علوي را جدا مي: كند شريعتي تفكيك مي

كنـد كـه محقـق     نامد و از تشيعي دفاع مي محقق تاريخي را تشيع صفوي مي
در حالي كه واقعيت آن است كه آن تشـيع هـم در طـول تـاريخ     . نشده است
ي خودش را دارد،  ي زيسته ودش را دارد، تجربهنمادهاي خ. است محقق شده

يعنـي در هـيچ كجـاي    . كند هاي خودش را دارد و شريعتي آن را نقد نمي آدم
ي شريعتي نقد محمد، نقد علي، نقد حسين، نقد سلمان، نقد ابـوذر را   انديشه

ي شريعتي در مواجهه بـا چيـزي كـه آن را     كنيد و درواقع پروژه مشاهده نمي
و . شناسـانه  اي بيشتر كلامي است تا جامعـه  گذارد، پروژه سم ميتشيع علوي ا

زد،  البته اين را بايد در نظر گرفت كه شريعتي اگر دست به چنين نقـدي مـي  
 .رفت كه هجرت كند، سرش بر دار مي ها قبل از اين به احتمال زياد سال



 51/  شريعتي در دانشگاه  

  
  
  

 گرد شريعتي و علوم انسانيميز

 
هاي تهران عصـر روز   اجتماعي در دانشگاه برخي از اساتيد علوم انساني و علوم

در دفتر بنياد فرهنگي دكتـر علـي شـريعتي     1390خردادماه  25چهارشنبه، 
گرد آمدند و در مورد نسبت شريعتي و علوم انسـاني بـه بحـث و تبـادل نظـر      

دكتر حسين مصباحيان، عضو هيأت علمي گـروه فلسـفه دانشـگاه    . پرداختند
، و تشـكر از  »شـهداي راه آزادي «ز يـاد كـردن از   تهران و مدير ميزگرد، بعد ا

باني جلسه يعني بنياد شريعتي و نيز سپاسگزاري از دوستان و اساتيد صاحب 
شناسـي كـه دعـوت بنيـاد را بـراي شـركت در جلسـه         نظر در حوزه شريعتي

پذيرفته بودند، ضمن اشاره به مسئله اصلي پانل يعني تناقض مستتر در علوم 
هاي خود پيرامون مسئله  اجهه شريعتي با آن، نخست ديدگاهانساني و نحوه مو

كرد و بعد به ترتيب آقايان دكتر خانيكي، دكتر قـانعي راد، دكتـر    فوق را ارائه
هـا و نظـرات خـود     بـه طـرح ديـدگاه   نوچهري، دكتر كاشي و دكتر محدثي م

  . پرداختند

  شريعتي و علوم انساني: دكتر حسين مصباحيان

ها، آقايان، من نخست، به كوتـاهي بـه مسـئله و پرسـش      با سلام خدمت خانم
پردازم و بعـد   اي كه علوم انساني در سطح فلسفي با آن مواجه است، مي اصلي

كنم، باز به كوتاهي، پاسخ شريعتي را به آن پرسش از خلال آثـارش   تلاش مي
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دقيقـه طـول    15كل بحث مـن حـدود   . ارائه و مورد بحث و بررسي قرار دهم
يد و بسيار سپاسگزار خواهم شد كه اسـاتيد بزرگـوار نيـز در طـي     خواهد كش

زمــاني در همــين حــد مباحــث خودشــان را ارائــه دهنــد كــه فرصــت بــراي 
برخورداري از نظرات ساير دوستاني كه در اين جلسه حضور دارند، نيز وجـود  

  .داشته باشد
 مفرطـي در ي مسئله اصلي در علوم انساني اين است كه از يك سو علاقه 

علوم انساني وجود داردكه اين علوم با روحي واحـد، از علـوم طبيعـي متمـايز     
متعلـق بـه    فهم متون، متونيي  شوند و از سوي ديگر توجه عميقي به مسئله

بنابراين، احتمالا سـئوال اصـلي   . هاي مختلف وجود دارد ها و سرزمين فرهنگ
وان در ربـط بـا   ت ـ اين است كه ادعاي جهان شمولي علوم انساني را چگونه مي

جغرافيـايي توضـيح    - تاريخي - وابستگي اين علوم به متن مشخص فرهنگي
. نخستين كسي كه به اين پرسش پرداخت، شلاير ماخر، متاله آلماني بود. داد

  1.كه از او به عنوان پدر هرمنوتيك فلسفي ياد مي شود
شلاير ماخر تلاش كـرد كـه از هرمنـوتيكي سـخن بگويـد كـه در آن يـك        

وستگي مفهومي بين ادعاي جهان شمولي و عدم وابستگي به عناصر فرهنگي پي
او اين ادعاي جهان شمولي را در معناي زبـاني مـتن،   . معين وجود داشته باشد

از نظر شلاير ماخر همه اشـكال  . در زبان متن و در زبان بطور كلي جستجو كرد
و  (Radical Individuality)استفاده از زبـان در جـايي بـين فرديـت راديكـال      

                                                      
منوتيـك  هر( هرمنوتيك بـه مثابـه روش   -1: دانيم كه سه نوع هرمنوتيك قابل شناسايي است مي .١

  : كه در آن سئوال اصلي اين است كه چگونه يك متن را بخوانيم) روشي

(Methodological Hermeneutics: How to read?) 

كه پرسش اصلي آن اين است كه كـه چگونـه بـا    ) هرمنوتيك فلسفي(هرمنوتيك به مثابه فلسفه  -2

 ?How do we communicate at all : (Philosophical Hermeneutics ): ديگران ارتباط برقرار كنيم

ه مسـئل (هايـدگر  : نمايندگان اصـلي  ( Ontological Hermeneutics) ،: هرمنوتيك هستي شناسانه -3

 )درك زندگي انساني: مسئله اصلي(و گادامر  )درك هستي: اصلي
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هيچيــك از . قــرار دارد (Radical Universality)جهــان شــموليت راديكــال 
همـه اشـكال   . اشكال استفاده از زبان به شكل خـالص و محـض وجـود نـدارد    

استفاده از زبان به كاربست عناصر عمومي زبان مانند اصـطلاحات سـمبليك،   
فـردي ايـن عناصـر    با اينهمه بايـد گفـت كـه هـر     . گرامر و غيره وابسته است

  . هاي خاص خود به كار مي برد عمومي را بيش و كم به شيوه
بيش، از آن رو، كه مثلاً در شعر همه قواعـد زبـاني، ضـمن اينكـه رعايـت      

شـوند و كـم از آن رو كـه مـثلاً در مباحـث       شوند، در هم نيز شكسته مـي  مي
كال فردي علمي پيرامون وضعيت هوا جاي زيادي براي به كارگيري زبان رادي

از زبـان   ي همه بايد دانست كه هر دو شكل مذكور استفاده با اين. وجود ندارد
 ي هاي ويژه بلكه وابسته به سبك، صورت و روش. امري وابسته به ذهن نيست

توان مشكل علـوم انسـاني را    مي universalبنابراين از طريق زبان . زبان است
ن نـوع هرمنوتيـك، رمانتيـك    حل كرد و از همين جهت است كه گفته اند اي

  . است
هاي ديگر و يا بـراي فهـم هـر     شلاير ماخر معتقد است كه براي فهم فرهنگ

زبـان را  ) جهان شـمول (فردي و كلي  ي سخن و هر متني، فرد بايد هر دو جنبه
تركيب تفسير گرامري و تكنيكي ي  او اين وظيفه را وظيفه. مورد توجه قرار دهد

The task of combining grammatical and technical interpretation 
به جـاي  . همه، براي چنين تفسيري وجود ندارد اي با اين هيچ قاعده. خواند مي

تواند متني را با متن مشابه آن در همـان دوره تـاريخي و يـا     آن فرد فقط مي
او اين وظيفه يا ويژگـي را  . حتي با متن ديگري از همان نويسنده مقايسه كند

خوانـد،   گيري از سطح خاص به سطح جهـان شـمول مـي    ي براي جهتحركت
فهـم  . اي وضـع شـود   آنكه لازم باشد براي چنين حركتي نظريـه يـا قاعـده    بي

  .ديگري اما به نظر شلاير ماخر، همچنان امري نا تمام است
پل ريكور معتقد است كه هرمنوتيك شلاير مـاخر از دو گـرايش متفـاوت    
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ش رمانتيك، به اين اعتبار كه تأويل مناسبتي زنده گراي -1: شكل گرفته است
گرايش نقادانـه بـه ايـن     -2و پيگير با فهم ديگري به عنوان امري ناتمام دارد 

هاي ادراك را چنان شكل دهد كه كاربردي  كوشد تا قاعده اعتبار كه تاويل مي
  . همگاني داشته باشد

رسـش از علـوم   پس از شلاير ماخر، ديلتاي مهمترين متفكري است كـه پ 
ي كـار   ديلتـاي كـار خـود را ادامـه    . انساني را مورد تامل جدي قرار داده است

پايان براي او قائل بود و كتابي عظـيم بـا    دانست و احترامي بي شلاير ماخر مي
نوشت كه در زمان حيـاتش تنهـا جلـد نخسـت آن      زندگي شلاير ماخرعنوان 

اي نوشـت بـا عنـوان     رسـاله  ، ويلهلم ديلتـاي ، ولي1883در سال . منتشر شد
چهـار تفـاوت عمـده بـراي      كـه در بخشـي از آن   1"درآمدي بر علوم انساني"

فيزيكي و شناخت در علوم انساني يا تاريخي ذكـر   - شناخت در علوم طبيعي
تمايزاتي كه بعـدها توسـط پـل ريكـور مهمتـرين دسـتاورد ديلتـاي در        . كرد

 :رتند ازاين تمايزات عبا. تأملات تاريخي دانسته شد

 (Lived Experience)زيسـته   ي دو مفهوم تجربه: تمايز ميان فهم و تبيين. 1
نقش مهمي در تلاش ديلتاي براي متمايز سـاختن   (Understanding)و فهم 

گرچه ديلتاي تلاشي به . كنند متدولوژي علوم انساني از علوم طبيعي ايفاء مي
نشان دهد، ولي بعدها مفهـوم  دهد كه تفاوت اين دو مفهوم را با هم  خرج نمي

زيسته را روند فهم خود و مفهوم فهم را به فهم مـا از ديگـري پيونـد     ي تجربه
) يـا فهـم خـود   (مهم ديلتاي ايـن اسـت كـه تجربـه زيسـته      ي  نكته. دهد مي

يـا تجربـه   (فهم خـود  . طور خود به خودي منجر به فهم خود شود تواند به نمي
، خود را در ارتباط با ديگـري  "خود"ست كه تنها از اين طريق ميسر ا) زيسته

اي بـه نـام ديگـري     به عبارت ديگر فهم خود تنها از طريـق واسـطه  . قرار دهد

                                                      
1. Wilhellm Dilthey, Introduction to the Human Sciences. 
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 . ميسر است

اسـت، و  هـا   آن ها به معناي فهم كلام فرهنگـي  ، فهم انسانديلتايبه نظر 
گيرد، بلكه اشكال متنوع هنري واكـنش هـا را نيـز     بر نمياين تنها متون را در

برخلاف پژوهش علمي در جهـان طبيعـي، پژوهنـدگان علـوم     . شود ل ميشام
بـراي فهميـدن انسـان بايـد     . توانند خود را از انسان كنـار بكشـند   انساني نمي

دانسـت كـه    اي مـي  را فهـم همدلانـه  ) فهم انسان(ديلتاي اين فهم . انسان بود
ن كـلام  ما از طريق اي ـ. آن افكندن خود در ذهن آفريننده كلام است ي زمهلا

بنابراين هرمنوتيـك تبـديل بـه    . كنيم مؤلف را بازسازي مي ي زيسته ي تجربه
معنـاي مـتن، بلكـه     شود كه نـه تنهـا   شناسي نظري و شهودي مي نوعي روان

فهـم كـه   از نظر ديلتاي بين . كند ي آن را نيز بررسي مي خصوصيات آفريننده
ي علوم انساني است و تبيين كه خاص علوم طبيعي است تمايز  وجه مشخصه

  . بنياديني وجود دارد
انسان  ي اي است كه ساخته موضوع علوم طبيعي، ابژه: تمايز در موضوع. 2
  . در حاليكه موضوع علوم انساني، خود سوژه يا شناسنده است - نيست
علمي اسـت،  طبيعي، روش استقراء / روش علوم فيزيكي: تمايز در روش. 3

  . در حاليكه روش علوم انساني يا تاريخي، تأويل است
فراينـد شـناخت در علـوم انسـاني، ضـرورتاً      : تمايز در فراينـد شـناخت  . 4

شناخت در علوم انساني، مدام از سوژه . سازد تاريخ را انسان مي. شخصي است
زيرا . اين نكته در مورد علوم طبيعي صادق نيست. به ابژه در رفت و آمد است

  . شود هاي ذهن انساني ساخته نمي در آنجا ابژه بر اساس قانونمندي
، پرسـش  شناسي علـوم انسـاني   با اين مقدمات و يا بهتر گفته شود، مسئله

هايي بين علوم انساني و علوم غيرانسـاني   اين است كه اولا شريعتي چه تفاوت
م سـتتر در علـو  تنـاقض م كلمه قائل بود؟ و  ثانيا چگونـه بـا    خنثايبه معناي 

ت يا تناقض بـين جهانشـمولي علـم و    ت و نسبي، يعني تناقض بين كليانساني
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مواجه شد؟ در محيط  –يعني انسان  -ن بودن موضوع آن متعي  
ودش شريعتي نيز كم و بيش همان تمـايزاتي را بـين علـوم بـه تعبيـر خ ـ     

ز آن تـر ا  شود، كـه ديلتـاي در سـطحي فلسـفي     دقيقه و علوم انساني قائل مي
  .سخن گفته بود

لتـاي، شـريعتي موضـوع علـوم     به روشـي مشـابه دي  : تفاوت در موضوع. 1
» جهان خـارج از انسـان  «را  -ند خوا مي» علوم دقيقه«ها را  كه او آن -طبيعي

تواند در قالب قـوانيني   جهاني كه شناخت آن مي). 369ص  ،23م آ (داند  مي
طبيعـت و  ) فيزيكـي  - يبيع ـط(كـار علـم    ي زمينه: دقيق و قطعي بيان شود

 ي حسـي، اسـتقراء، بررسـي و مقايسـه     ي روش كارش مشـاهده . واقعيت است
نه جوهر و كنه (ها  و هدفش هم شناخت نمودها و پديده. عيني و تجربي است
هـا در   ها و بالاخره اسـتخدام آن  و كشف روابط ميان آن) و حقيقت ماهوي آن

 هاي واقعـي و عينـي بشـر    نيازمنديخدمت زندگي و پيشرفت و قدرت و رفع 
العمل درست و حيـاتي او بـود در    جديد علم، عكس ي و اين روحيه). تكنيك(

ــر اسكولاســتيك در حاليكــه موضــوع معــارف انســاني ). 229ص . 4.آ.م. (براب
اي اسـت و ذاتـاً در    طبيعت نيست، انسان است و چون انسان موجود پيچيده«

شـود   ي مطالعـات انسـاني عرضـه مـي     هاصولي كه در نتيج» حال تحول است،
ص : 31.آ .م(» پذيرنـد  كننـد و تغييـر مـي    تغيير قبول مي« ، »دقيق نيستند«

ها، موازيني كم اعتبـار و   علوم انساني بيشتر بر فرضيه« از نظر شريعتي). 189
هـاي   ي مشـترك تمـامي رشـته    آنچه شاخصه. هاي ذهني استوار است قضاوت

ت قواعد و فقدان دقتـي اسـت كـه در شـناخت     علوم انساني است، عدم قطعي
اطلاق علـم بـه   «، و هم از اين روست كه »هاي انساني وجود دارد علمي پديده

  ) 198ص : 24.آ.م(» .آن نوعي تساهل است
هاي روشي علوم طبيعي  شريعتي در مقام تبيين تفاوت: تفاوت در روش .2

كـه او معـادل    -لـم  ي اول به تدقيق اصـطلاح ع  هم در مرحله و علوم انساني،



 57/  شريعتي در دانشگاه  

 ي بعد به تفكيك وهم در مرحله - برد فرانسوي آن يعني سيانس را به كار مي
از نظـر شـريعتي، سـيانس بيـانگر     . پردازد و تمايزگذاري بين علوم مختلف مي

. تجربـه، مشـاهده، مقايسـه   «سيانس اصولاً مبتني بر . لم استمعناي خاص ع
» ســتيــات مــادي محســوس ااســتقراء و اســتنتاج عينــي و مبتنــي بــر واقع

از » ي محسـوس  عالم ماده«دانش به اين ). 76ص : 1360، 20شريعتي، م آ (
، چه حيات و نبات باشـد  )علم فيزيك(چه طبيعت جامد باشد «نظر شريعتي، 

قابل تجزيه و «كه » آثار بيروني روان ما«حتي  و چه» )بيولوژي - فيزيولوژي(
: 1360 ،20.آ.شـريعتي، م (شـود   مي سيانس محسوب» تحليل و آزمايش باشد

ي عينـي   هايي غير از مشاهده هايي را كه از راه شريعتي ساير شناخت). 76ص 
خواند و اطلاق علـم   ت آمده باشند را اصولاً معرفت ميقابل تجربه به دسو غير
  . داند ها را، همچنانكه گفته شد، حاكي از نوعي تساهل مي بر آن
علـوم انسـاني را   شريعتي فرآيند شناخت در  :تتفاوت در فرآيند شناخ .3

رنـد و قطعـي،   علوم دقيقه به همان اندازه كه معتب«دهدكه  اينگونه توضيح مي
علـوم طبيعـي و   ( ايـن علـوم  ) 197ص :  24.آ.م(» انـد  از دخالت انسان مصون

ريـزي   انـد، از قالـب   اندازه كه با واقعيـت عينـي منطبـق    به همان«) انساني غير
هـاي اعتقـادي و    هاي احساسـي و گـرايش   يزي ذوقي و انگيزهآم رنگذهني و 

و ايـن در  ) 197ص : 24.آ . م(» .انـد  جتماعي و خصوصيات فردي عالم خارجا
فـراهم  » ل را براي دخالت انسانترين مجا علوم انساني، وسيع«حالي است كه 

ثمري است كه عـالم   ي بي عصر ما اين توصيه«و از اين روست كه در . آورد مي
يد خود را در مسير تحقيق، بررسي و شناخت علمي، به كلي فراموش كند و با

  )198ص : 24. آ. م(» .از خويش، مطلقاً خالي شود
بـه نظـر    در پيوند با سوال دوم، يعني مسئله جهان شمولي علـوم انسـاني  

ي امـر كلـي و نسـبي را بتـوان در      ي شريعتي پيرامون رابطه آيد كه نظريه مي
. توضـيح داد مر محلي يا جهان شمولي از پايين از طريق ا قالب جهان شمولي
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مسائل مختلف، به ويـژه  ي  فكري او در باره ي امري كه به طور كلي با منظومه
ترديدي وجود نـدارد كـه   . در ارتباط با مسئله هويت نيز سازگاري كاملي دارد

علـل  ال ها به علتي واحد يا علـت  ي علت تقليل همه(شريعتي با منطق تك عليّ 
تقليـل  (، منطـق ثابـت انگـاري    )211ص : 24 .آ. م( در تحليل مسائل انساني

كننده در ساخت تاريخ، جامعه و انسان به منحصـراً يـك    ي عوامل تعيين همه
هـر  "مخالف است و معتقد است كه ) 208ص : 24. آ. م(» كننده عامل تعيين

آن قابـل  عي مساله اجتمـاعي تنهـا در مـتن آن جامعـه و در حيثيـت اجتمـا      
  )236ص . 4.آ.م( ".مطالعه و بررسي است

يا آنچه خود آن را منطق حركت از » منطق ارسطويي«شريعتي ضمن نقد 
علم، بـه خصـوص علـوم انسـاني در متـد      «نويسد  خواند، مي كلي به جزئي مي

كند كه از قالب منطق ارسطويي آزاد شود، به ايـن معنـا    جديدش كوشش مي
گوييم اول انسان را به طـور كلـي بايـد     قي كه ميكه برخلاف آن اقتضاي منط

شناخت، بعد به صورت عيني، اول حقيقت مجرد انسان را بايد معلـوم كنـيم،   
اش را، بيـنش علمـي    بعد واقعيت زماني، مكاني، اجتماعي، فردي يـا تـاريخي  

جديد معتقد است كه براي رفـتن بـه طـرف حقيقـت مجـرد انسـان، يـا هـر         
متـد علـوم   ... ضوع علمي ديگر، از كلي نبايد شروع كردي ديگر يا هر مو پديده

انساني برخلاف منطق ارسطو اقتضا دارد كه از واقعيـت جزئـي و عينـي آغـاز     
كردنـد يـك تعريـف كلـي از      برخلاف علماي سابق كه اول كوشش مي... كنيم

انسان عينـي كـه نفـس     حقيقت انسان بدهند، امروز بايد انساني را كه هست،
كند، به طور دقيق و محسـوس و   رود و زندگي مي زمين راه ميكشد، روي  مي

اين انساني كه واقعيت خارجي دارد را در كجـا  ... تجربي و عيني بررسي كنيم
  ) 17ص :1360، 17. آ. م(» .پيدا كنيم؟ يكي تاريخ و ديگري جامعه

تـابع تعامـل   رسد كه علوم انساني نـزد شـريعتي،    ، به نظر ميبدين ترتيب
ن در مرزهــاي از ســويي متوجــه تعــي. كليــت و محــدوديت اســت ي دوســويه
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جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي است و از ديگرسو در درون مرزهـاي فرهنگـي   
، از بـه عبـارت ديگـر   . انداز آن جهـان شـمولي اسـت    خود اسير نيست و چشم

ط اسـت كـه   ن در محـي علـوم انسـاني متعـي   طريق رفت و آمد در و گفتگو با 
عتي در حـايي بـه   شري. اي فراسوي محيط دست يافت انساني توان به علوم مي

جملـه   ايـن . ها وجود دارند گويد، جامعه وجود ندارد، جامعه نقل از گورويچ مي
شناسي و علم انساني وجود نـدارد،   انجامد كه جامعه اگر امتداد يابد به اين مي

پرسـش  اگـر چنـين باشـد،    . ي وجود دارنـد ها و علوم انسان شناسي بلكه جامعه
؟ جهان شمولي علوم انساني سخن گفت توان از اصلي اين است كه چگونه مي

نسـاني  توان بـه علـوم ا   ها مي ست كه از طريق تعامل علوم انسانيو پاسخ آن ا
هـا از يـك سـو بـه حكـم تقـديرات تـاريخي و         اين علوم انسـاني . دست يافت

اينهمـاني موجـود   اجتماعي با همديگر تفـاوت دارنـد و از ديگرسـو بـه حكـم      
چـارلز تيلـور كـه محـور اصـلي آثـار او بـر روي        . انساني با هم اشتراك دارنـد 

كند كه اولين گام بـه سـوي    گيري هويت انساني است، قوياً استدلال مي شكل
هـاي ديگـر اجـازه داده     فرايند گسترده هويت انساني، اين است كه به فرهنگ

 ــ ــه تلقي ــود ك ــه ك ش ــان عرض ــود را از انس ــدات خ ــين  . نن ــه چن ــور لازم تيل
دانـد و   مـي  "هاي فرهنگـي  فرض ارزشمند بودن همة سنت"اي را  گيري جهت

هـاي انسـاني بايـد در     كند كه وقتي من اين ادعا را كه همة فرهنگ تأكيد مي
منظـورم ايـن     نـامم،  پروژه هويت انساني مشترك داشته باشند، يك فرض مي

  1.لعه هر فرهنگ ديگري باشداست كه آن بايد يك فرضية آغازين در مطا
ت    بدين ترتيب همچنانكه هويت انسـاني را مـي   هـاي   تـوان مشـاركت هويـ

، جهـان  دن به تلقـي مشـترك از انسـان دانسـت    فرهنگي در تلاش براي رسي
 .  توان طي همين فرايند تعريف كرد شمولي علوم انساني را نيز مي

                                                      
1. Charles Taylor, “The Politics of Recognition” in Multiculturalism, ed. Amy Gutmann, 

Princeton, 1994, P.68. 
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سمي علوم هاي رسمي و غيرر شريعتي و گونه: دكتر هادي خانيكي

  انساني

ايم و به اين مباحث  ي ما در شرايط خيلي سخت و تلخي دور هم نشسته همه
جـا   اي كـه جايشـان ايـن    كـنم از سـه چهـره    يادي مـي . پردازيم آكادميك مي

 ـ خالي  ـست؛ به علّ  :ي شـريعتي و راه شـريعتي   ق خاطرشـان بـه انديشـه   ت تعلّ
ياد بعضي نفـرات   :ي نيما به گفته .االله سحابي، هاله سحابي، و هدي صابر عزت

گـرم  / و اجاق كهن سرد سـرايم / اندازد ره مي/ بخشد قوتم مي/ دارد روشنم مي
گويم فرا رسيدن ميلاد حضرت علي  و تبريك مي. دمشان آيد از گرمي عالي مي

ي مهم در  دكتر خانيكي مسأله» .ي داردي شريعتي جاي مهم را كه در انديشه
يعتي به علوم انساني را اين موضـوع دانسـت كـه    ي نگاه شر پرداختن به زاويه

 .اند ي او مطرح شده هاي رسمي و غيررسمي در انديشه علوم انساني به گونه

 اين استمشكلي كه ما در پرداختن به نگاه شريعتي به علوم انساني داريم 
يررســمي در هــاي رســمي و غ علــوم انســاني بــه گونــه، ي وي كــه در انديشــه

و . ن راآكند پرداختن به  رح شده است و اين مشكل ميمط ي شريعتي انديشه
خـواهيم مـورد اسـتفاده     هايي كه در نگاه شريعتي مي كه متن اين استال ؤس

كـه شـريعتي    ايـن اسـت  ن مكـان كجاسـت؟ پاسـخم    آقرار دهيم كدامند؟ و 
اش يـك   جايگاهي دارد در ورود به مفاهيم علوم انساني، كه به تعبير فوكـويي 

شــريعتي تنهــا در آكادميــا بــه علــوم انســاني . اســت» ودگيدر مــرز بــ«نــوع 
و در . پـردازد  ي سياست صرف هم به علـوم انسـاني نمـي    در حوزه. پردازد نمي

پس جـايي  . پردازد هاي روشنفكرانه هم صرفاً به علوم انساني نمي ميان دغدغه
جا را با  گويد، كجاست؟ من آن كه شريعتي ايستاده و از علوم انساني سخن مي
دانم؛ فوكو هترو پيا را در كنار  همان تعبير فوكويي، جايگاهي هتروتوپيايي مي

هاي واقعي كه فضـاي خيـالي اتوپيـا را كـه مكـان       كند، مكان اتوپيا مطرح مي
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قـرار   ي فضاهاي واقعـي  پيا بيرون از همههترو. كنند واقعي ندارد، منعكس مي
هاي  وپياها چون مكانهتروت. مكاني شان مشخص باشد دارند حتي اگر موقعيت

دهنـد و   مـورد اعتـراض قـرار مـي    ، كنند به طور همزمان بازنمايي مي واقعي را
و با فهم متعارف از علوم انسـاني   انديشه شريعتيبه نظرم با  ،كنند واژگون مي

ن قرار است كـه او را  آشريعتي در شرايطي كه . هايي هايي دارد و تفاوت قرابت
يعني او از آكـادمي آمـد بيـرون    . ي ارشاد كشاند از دانشگاه مشهد به حسينيه

با همـان انتقادهـايي كـه در آكـادمي بـه      . هاي آكادمي را زد ولي همان حرف
هـايش شـلوغ    كنـد، چـرا كـلاس    شود كه چرا حضور و غياب نمي شريعتي مي

سـناد  كـه در ا . كادميـا آنقدهايي از جنس . ها دوستش دارند شود، چرا بچه مي
از اين جا به بعد به حسينيه ارشـاد بـه عنـوان     ...هم هستشريعتي و دانشگاه 

البته مكان حسينيه ارشاد مد نظرم نيست؛ بلكه رويكـرد  . پردازم هتروتوپيا مي
حسينيه ارشاد كجاست؟ ارشاد يـك دگرمكـان اسـت    . حسينيه ارشادي است

ايـن هتـرو پيـا بـا دانشـگاه، مسـجد،       . براي فهم و طرح و كاربرد علوم انساني
هاي رسمي قدرت و فضاهاي رايج انقلابي تفـاوت   هاي روشنفكري، مكان پاتوق
هـاي شـريعتي را در علـوم     ها را بايد پيدا كنيم تا يكي از پايه اين تفاوت. دارد

  . انساني درك كنيم
مسأله اين است كه يك آكادميسـين يـا يـك روشـنفكر مجبـور شـده يـا        

در . ن يك اتفاق نـادر اسـت  اي. وگو كند انتخاب كرده كه با مردم رودردو گفت
شود با رؤياي روشـنفكران   مي. تاريخ روشنفكري و آكادمي اتفاق كميابي است

اش كرد كه فقط براي دوران كوتـاهي كسـاني مثـل سـارتر در      فرانسه مقايسه
جنبش ماه مه توانستند از آن استفاده كنند ولـي خـب هميشـه يـك رؤيـاي      

ولي در مـورد شـريعتي ايـن توفيـق      .روشنفكرانه بوده كه با مردم حرف بزنند
وگوها چيزهايي اضافه شده و شكلي از توليد انديشه اتفاق  و به اين گفت. بوده

وجـه شـفاهي فرهنـگ ايرانـي، خـود سـخنوري و سـخنراني محـوري         . افتاده
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شريعتي، برجسته بودن عنصر انقلابـي و سياسـي در آن دوران كـه بايـد هـر      
هـايي مطـرح كنـد، نـوع متفـاوتي از       هحرفي ارجاع سياسي خـود را در حـوز  

ي شريعتي را با علوم انساني رقـم زد كـه بـا     رويارويي آكادميك و روشنفكرانه
مـن  . اسـت » در مـرز بـودگي  «اش  تـرين مشخصـه   آن تعريف فوكـويي، مهـم  

زند با فلسفه  شناسي حرف مي توانم تفكيك كنم كه آن جايي كه از جامعه نمي
به نظر مـن فاصـله نگرفتـه و روي    . است يا نه و تاريخ و سياست فاصله گرفته

شريعتي بـه  . نه اين و نه آن بودگي يك ويژگي شريعتي است. آن لبه ايستاده
لحاظ نقشش نه روحاني است، نه حتي روشنفكر است به تعبير متعارفش، نـه  

نظيـري داشـته كـه از بيـرون بـه       امكـان بـي  . با تعريف متعارف انقلابي اسـت 
زيست شريعتي به نظرم يـك   جهان. به اين مسائل نگاه كنددانشگاه و حوزه و 

ي باز است، كه اين فرصت را براي او فـراهم   ي عمومي است، يك جامعه حوزه
ي عزيمـت   كرده كه نه تنها سخن بگويد بلكه در حال سـخن گفـتن از نقطـه   

يعنـي ديالكتيـك   . افتـد  وگـو اتفـاق مـي    اش هم خارج شود چـون گفـت   اوليه
اش به علـوم   ي شريعتي و نگاه ويژه گيري انديشه ب در شكلمخاط - سخنران

 .انساني سخت مؤثر است

گويـد   اش در بيمارستان سخن مـي  فوكو در تاريخ جنون از خودش و تجربه
ي پاريس كه نه پزشك است نه بيمـار و نـه كارمنـد     در بيمارستان رواني حومه

ايز شريعتي با همگنان اين تم. بينند نمي بيند كه ديگران هم است اما چيزي مي
جا بـه بعـد بايـد جامعـه      از اين. دهد خودش نگاه او را به علوم انساني شكل مي

در قياس . اي را كه متن شريعتي در آن شكل گرفته هم بشناسيم ايران و زمينه
يعني . با فضاهاي بسته و حصارمند ايران، هتروتوپياي شريعتي يك افق باز است

است و فضاي آكادمي فضايي بسـته اسـت و فضـاي     فضاي انقلابي فضايي بسته
زند و  ولي فضايي كه شريعتي در آن قدم مي.. روشنفكري هم فضايي بسته است

. كشد فضاي باز است؛ نه دانشگاه است نه كافه نـه حـزب و نـه زنـدان     نفس مي
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ن زمـان فهمـي اسـت    آد مثلا در تفكر اسلامي نهايي دار ها هر كدام مصداق اين
ن سـخن  آاما فهم اسلامي كه شريعتي از . آيد ميكه از شكنجه و خون به ميان 

ن زمـان تحـت   آكادمي آكادمي شريعتي بر خلاف آيا  .گويد الزاما اين نيست مي
يم نيسـت و او در ايـن فضـاي هتـرو پيـا امكـان       س ـتاثير پوزيتيويسم و ماركس

 . اي ناتمام است وژهيابد اما پر نظرورزي و متفكر شدن را مي

دكتر شريعتي با دانشـجويان، هنرمنـدان، سياسـتمداران، انقلابيـون، و در     
ي متضـلع و بـاز    وگـو را بـاز كـرد و ايـن انديشـه      هاي ديگـر بـاب گفـت    حوزه
وگوئي را شكل داده كه به نظر من زهدان تفكر و رويكرد شريعتي اسـت   گفت

 ـ. به علوم انساني ي وي بـا مكـاتبي چـون مكتـب     دنبـال نزديك ـ  هالبته برخي ب
كند بـه ايجـاد    او احساس نياز مي. فرانكفورت هستند اما فهم او متفاوت است

خـود را   ي اين نظر نقد دارد كـه جامعـه   زبا تفكرات جهان ا ،هاي افقي انديشه
كه  اين استكند بدنبال  اند و به اين اعتبار هم نظرياتي كه مطرح مي نشناخته

ي خودش كيميـايي   ي مذهب را طرح كند و به گفته هپادگفتمان مثلا استحال
همه از شناخت اجتماع و  را كه ترياك ساخته را جان دهد و حيات دهد و اين

بـود كـه او    ي من هم بـا او ايـن   تجربه. گفتگويي او منطقرسد به  انسانش مي
. همچنـان كـه گفـتن    ،شنيدن و بسيار موفق بود در طرف گفتگو قرار گرفتن

مـن دانشـجوي   . دهـي ايـن تفكـر    اش كمك كرد بـه شـكل   ودگيدر مرزباين 
امـا او   ،ام با شريعتي به دليل مشهدي بودن شناييآرغم ه هاي اول بودم ب سال

رفـتم بـه   . رفتم مشهد تا با مطهري و شـريعتي گفتگـو كـنم   . شناختم را نمي
به او گفتم از شيراز براي مصاحبه  ،بعد از سخنراني او. قاي مطهريآسخنراني 

مد و بعد سه چهار ساعتي وي با آشريعتي وسط  .ايشان استقبال نكرد. ام آمده
بود كه طـرفين   احساس من اين. ساله وارد گفتگو شد 19من يك دانشجوي 

كـرد و   ن همان چيزي بود كه شريعتي را متمايز ميآگفتگويي وجود داشت و 
 .انساني استكه زهدان نگاه وي به علوم . دهد ي باز را شكل مي اين انديشه
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نقش شريعتي در فـراهم آوردن شـرايط    :راد دكترمحمد امين قانعي

 امكان تأسيس علوم اجتماعي و علوم انساني در ايران

مركز تحقيقات سياست علمي كشور،  عضو هيئت علمي گروه علم و جامعه
 ـ  شـهادت  "ام ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي خردادماه و همچنـين اي

له را طرح كرد كه شريعتي چه خـدمتي بـه علـوم انسـاني     اين مسأ "شريعتي
: هاي حسـين مصـباحيان ارجـاع داد و پرسـيد     ايران كرده است؟ او به صحبت

آيا خدمتي كه شريعتي به علوم انساني ايران كرده است صرفاً فـراهم كـردن   «
شناسـي را دانشـي    كـه جامعـه   ديدگاه متدولوژيك و نظري خاصي است؟ ايـن 

يـن كـلام ژرژ گـورويج اسـت كـه      است يا لوكـال؟ يـا تائيـد ا    ديده گلوبال مي
او گفـت بـه نظـر مـن      .»شناسـي؟  ها وجود دارنـد و نـه جامعـه    شناسي جامعه

تواننـد انجـام دهنـد ولـي      گونه خدمات را ديگران هم انجام داده و يـا مـي   اين
تواند براي همه كساني كـه بـه علـوم انسـاني و علـوم       الي كه پاسخ آن ميؤس

در جهـت  شريعتي چه خدمتي « :ق دارند جالب باشد اينست كهتعلّ اجتماعي
شرايط تأسيس علوم اجتماعي و علوم انسـاني در   فراهم كردن شرايط امكان و

كنم شريعتي در اين زمينه نقش داشـت   من فكر مي. »ايران انجام داده است؟
 اين خدمتي بوده. و كمك كرد علوم انساني در كشور ما تأسيس و ممكن شود

چون مسائل مرتبط با شرايط تكوين و . كه شريعتي به علوم انساني كرده است
مسائل ذهنـي و فكـري نيسـت بلكـه از      ي هتاسيس علوم انساني صرفاً از مقول

  . شناختي نيز هست معضلات فرهنگي و جامعه ي همقول
گيـري علـوم    شريعتي در اين مورد چه كمكي كرد؟ به نظر من براي شكل

گيـري علـوم انسـاني     انساني بايد شكاف بين انسان و خدا پيدا شود تـا شـكل  
اين شكاف در جامعه ايران به طور تاريخي فراهم نشده بـود و بـه   . ممكن شود

اي از شعبات عرفان بوده اسـت كـه عرفـان هـم      همين دليل علم انسان شعبه
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» انسان كامـل «وريِ تئوري سنتي كه در اين ميان داريم، تئ. شناخت خداست
است كه بخشي است از دانـش عرفـان؛ در ايـن ديـدگاه عرفـاني، شـناخت و       

بـر مبنـاي   . گيرد و نه به چيـز ديگـري   معرفت راستين اساساً به خدا تعلق مي
. رد، معرفتي شيطاني استاين الگو، اگر معرفت به چيزي غير از خدا تعلق بگي

 ـ بنابراين ي صـوفيانه بـين    اريخ يـك رابطـه  در فرهنگ ايراني همواره در طي ت
انسان و خدا وجود داشته است كه بر مبناي آن انسان بايد خودش را در برابـر  

وجـود  «بنـابراين يـك هسـتي اصـيل يـا      . كرد تا خدا باقي بماند خدا فاني مي
وجود دارد به نام خدا و هر موجوديت ديگـري بخواهـد جايگـاهي    » انحصاري

در  ين كه در اين وجود خدايي مستحيل بشود؛پيدا كند هيچ راهي ندارد جز ا
هايش را از دست بدهد ت و ويژگيآن غرق شود و فرديت و خوديت و شخصي .

دارد چنـين  ي متفكـران مـا بسـيار نفـوذ      انديشهآنچه كه در فرهنگ ما و در 
امكان ايجاد اين گونه ارتباط بين انسان و خدا،  .ارتباطي بين انسان و خداست

توانـد ممكـن    كند و در اين شرايط علوم انسـاني نمـي   اهم نميآن شكاف را فر
  . شود

گيري علوم اجتماعي لازم است،  مورد ديگري كه به طور خاص براي شكل
اي كــه نگــاه و روابــط  در جامعــه. ايجــاد شــكافي اســت بــين فــرد و جامعــه

توان انتظـار داشـت علـوم اجتمـاعي      گرايانه از هر حيثي غالب است نمي قبيله
پس حتماً پيدايش شكاف بين فرد و جامعه ضـرورت دارد بـراي   . گيردشكل ب

ي انسـان در   بدين ترتيب دو صـورت اسـتحاله   .كه علوم اجتماعي پا بگيرد اين
ي انسان در خدا بوده كه علوم انسـاني را غيـرممكن    طول تاريخ، يكي استحاله

ه علـوم  ي انسان در جامعه بوده اسـت ك ـ  ساخته و صورت ديگرنيز استحاله  مي
بنابراين مناسبات سنتي عرفاني بـين انسـان و    .كند اجتماعي را غيرممكن مي

اي بـين فـرد و    و مناسبات قبيلـه  - انجامد كه به نفي انسان در خدا مي - خدا
پيـدايش علـوم    - كنـد  اي مسـتحيل مـي   كه فرد را در جامعه قبيلـه  –جامعه 
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  .سازند انساني و علوم اجتماعي را ناممكن مي
مطرح كردم در غرب به صـورت  » شكاف«حث را كه من تحت عنوان اين ب

دانـد و   ي متأخر مـي  د انسان را يك پديدهمثلاً فوكو تولّ. تري مطرح است كلي
تنهـا در  » انسان«ايم ولي  داشته» موجودات انساني«گويد ما در طي تاريخ  مي

اين متعاقب بحثـي اسـت كـه نيچـه در بـاب      . دوران مدرن شكل گرفته است
. خيزد  مرگ خدا مطرح كرده، به نظر او خدا مرده است و اينك انسان به پا مي

 ـ  گويـد از دوره  يا مثلاً بحث اگوست كنت كه مـي  اني عبـور  ي متـافيزيكي و رب
ها كه نگاه كنـيم، بـا    در هر كدام از اين. ايم ي اثباتي رسيده ايم و به دوره كرده

يك در غرب به معنـاي آغـاز علـوم    شويم كه پايان متافيز رو مي اين قضيه روبه
هـاي   به همين دليل اسـت كـه در غـرب، البتـه در صـورت     . انساني بوده است

ات هاي نيچه و كنت، علوم انساني را به نوعي جانشين الهي تندش مثل انديشه
اما علاوه بر آن رويكردهاي كانتي هم وجود داشـت كـه بـا پـذيرش     . دانند مي

بيدار شـدن از خـواب   «ت اين موضوع را به صورت كان.ات همراه بودخدا و الهي
به نظـر او انسـان بـا پيـدايش دوران روشـنگري      . بيان كرده است» دگماتيسم

مسئوليت خود را به عنوان موجود بالغ پذيرفت و بدين ترتيـب انسـان جديـد    
ي خود شرايط امكان علـوم   بنابراين كانت و نيچه هر كدام به شيوه. د شدمتولّ

اي  پردازي اين افراد بـه گونـه   يعني نوع نظريه. غرب فراهم كردند انساني را در
بود كه يكي با نفي خدا و ديگري با پذيرش وجود خدا به ايجاد علـوم انسـاني   

 . كمك كردند و شرايط امكانش را فراهم كردند

خـدمت شـريعتي بـه ممكـن سـاختن علـوم       « پس سوال من اين بود كه
اين است كه شـريعتي بـا كشـف انسـان،      ي من و اما فرضيه» انساني چيست؟

ي خودآگـاه، آزاد و آفريننـده  علـوم انسـاني را ممكـن       انسان به معناي سوژه
ا خدا را او ب ي هاي خود پيرامون انسان رابطه پردازي شريعتي در نظريه. ساخت

د موجـود جديـدي بـه نـام     كرد كه در آن امكان تولّبه نحو جديدي بازتعريف 
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بـين   ي هشـريعتي رابط ـ . نفسـه داراي ارزش اسـت   كه في وجود دارد» انسان«
نامد و آن را از ديـدگاه   مي» وحدت وجود«انسان و خدا در عرفان سنتي ما را 

در توحيـد وجـود بـين انسـان و خـدا      . كند متمايز مي» توحيد وجود«خود يا 
در . تواند و نبايد در خدا مستغرق شـود  فاصله وجود دارد و انسان هيچگاه نمي

همه چيز از جمله خدا  ديدگاه او انسان موجودي است كه قادر است در مقابل
انسان از طـرف خداونـد هـم      به نظر شريعتي، خصلت عصيانگري .عصيان كند

ت شناخته شده است و از قضا اين شيطان است كه انسان را به دليل به رسمي
ــر تفكــر  . كنــد اش ســجده نمــي عصــيانگري ــرخلاف خداشناســي مبتنــي ب ب

يـابي بـه    در آن پرومته به دليل جستجوي آتش و دستناني كه ميتولوژيك يو
شـود در   ئوس بـه شـكنجه محكـوم مـي    توسط ز - به عنوان نماد آگاهي –آن 
شود ابليس است كه بر انسان سجده  ميجا برعكس كسي كه طرد و رانده  اين

ن كه ابليس سجده نكرده هم مشخص اسـت؛ چـو   ظاهراً دليل اين. نكرده است
شود كـه در   پس كسي طرد مي. دانسته كه انسان انتخابگر و عصيانگر است مي

در انديشه شـريعتي  . ايستد مقابل حق عصيانگري، انتخاب، و آزادي انسان مي
شود تا دنيـا را   مي »عشق و انسان خدا،ي  هتوطئ«تضاد انسان و خدا تبديل به 

و خداونـد جانشـيني    از نو بسازند و در اين جهان نو انسان جانشين خداسـت 
  .شناسد ، به رسميت ميا با وجود وقوف به سرشت عصيانگرشانسان ر

شناســي و  اش از اســلام شــريعتي بــه نظــر مــن بــه دليــل دريافــت ويــژه 
گـذاري   اين كشف انسـان نيـز پايـه   .توانست انسان را كشف كند شناسي انسان

د فراهم كردن كركاري را كه شريعتي . كند علوم انساني در ايران را ممكن مي
ي ديني است كه  ي انديشه در عرصه) با وام گرفتن از فوكو(يك سامان دانايي 

كند و ممكن  شود و بنابراين علوم انساني معنا پيدا مي در آن انسان پديدار مي
بعد از شريعتي است كه ما شاهد رشد علـوم انسـاني در ايـن كشـور     . شود مي

ساني ما حتـي بـا نقـد شـريعتي رشـد      بسياري از انديشمندان علوم ان. هستيم
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شريعتي علوم انساني را ممكن كرد و وقتي علوم انساني شـكل بگيـرد،   . كردند
شـريعتي  .گيـرد  شود و مـورد بـازبيني قـرار مـي     شريعتي هم ممكن است نقد 

هر چند كه ممكـن اسـت    ،هنگي تاسيس علوم انساني را فراهم كردشرايط فر
شناسـي   شناسـي و انسـان   زمينـه جامعـه   شما برخي از نظريات خاص او را در

من ممكن است بر  .نپذيريد و يا در بسياري از نظرياتش اما و اگر داشته باشيد
و يـا  » هـا  شناسـي  شناسي وجود دارد و نه جامعـه  جامعه«خلاف نظر او بگويم 

شناسـي   امـا از انسـان  . شناسي را يك علم جهاني بدانم يا هر چيز ديگر جامعه
اي را بــراي  كــه بــه مــن امكــان انتخــاب داد و عرصــه مسپاســگزارشــريعتي 
  . فراهم كرد انديشيدنم

 شريعتي و علوم فرهنگي: دكتر عباس منوچهري

توان در قالب چند مفهوم و مقولـه مطـرح    بحث شريعتي و علوم انساني را مي
. "عرفـان انتقـادي  "، و "مقاومـت "، "علـوم فرهنگـي  "، "نظـر و عمـل  ": كرد

بنـابراين  . اً به جاي علوم انساني نـام بـرده  مشخص» فرهنگيعلوم «شريعتي از 
شـريعتي بـه   كر پرسش اين باشد كه تفّ ئل به انواع علوم انساني باشيم واگر قا

كـر وي بـا آنچـه    نـوع تفّ توان گفت كـه   كدام يك از اين انواع قرابت دارد، مي
حيـات   زمـان البتـه در   .ناميد نزديك اسـت  "پارادايم فرهنگي"را  توان آن مي

شـود   شـناخته مـي   "مطالعـات فرهنگـي  "عنوان  هآنچه امروزه بشريعتي هنوز 
شناسي يـا علـوم    ولي تأكيد بر فرهنگي بودن موضوع جامعه. شكل نگرفته بود

  . اجتماعي كاملاً در آراء و آثار شريعتي بارز است
علـوم   قلمرودر و  است كه در تاريخ فكر "نظر و عمل"مبحث ديگر، رابطه 

بسيار محدود رغم اينكه شريعتي  علي. ت تلقي شده استبسيار با اهمي انساني
ي نظر و عمل پرداخته، ولي اگر نتوان گفت كـه   به موضوع پراكسيس و رابطه
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م داشته اسـت، قطعـا عجـين    هايش عمل بر نظر تقد ها و نوشته در بطن گفته
اي  مسـأله . توان در زندگي و انديشه شريعتي به وضوح ديد بودن اين دو را مي

 ـ  كه براي شريعتي مطرح و مهم بود و اكنون  ت اسـت و  هم همچنـان بـا اهمي
اً در اي است در علوم انساني و مشخص ت فكرياي بسيار جدي است، سنّ مسأله

كـه نظـر متضـمن عمـل      سياست، كه با ارسطو شروع شد و عبارت بود از ايـن 
و، عمـل سياسـي،   ي سياسي ارسط ي سياسي و انديشه پس از دل نظريه. است

تلاش هابرمـاس ايـن اسـت كـه     . آيد برمي... مشاركت، حق تعيين سرنوشت، و
ت را كه با مدرنيته و دوران مدرن عمـلاً بـه حاشـيه رفتـه و فرامـوش      اين سنّ

تـوان آراء   بخـش، كـه قطعـا مـي     ات رهـائي از طرف ديگر الهي .شده احياء كند
امـا بـراي   . دم عمل بر نظر استقائل بر تق ريعتي را يكي از انواع آن دانست،ش

و علـوم انسـاني بـراي شـريعتي ايـن      . شريعتي نظر و عمل با هم عجين بودند
توان به بحث دكتر خانيكي اشاره كـرد چـرا    اين يعني چه؟ مي. ويژگي را دارد

نـوعي عمـل   ، ي مستقيم با مخاطبان كه نظرورزي خارج از آكادمي و در رابطه
 رهي ـ ولو فـري ئپـا ن را در آموزش سـتمديدگان  آو ما نمونه . آيد به حساب مي

. نزد شـريعتي هـم موضـوع علـوم انسـاني همـان مخاطبـانش هسـتند        . داريم
داد و هـم   كـرد و آمـوزش مـي    بخشـي مـي   شريعتي در آن واحـد هـم آگـاهي   

ي مســتقيم و در ديــالوگ بــا  كــار را در رابطــه وي ايــن. كــرد نظــرورزي مــي
ورزي آگـاهي   تعبيـري بـا مخاطبـانش انديشـه    او، به . داد مخاطبانش انجام مي

  .كرد سان، نظر و عمل را با هم عجين مي و بدين. كرد بخش را تجربه مي
نزديك با دو مبحـث قبلـي،    ي ديگري كه در اين ميان و در رابطه ي مقوله

بطور منسـجمي در انديشـه شـريعتي     "پراكسيس"، و "علوم فرهنگي"يعني 
 توان گفت اين مقوله به در واقع مي. است "متمقاو"ي داشته است، مقوله تجلّ

سازند كه هـم   عملي را مي /ت مفهوميديگر، با هم يك كلي ي دو مقوله مراهه
تـاريخي   مشي براي انتخاب و عمل در شـرايط  دستگاه نظري است و هم خط

  شريعتي در دانشگاه/    70

بحـث   عمـلاً  "بازگشـت بـه خويشـتن   " ي شريعتي در چارچوب نظريه .نمعي
ي  ديگر كه در حوزه ي يك مقوله .نظري كرده است مقاومت را مطرح و تدوين

وضـعيت پسـا   "مفهوم ديگـر،  . است "عالم زيست"علوم انساني برجسته است 
تواند به عنوان يكي از پيشگامان علـوم انسـاني    شريعتي مي. است "استعماري

ت "بـا   "مقاومـت "د كـه در آن  پسا استعماري مطـرح شـو    "رهـائي "و  "هويـ
شـكني وضـعيت موجـود و     راي مواجه شدن و سـاخت مقاومت ب. مرتبط است

از طـرف ديگـر   . نظر باشـد  مددر اين رابطه تواند  عصيان به معناي عام آن مي
گذاشـتن مفهـوم عرفـان در كنـار برابـري و      . اسـت  "عرفان انتقادي"ي  مقوله

 ي نيست، بلكه متضمن سـه مقولـه  يك كار ذوقي  صرفاًتوسط شريعتي زادي آ
 مباحـث شـريعتي  . اسـت  "مقاومـت "، و "پراكسيس"، "فرهنگ"ديگر، يعني 

ت و ميراث فكري عرفان از ابوسـعيد،  ي عرفان و عصيان، گسست از سنّ بارهدر
بخـش   و عين القضات، سنايي و مولوي نيسـت، بلكـه نـوعي بازسـازي رهـائي     

 هم مقاومـت، هـم پيونـد نظـر و    توان  ست كه مي در عرفان انتقادي. هاست آن
توان، با عنايت به  هم مقابله با وضعيت موجود و در نهايت، آنچه كه مي عمل و

ناميـد را فهميـد و    "علوم فرهنگي مقاومـت "ت انديشه و تلاش شريعتي، كلي
  . تجربه كرد

دو نوع روايت در ضرورت تفكيك : غلامرضاكاشي دكتر محمدجواد

  از نسبت شريعتي و علوم انساني

شواهدي هم بـراي  . ود داردجشريعتي و علوم انساني ودو روايت درباره نسبت 
كـنم و تـلاش    ين دو روايت اشـاره مـي  امن به . صدق هر دو روايت وجود دارد

  . كنم مدلي عرضه كنم كه اين دو روايت را جمع كند مي
يك مصداق از ايـن  . برد اين نسبت راه به گزافه مي ي روايت نخست درباره
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گـذار علـوم   ايشان شـريعتي را بنياد . د شنيديمي راروايت را امروز از دكتر قانع
. توان براي صدق اين روايت عرضه كـرد  شواهدي مي. انساني در ايران دانستند

اما اين . شناسي به شكل تب و موج درآمد واقعاً با دكتر شريعتي بود كه جامعه
توان  مي. كه شريعتي بنيادگذار علوم انساني در ايران است سخن عجيبي است

  . ت با دكتر شريعتي رونق گرفت اما تاسيس و بنياد سخن ديگري استگف
بـر  . شـود  در مقابل روايت ديگري وجود دارد كه از آن طرف بام پرتاب مي

اي هم  هيچ حرف تازه. شناس بود نه فيلسوف اين باور است كه دكتر نه جامعه
. ه استاي سخنان ژورناليستي و پلميك منتشر شد از او تنها مجموعه. نداشت

اساسـاً او عامـل   . هيچ سخني را خوب طرح نكرده و خوب پيش نبـرده اسـت  
البته شواهدي بر صـدق ايـن كـلام    . زده كردن مباحث فني و علمي است عوام

  . توان يافت نيز در آثار شريعتي مي
كنيم تا شواهد صدق اين دو نگـاه را جمـع   ختيار چه الگويي را بايد ا واقعاً

ي شـريعتي و علـوم    دو كفايت كـافي بـراي فهـم رابطـه    هيچ يك از اين . كند
  . كنند اما هر يك بعدي را به درستي طرح مي. انساني ندارند

البته بحث را خيلي ساده . كنم براي ساخت يك مدل از شلر وام ستاني مي
در اين . دهد كند اما در عين حال امكاني براي فهم اين نسبت به دست مي مي

  :را از هم تفكيك كنيمزمينه بايد چند نكته 
جـان  . كنـد  شلر بين جان اجتماعي و ذهـن اجتمـاعي تفكيـك مـي     .1

سـت كـه در    ها و معـاني  هها و قص ها و روايت اجتماعي همان حكايت
و . كنـد  هاي اجتماعي را ممكـن مـي   سطح زندگي روزمره همبستگي

ذهن اجتماعي بيشتر به ساختارهاي معرفتي، فلسفه، عرفـان، كـلام،   
شتر به نخبگان يـك صـورتبندي حيـات اجتمـاعي مربـوط      فقه، و بي

كند كه اين دو اگرچه با هم متفاوتنـد، بـا هـم     شلر فكر مي. شود مي
 . نسبتي دارند

  شريعتي در دانشگاه/    72

كـه بـا   اسـت    كه اصولاً علم جديد منظومه معـارفي  ي ديگر اين نكته .2
يعنـي  . ي غربـي مرتبطنـد   تعريف شـلر بـه ذهـن اجتمـاعي جامعـه     

تحـولاتي  اقتضـاء آن  تي عيني بوده و به ي غربي درگير تحولا جامعه
نمايانگر اين علوم جديد . است اش صورت گرفته ت اجتماعيدر ذهني

ي  مثلاً به تعبير بورديـو جـان اجتمـاعي در جامعـه    . تحولات هستند
ت اجتمـاعي  غربي چارچوب ارجاعي اين مفاهيمي است كه در ذهني

ي دارندا ي و پيچيدهساخته شده و اين دو با هم نسبت جد . 

يونيورس اصلاً يعني چـي؟  . متافيزيكي هست ،پشت اين علوم جديد .3
اگر كليسا . عايش چيست؟ انعكاسي از جهان است در مقابل كليسااد

كرد كـه قـادر اسـت تفسـيري از      قبل از تأسيس علوم جديد ادعا مي
تمامياتش ارائه كند، و تنها تفسير صادق پذيرفته بود ت عالم و جزئي

كـرد دارد سـاختارهاي جديـدي     در معناي جديدش فكر مي دانشگاه
اگرچـه  . يك آئين اسـت  .يونيورسيتي معنايش همين است. زدسا مي

ف بر طبيعـت  اش را در جهت تصرّ در انتها علم قرار است وجه ابزاري
در اما اين وجه ابزاري متافيزيكي . و ساختارهاي اجتماعي نشان دهد

 .وجه ابزاري ممكن مي شود و به شرط وجود ان اينپشت دارد 

قرار است مشكلات فني . شوند از بالا وارد مي. شوند اين علوم وارد ايران مي
چـرا؟  . شـود  علوم انساني هم با علوم سياسي وارد مي. اين جامعه را حل كنند

اما اين ابزار . يعني كاملاً ابزاري. هاي ديپلماتيك را حل كند كه رابطه براي اين
 اش عمـلاً  هـاي متـافيزيكي   رست عمل كند وقتـي صـورتبندي  تواند د هم نمي

له اجتماعي، بـا ذهـن و جـان اجتمـاعي     مخي يعني اگر با. وجود نداشته باشد
 . ارتباطي برقرار نكند

شـريعتي  تولدّ و ظهور متافيزيك پشتيبان علوم انساني در ايـران پـيش از   
هـاي خيلـي    سـنتّ از . نگرفتـه اسـت  آغاز شده و با شريعتي هـم پايـان پيـدا    
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ها تلاش دارنـد بـا   فراماسونر. ناشناخته در اين زمينه جريان فراماسونري است
يكـي از  فراماسونري . متافيزيكي مقتضي دنيا و علوم جديد به جهان نظر كنند

كنـد متافيزيـك را بـراي     ت تلاش مينامزدهايي است كه در مقابل جهان سنّ
لـه و  شـود چـون بيـرون از مخي    نميق اما موفّ. جامعه و علم جديد فراهم كند

 .كند ذهن و جان اجتماعي بحثش را تأسيس مي

ت دكتر شريعتي در اين است كه اين بحث علـوم انسـاني را دردرون   اهمي
ذهنياز قبـل از او ايـن   . فقط دكتـر نيسـت  . برد له اجتماعي پيش ميت و مخي

 ـ   يعنـي علـم   . تق اس ـروند شروع شده اما انصافاً دكتر در اين كـار خيلـي موفّ
جديد را با لحاظ كردن متافيزيكي كه مقتضي علـم و عقـل جديـد اسـت، در     

وگو بين ايـن دو تـا    يك جور امكان گفت. كند ت بيان ميدرون متافيزيك سنّ
كنـد؟   كـار مـي   كنيم يعنـي چـه  ي اين را عمليات اگر اما. كند افق را فراهم مي

گرفتن از علوم انساني جديـد  كه شما با مدد كند  فراهم ميدكتر اين امكان را 
ت اجتماعي جامعهو در درون ذهني ي ايرانـي   ت جامعـه ي ايراني دركي از كلي

و به اعتبار تأسيس اين . ي ايراني ت حيات جامعهمعنايي از مفهوم كلي. بسازيد
ي  ي ايراني و هـم بـه جامعـه    انتقادي را هم به جامعهي، يك جور فهم فهم كلّ

ت انضمامي اسـت بـه   گويم كلي كه مي را تيه اين كليالبتّ. كند غربي فراهم مي
اين را دكتر . ي ايراني ي همبسته با جهان زيست واقعي جامعهمعناي درك كلّ

كند و در پرتو اين درك كلي امكـان نگـاه انتقـادي هـم بـه جامعـه        فراهم مي
 . كند ايراني و هم جامعه غربي را فراهم مي

اد را با هم جمـع  صادق آن هر دو روايت متضّشود عناصر  به اين اعتبار مي
بخشي به علوم انساني نقش دارد دقيقاً چون در  حقيقتاً شريعتي در رونق. كرد

كند و امكـان مصـرفش را    ساختار ذهني اجتماعي ايران بحثش را تاسيس مي
 . ها كارشناسي  ا در حيطهن امكان مصرف ندارد الّآبيرون از  .كند ايجاد مي

ي وجـود  عتي علوم انساني در ايران وجود دارد و خيلي هم جدقبل از شري
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هاي علوم اجتماعي مال آن  ترين چهره مهم. دارد اما در سطح كارشناسي است
تواننـد   نمـي هـا   آن كساني مثل احمد اشرف ولي مسأله اين است كـه . اند دوره

 .شود ها مصرف نمي بحث. رونق ببخشند

ت دكتر همين است و به نظرم اهميفانه مسأله اين است كه ما بعد از متأس
هـاي اجتمـاعي و    گسـيختگي حـوزه  بـا   ما. ايم ت را از دست دادهاو اين موقعي

شـايد اصـلاً   . شايد دلايل مختلفي داشته باشـد . مطالعاتي در جامعه مواجهيم
ولي هنوز علوم انساني نيازمند چنين قدرت و . ايم كرده احساس رهايي هم مي

يعنـي بـه يـك    . لي براي توليد اين درك كلي و انتقادي هستامكان و پتانسي
تي كه شريعتي ايجاد كردجور بازآفريني موقعي. 

پـرداز اجتمـاعي    معرفـت مـرجح نـزد نظريـه    : دكتر حسن محـدثي 

  ١معاصر، دكتر علي شريعتي

با اين حال مـن  . سخن گفتن نزد بزرگان حاضر در جلسه چندان آسان نيست
ام را مطـرح كـنم؛ البتـه اميـدوارم ايـن        نگاه انتقـادي كوشم جسور باشم و  مي

ام را با شكُر و شكايت آغـاز   سخنان. خامي باشد بي] به قول شريعتي[جسارت، 
جـا سـخن    كه به من هم فرصت داده شـده تـا ايـن    خاطر اين شكُر به: كنم مي

كه فقط يك هفته جلوتر خبردار شـدم كـه بايـد     خاطر اين بگويم و شكايت به
مطلـب   وجه حقّ هيچ گونه، به ي بزرگي چون شريعتي سخن بگويم و اين درباره

                                                      
ي  شناسي دانشگاه آزاد تهـران مركـزي، رابطـه    علمي گروه جامعهدكتر حسن محدثي، عضو هيئت . 1

رانـي   مـتن سـخن  . بودنِ شريعتي شرح داد» پرداز اجتماعي نظريه«شريعتي با علوم انساني را از منظر 

توسط وي ويرايش شده است و وي عناوين اين نوشته و نيـز نكـاتي را در درون مـتن و نكـاتي را در     

هـا كـه در    البتـه، بـه برخـي نقـل قـول     . مقاصد خويش بر آن افزوده است نوشت براي انتقال بهتر پي

در هـر حـال، محتـواي اصـلي     . نحو مجمل اشاره شـده اسـت   راني به اند، در خود سخن نوشت آمده پي

 .راني همان است كه بود سخن
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  . شود ادا نمي
از دكتـر  . ام به نظر ديگران هم بپردازم لاي صحبت خواهم در لابه اجازه مي

فكـر بايـد    ايـم كـه روشـن    مـا از شـريعتي آموختـه   . كـنم  خانيكي شـروع مـي  
د،  تفكـر روشـني را   زدايـي كن ـ  سزدايي كند و تقد زدايي كند، افسون اسطوره

 ـ    . ارائه كند ميـدان بـودگي يـا     يبه نظر مـن تعـابيري چـون درمرزبـودگي و ب
هـايي كـه در ميـان     اسـطوره  انـد؛ شـبه   اسـطوره  هـا شـبه   اين فراميدان بودگي

داران شريعتي رواج دارد و ما چون شناسايي دقيقي از شريعتي نـداريم   دوست
سازيم كـه در هـيچ قـالبي     رويم و از او چيزي مي ها مي اسطوره سراغ اين شبه

تمام سخن آقاي دكتر خانيكي اين بود كـه شـريعتي در هـيچ    . گيرد قرار نمي
توانيم جايش را تشـخيص   كنم اگر ما نمي اما من فكر مي. اي نيست ي ويژهجا

كه نظرورزي درستي نداريم، نبايد نتيجه بگيـريم كـه او در    دليل اين  دهيم به
  !  ها است ي مكان هيچ مكاني نيست و در مرز همه

  پرداز اجتماعي نظريهي مثابه  شريعتي به

ي اجتمـاعي را از   ل نظريـه جـا، او  ناما من براي سخن گفتن از شريعتي در اي
ي آن سخن  كنم كه پيش از اين نيز درباره شناختي متمايز مي ي جامعه نظريه
ي اجتماعي ارائه كردن طرحي براي جامعـه   تأكيد عمده در نظريه. ]1[ام گفته

لزومـاً هـم ايـن طـرح راديكـال و      . ي مطلـوب  است به منظور ساختن جامعـه 
پـرداز مـورد نظـر همـان       ي مطلوبِ نظريـه  جامعهممكن است . انتقادي نيست

 خواهـد آن را حفـظ كنـد و يـا احيانـاً      پرداز مي ي موجود باشد و نظريه جامعه
  .هايي را كه در آن هست اصلاح كند نارسائي

پـذير سـخن    پرداز اجتماعي لزوماً علمي و ابطال در اين معنا معتقدم نظريه
كند؛  گويي مي گويد؛ كلي خن نميگويد؛ لزوماً مشخص و واضح و صريح س نمي

گويد و  چه هست سخن مي دهد؛ هم از آن هايش را دخالت مي و اي بسا ارزش
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 . خواهد طرحي براي جامعه ارائه كند كه او مي براي اين. چه بايد باشد هم از آن

بـه همـين اعتبـار    . پـرداز اجتمـاعي اسـت    شريعتي از نظر من يك نظريـه 
ديب و خطيب نيست، روحـاني نيسـت، چـون    شود گفت فيلسوف نيست، ا مي

چـون  . پرداز اجتماعي است؛ و قرار است طرحي براي جامعه ارائـه دهـد   نظريه
كـرده بـراي شـناخت     پرداز اجتماعي ديگر از علوم استفاده مـي  مثل هر نظريه

چـه بايـد    كـرده بـراي طراحـي آن    چه هست و از مفاهيم ديگر استفاده مي آن
  . زند هاي فلسفي هم مي گاهي حرف. لوگ هم هستبنابراين ايدئو ]2[.باشد

هـايي كـه برخـي از شـريعتي دارنـد و       اما نقدي هم دارم بر يكي از روايت
عنـوان   اگرچه ايشان به(اند  جا به اين روايت نيز اشاره كرده دكتر كاشي در اين

كـه شـريعتي هـيچ     مبني بر اين) اند نه نظر خودشان نظر ديگران مطرح كرده
به نظر مـن، شـريعتي نظـام    . من موافق نيستم. ي مشخصي نداشتنظام فلسف

ف است كه مـا  جاي تاس. موضع فلسفي مشخصي دارد. فلسفي مشخصي دارد
محور است؛ در  كنم شريعتي متفكري پادلوگوس من فكر مي. ايم بدان نپرداخته
شـريعتي چـه در تفسـير قـرآن و چـه تفسـير جهـان        . محوران مقابل لوگوس
 ـ اً تأكيد مياجتماعي مرتب وق عمـل و معرفتـي كـه از طريـق عمـل      كند بر تفّ

شود و حتا تقويت مسلماني از طريق مسلماني كردن؛ يعنـي عمـل    حاصل مي
اش فرصـت نظـام دادن بـه ايـن      البته شـريعتي در عمـر كوتـاه    ]3[.مسلماني
داده  اين كاري بوده كه نسل بعدي بايد انجام مـي . اش را نداشته است نظريات
فانه انجام نداده استكه متأس.  

پرداز اجتماعي است، به  مان را بر اين بنا كنيم كه شريعتي نظريه اگر بحث
مـا قبـل از   . پرداز اجتماعي نيست نظريه» تنها«اين هم بايد توجه كنيم كه او 

بـه نظـر مـن    . احمـد كسـروي  : پرداز اجتمـاعي بزرگـي داريـم    شريعتي نظريه
 بـه شـريعتي  اند  راد اختصاص داده قانعي هايي را كه دكتر خصوصيات و ويژگي

شود در مورد كسروي هـم بـه    ميكاشي كه بر شريعتي تاكيد كردند، يا دكتر 
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 . شكل ديگري و نگاه ديگري گفت و اين اختصاص به شريعتي ندارد

خواهد براي ساختن جامعـه طرحـي    چون مي پرداز اجتماعي طبيعتاً نظريه
جامعه مطرح است نقد كند، طبيعتاً بايد  هاي بديلي را هم كه در بدهد و طرح

چون معرفت راه شناسايي را در هر قلمـروي بـه مـا نشـان     . به معرفت بپردازد
ي انساني را دخيـل   از قضا چون شريعتي نگاه انساني دارد و اراده] 4.[دهد مي
بيند در ساختن سرنوشت خودش، آگاهي انسـاني بـرايش خيلـي اهميـت      مي

ح را معرفـي كنـد و   پـردازد تـا معرفـت مـرج     عرفـت مـي  بنابراين، بـه م . دارد
پرداز اجتماعي حتماً در مـورد   پس هر نظريه ]5.[هاي ديگر را نقد كند معرفت

  .كند معرفت و انواع معرفت بحث مي
كـنم از خـود    شريعتي چيست؟ نقل قول مستقيم مي "حمعرفت مرج"اما 

نـه   - از قبيل فيزيك –علم در زبان اسلام، نه علوم طبيعي است «": شريعتي
نه در معني رايج آن، علـوم مـذهبي و    - شناسي از قبيل جامعه –ي علوم انسان

شـناس   خوداگاهي انساني و حقيقت«بلكه  -مثل فقه و اصول و كلام –شرعي 
علم «است و » و شعور هدايت و آگاهي مسؤوليترهبرانه و بينش روشنفكرانه 

اهيم، راه پيامبران مردم و علم نجات ت ابر، فهم درست و متعهدانة ملّ»هدايت
و رستگاري مردم بر اساس درك روح و رسالت اسلام و تلقي توحيدي عـالم و  

: 1358شريعتي ( "»خلق« -» خدا« -» خود«ميان  ي هتشخيص درست رابط
اي است كه دكتر منوچهري نيز اشاره كردند؛ معرفتـي كـه    اين نكته). 77-76

ح نـزد  از ايـن رو، معرفـت مـرج   . آفرين و در پيونـد بـا عمـل اسـت      مسؤوليت
يكـي از پرتكرارتـرين و   . آگاهي شـود  شريعتي، معرفتي است كه منجر به خود

  . است» خودآگاهي«ات شريعتي، هيم ادبيپربسامدترين مفا
پردازد، به علـوم   پرداز اجتماعي به معرفت مي عنوان نظريه شريعتي چون به

در واقـع،  . كنـد  را هـم نقـد مـي   هـا   آن پردازد و انساني و علوم طبيعي هم مي
ي علوم  پرداز اجتماعي براي خودش موضعي قائل است كه در مورد همه نظريه
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. فاصله بگيرد و همه را به سوژه تبديل كندها  آن ر كند و ازو معارف اظهار نظ
آل خـودش دنبـال علـوم     ي ايـده  از طرف ديگر، شريعتي براي ساختن جامعـه 

ي  علومي كه فقـط درگيـر نظـرورزي نشـود و در حيطـه     . انساني كارآمد است
ي ايـن اسـت كـه شـريعتي چـه نـوع        دهنـده  اين نشان. عملي هم كمك كند

پرداز اجتماعي به نقد علـوم انسـاني هـم     از اين موضع نظريه كاراكتري است و
ي  فكـري كـه عقـده    روشـن  انـديش و  اي فكر ترجمـه  پردازد و به نقد روشن مي

قـارت نـداريم،   ي ح كند كـه مـا عقـده    پردازد و تأكيد مي نيز مي حقارت دارد
اش را بر  گويد ماركس چشم و حتا در نقد ماركس مي] 6[.ي غارت داريم عقده

از آن سو، شريعتي دنبال علـوم انسـاني   . ستعمار كشورهاي شرقي بسته استا
گيرم ايـن اسـت كـه علـوم انسـاني       اي كه از اين بحث مي نتيجه. كارآمد است
ح شريعتي نيستمعرفت مرج .  

  شريعتي و كمك به رشد علوم انساني در ايران

ي است كه هاي شريعتي اين است كه مدع يكي از ويژگي: ي دوم بحث اما نكته
ي  گويـد مـن همـه    او مـي . شناسد عالم علوم انساني است و علوم انساني را مي

البته، اصلاً اين كـاري نيسـت كـه    . ام ام و به همه سرك كشيده مكاتب را ديده
اش انجام دهد كه شريعتي ادعا كرده در آن عمر كوتـاه   كسي بتواند در زندگي

اما بـه هـر حـال بـه ايـن      . يز استآم به نظر من خيلي مبالغه. انجام داده است
فكران زمـان   روشن. ق هم هستكند براي خودش و موفّ شكل اعتبارسازي مي
مثلاً نقدش بـر داريـوش آشـوري كـه بـا      . محابا كند؛ بي خودش را هم نقد مي

از طـرف ديگـر مـدعي    . ي جالبي است كند كه نمونه تندترين زبان نقدش مي
و . براي فهـم اسـلام و بـراي فهـم قـرآن      كند است از علوم انساني استفاده مي

شناسي، و  شناسي و روان گويد جامعه دائم مي. گويد اين بهترين روش است مي
كنـد و   هاي علوم انساني بـه ذهـن مـا وارد مـي     عنوان رشته ها را به اين. تاريخ
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رو است  مندي روبه كند كه با دانش ي شريعتي احساس مي مخاطب در مطالعه
دهد كه خودشان هـم   داند و الگويي مي را خوانده است و مي ها ي اين كه همه

از ايـن منظـر اسـت     .ي و تأثيرگذار استو اين امري بسيار جد. بروند بخوانند
كه به رشد علوم انساني كمك كرده است و چندين نسل را تشويق كرده است 

ي سازد خيلي جـد  اين الگويي كه شريعتي مي. كه بروند به سراغ علوم انساني
منـدان را   است و از اين زاويه به رشد علوم انساني كمك كرده است كه علاقـه 

جـا هسـتند    تـر بخواننـد و دوسـتاني كـه ايـن      تر و بيش ترغيب كرده كه بيش
توانند گواهي بدهند كه خـود مصـاديقي از همـين تاثيرگـذاري شـريعتي       مي

  . هستند
به نظـرم  . پردازم يبه شكلِ ديگرِ كمك شريعتي به علوم انساني در ايران م

ترتيـب،   بـه (ي فوكويي و بحث نيچـه   راد، بحث سوژه برخلاف نظر دكتر قانعي
 مين تا آسمان فاصله استز، با كار شريعتي ،)د انسان و مرگ خداي تولّ درباره

و بين اين دو انسان كه آنان از يك سو و شريعتي از سوي ديگـر از آن سـخن   
  .ترسم خلط مبحث شود يگويند، تفاوت وجود دارد و من م مي

خواهد، جهان انساني و جهـان طبيعـي    كمك شريعتي اين است كه او مي
لحاظ كند؛ يعني جهان را و تـاريخ را از   نفسه عنوان امر في را، عالم و آدم را به

بـدون   كنـد،  شـناختي مـي   هد و تبيين جامعهد طريق علوم انساني توضيح مي
رد صـدر اسـلام و كـربلا صـحبت     در مـو . الهـي وسط كشيدن پاي خدا و امـر  

كند از موضوعات  امر الهي را جدا مي. و تقديرالهي كند بدون ارجاع به امر  مي
كه پاي خـدا   كند بدون اين نفسه بررسي مي جامعه و تاريخ را في. علوم انساني

]. 7[يه هم توسط روحانيون نقد شده استرا وسط بكشد و از قضا از همين زاو
كنند وقتي  ها فكر مي اين: گويد ، شريعتي خود مي7ثار ي آ در همين مجموعه

ها با هـم   كه اين كنيم در حالي كنيم، داريم خدا را نفي مي ما تبيين زميني مي
بنابراين، حتي در غرب كه علوم اجتمـاعي و انسـاني رشـد    ]. 8[منافاتي ندارند
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اعي كرد به همين دليل بود كه متفكران مدرن، امر اجتماعي و واقعيـت اجتم ـ 
گويـد   راد، كه مـي  بر خلاف نظر دكتر قانعي. نفسه ديدند و بررسي كردند را في

تـا  . در غرب هـم بـر عكـس بـود    . انسان در جامعه حل شده بود، بر عكس بود
و همـين  ] 9[شـد  وجـو مـي   پيش از عصر مدرن، جامعه در طبيعت بشر جست
كـه متفكـر    ليجويند؛ در حا الان هم روحانيان ما جامعه را در طبيعت بشر مي

ي اجتمـاعي   شناس مدرن تبيين جامعـه را در خـود پديـده    اجتماعي و جامعه
نفسـه   كاري بود كـه شـريعتي كـرد و از واقعيـت اجتمـاعي فـي       اين. جويد مي

نفسه صحبت كرد و از اين  صحبت كرد؛ از واقعيت انساني، طبيعي، و ديني في
معرفـت  . معرفـت  كند  به نـوعي سكولاريزاسـيون   طريق است كه او كمك مي

ديني را كه غلبه دارد زير سوال مـي بـرد و معرفتـي ديگـر را در تبيـين ايـن       
  .گيرد كار مي ها به پديده

علوم انساني اسلامي"م دامن زدن شريعتي به توه"  

خطايي كـه در كـارش   فانه به دليل است كه شريعتي متاس  نكته سوم اين
كـه   نه اين. علوم انساني اسلاميم كند به نوعي توه كمك ميهست، ناخواسته 

جـا اسـت امـا     در آن) "علـوم انسـاني اسـلامي   "م ي توه ريشه(اش  لزوما ريشه
تر  آن بيش شريعتي معتقد است قر. زند م دامن ميسخنان شريعتي به اين توه

آن هـم   بر پايه علوم انساني است تا طبيعي، و علـوم انسـاني و طبيعـي در قـر    
ن كتـاب علمـي نيسـت و كتـاب هـدايت      آگويد قر مي اگر چه صراحتاً. هست

و مـا  . ترين تكيه را بر علوم انساني دارد گويد قرآن بيش مي است، ولي مشخصاً
تواند در پـرورش شـكلي از علـوم     كنيم كه گويي قرآن مي اين استنباط را مي

 ـ –بنابراين ": خوانيم نقلي از شريعتي را مي. انساني به ما كمك كند عنـوان   هب
تكيه قرآن بر علوم انساني بيشتر از همـه اسـت، در علـوم     - در قرآن يك نظر

هاي مـادي طبيعـت اسـت، و در علـوم انسـاني       دقيقه بيشترين تكيه بر پديده
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جا به نظـرم خلطـي    اين). 22: 1379شريعتي ( "بيشترين تكيه بر تاريخ است
ا ام ـ". مـي و معرفـت دينـي   شود؛ يعني عدم تميز ميان معرفت عل استنتاج مي

دارتـرين عناصـري كـه     ترين و سرمايه ترين بعد قرآن و همچنين عميق اساسي
سازد، يعني تاريخ، علوم اجتمـاعي،   محتواي قرآن را براي بيان رسالت خود مي

شناسي، بخاطر  شناسي، و اقوام شناسي، روان شناسي، جامعه علوم انساني، انسان
ديم با اين علوم آشـنايي  شناسان ق اينكه علوم جديد هستند و مفسرين و قرآن

يـك حالـت افراطـي شـديد در     . ... كلي مجهول و متروك مانـده ه نداشتند، ب
البته كساني ]. ... پيدا شده[ات و نظريات جديد چسباندن آيات قرآن به كشفي

كه از جهان، آگاهي علمي، بصورت فنـي و درسـت دارنـد، و از علـوم آگـاهي      
قـرآن از لحـاظ علمـي    ] اگرچـه [اينكـه  دارند، حق دارند چنين بكنند، بخاطر 

كند،  هاي طبيعي اشاره مي كه به امور طبيعي و پديده زند، اما وقتي حرف نمي
بايد از لحاظ علمي غلط نباشد؛ بنابراين علما و دانشمندان متخصصي كه عالم 

و خبـره و متخصـص هـم هسـتند بـه ايـن آيـات كـه          –علوم جديد هستند 
هـاي   كنند، ما بـه آگـاهي   ت و واقعي علمي ميكه توجيه درس ، وقتيرسند مي

ها از متن است اما من بـا سـه نقطـه     ؛ قلاب17-19: همان( "رسيم بزرگي مي
  ]10).[ام متن را خلاصه كرده

  

   نوشت پي

ي  ي اجتمـاعي و نظريـه   تمـايز نظريـه  "جانب تحـت عنـوان    ي اين مراجعه شود به مقاله. 1

كـه در   "شناسـي در ايـران   سازي جامعه سلاميي ا حلي براي مشكله راه: شناختي جامعه

هـا و دسـتاوردهاي    چالش"تحت عنوان  شناسي ايران انجمن جامعههمايشي كه توسط 

ي علــوم  در دانشــكده 1389بهشــت ســال  در اواخــر اردي "علــوم اجتمــاعي در ايــران

ي  راز نظريـه "اكنون تحت عنـوان   اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، ارائه گرديد و هم

  . رسي استدست  ر وبلاگ زير سقف آسمان قابلد  "اجتماعي ديني

  شريعتي در دانشگاه/    82

طرفـي علـم كنـار بيايـد و از آن بـا       تواند با بي به همين دليل هم هست كه شريعتي نمي. 2

بحـث زيـر   . كنـد  قوت رد مـي  كند و آن را به ياد مي "علم براي علم"آميز  تعبير مناقشه

چـه   ي آن عنوان دانشي درباره شناسي به معهدهد كه شريعتي با نقد جا خوبي نشان مي به

شناسـي نظـر دارد و    بـه فراتـر از جامعـه   راي رهايي و نجات مـردم،  هست و نه دانشي ب

اي نـوين و   شناسـي در جهـت طراحـي جامعـه     ويژه جامعـه  خواهد از علوم انساني به مي

ن محقق ساختن آن و پرداختن الگويي جديد براي انسان و كوشش براي محقق شدن آ

» علـم «آيـا  ": دهد پرداز اجتماعي انجام مي اين همان كاري است كه نظريه. بهره بگيرد

هـاي مـردم و    اي در خدمت نيـاز انسـانها، تـوده    عنوان وسيله بخاطر خود علم است يا به

اي بزرگ، بسيار عميق و هنرمندانه طـرح   در قرن بيستم، فاجعه[...] هاي بشري؟  جامعه

رزش يافـت، نـه در خـدمت اثبـات يـا انكـار مـذهب، مكتـب،         شد، و علم بخاطر علـم ا 

دهم تا  ام را وسيله قرار نمي شناسي جامعه» شناس من جامعه«. ايدئولوژي و حق و باطل

هــاي علمــي  آگــاهي ي هحــل پيشــنهاد كــنم، و بوســيل بــراي مــردم مكتــب بســازم، راه

ناسـي تكنيـك   ش چـون جامعـه  ... شـان كـنم    ام، به رهائي و نجات هدايت شناسي جامعه

پيغمبري نيست كه هدايت كند، و مسئول اثبات و انكـار  . حل نشان بدهد نيست كه راه

شناسي محدود به اين است كه واقعيتي را در جامعه  كار جامعه. مكتب، يا هدفي، نيست

اي كه  دهفقط بگويد پدي. كند - آناليز –تجزيه و تحليل  - يا واقعيتي را به نام جامعه –

آيد، عواقبي چنين دارد، و حالتي كه در جامعـه هسـت بعلـت ايـن      جود ميدر جهان بو

مسئول راهنمـايي نيسـتم، ايـن    : گويد و چون راه نجات بپرسي، مي. عوامل و علل است

: شـنوي كـه   و چون از عالم بجـوئي پاسـخ مـي   ... كار فلسفه است و ايدئولوژي و مذهب 

كند، در صورتي كه علـم   خاصي ميهاي  پرسي، علم را نوكر هدف جواب به آنچه كه مي

سـازد يـا    داري مـي  پرسي كـه جامعـه بشـري را سـرمايه     شناس مي از جامعه! آزاد است

گـويم   من فقـط مـي  . اينها به من مربوط نيست: شنوي كه داري؟ و جواب مي غيرسرمايه

اي است، چگونه بوجود آمد و چه تحـولاتي يافـت، و چـه     داري چگونه پديده كه سرمايه

اينكه بد است يا خوب، بايد نگاهش داشت يا ويرانش كرد، به مـن مربـوط   . دارد انواعي

دادن راه سـير كـردن    تحليل كـنم، امـا نشـان    توانم تجزيه و من گرسنگي را مي. نيست

و » حقيقـت علمـي  «بينيد كه چگونه بـا سـرپوش زيبـاي     مي. گرسنگان كار من نيست

، »آزادشــدن دانشــمند و دانــش«ر ، و باشــعا»آزادي و عــدم تعهــد و مســئوليت عــالم«

هائي را كه از ناهنجاري و تبعيض و تصـادم و تضـاد    هاي انساني و بشريت و جامعه توده

و  –هائي كه علـم   ها و ياري ها و روشنگري جويند، از آگاهي برند و راه نجاتي مي رنج مي
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ر صـورت، علـم د   ايـن كنـد؟ در   تواند ببخشد، محروم مـي  مي - شناسي بخصوص جامعه

خواهــد حقــايق عــالم را كشــف كنــد، و  فيزيكــدان فقــط مــي. خــدمت مــردم نيســت

هاي اجتماعي است، و هيچ كـار   تجزيه و تحليل واقعيت ي هشناس فقط در انديش جامعه

شـريعتي  ( "نـد ا نيـز چنـين  ... روانشناسي و تعليم و تربيت و اقتصـاد  . ديگرشان نيست

دهـد مـتن را    ي داخل قلاب از من اسـت كـه نشـان مـي     ؛ سه نقطه172-170: 1358

پـردازان مكتـب    از قضا نظريه). هاي ديگر از خود متن است ام، اما سه نقطه خلاصه كرده

شناسي  فرانكفورت نظير هوركهايمر، ماركوزه، و هابرماس نيز نقدهاي مشابهي به جامعه

  .  كنند وارد مي

: دهـم  در اين باره فقط به يك مورد از سـخنان شـريعتي ارجـاع مـي     راي پرهيز از اطناب،ب. 3

شرط عمـل و   –زبان  دانشمندان شيعه، در تعريف ايمان، غير از ايمان به قلب و اقرار به "

. اسـت » اصالت عمل«افزايند، كه اصل  را نيز مي -  و بنا به اصطلاح عمل به جوارح -  اجرا

ح است، عمـل،  مطر» پراكسيس«، اصل »اگزيستانسياليسم«ر فلسفه يعني همچنان كه د

چيـزي، مسـاوي    اعتقاد به عمل، اعتقاد و عدم ت و حقيقت است، و بيواقعي ي هكنندايجاد

  ).169: 1358شريعتي (  "عمل مؤمن بودن، مساوي است با كافر و منكر بودن بي .است

در هـا   آن ي د، مفروضاتي دارند كه ريشهشو هايي كه براي جامعه ارائه مي هر يك از طرح. 4

هـا    پرداز اجتماعي براي نقد اين طـرح  لذا نظريه. هاي خاصي قرار دارد معرفت يا معرفت

هاي معرفتي هـر طـرح بپـردازد و     كه بديلي براي طرح وي هستند، ناچار است به بنيان

  .هر يك از اين مباني معرفتي را مورد بحث و بررسي قرار دهد

ام براي تعيين برتري نوع خاصي از معرفت نسبت  گمان ح تعبيري است كه بهمرج معرفت. 5

شناسي معرفت براي  در درس جامعه. ها در نزد يك متفكر مناسب است به ديگر معرفت

ي انـواع معرفـت از ايـن تعبيـر بهـره       گونگي داوري متفكران اجتماعي درباره تعيين چه

بيند و اين  پرداز در آن كيفيتي ويژه مي نظريه ح معرفتي است كهمعرفت مرج. گيرم مي

معرفتي است كه با خصوصياتي كه دارد، در محقق ساختن اهداف و طرحي كـه او مـد   

ح آگـاهي  مـثلا، نـزد مـاركس معرفـت مـرج     . كنـد  نظر دارد، نقش بسيار مهمي ايفا مي

هي بـراي  ي آگـا  ي كارگر را به مرحلـه  ي بالنده است كه در نهايت، طبقه طبقاتي طبقه

هايي كه در اين جهت نقش ايفا كنند، نزد مـاركس معرفـت    تمام آگاهي. رساند خود مي

هايي كه ضد اين جريان عمل كنند، آگاهي كاذب اسـت كـه    ح است و تمام آگاهيمرج

ها نيز بـا همـين    ي دين و آثار ادبي و ديگر معرفت ماركس درباره. بايد برملا و نفي شود

  .كند معيار داوري مي
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 ي هعقـد «نـدارد،  » حقـارت  ي هعقـد «روشنفكر امروز دنياي سوم در برابر بزرگان غـرب  ". 6

خواهد كه او  نسل جستجوگر امروز ما، مذهبي را مي. و اين دو يكي نيست! دارد» غارت

را از اين خيرگي و خودباختگي و احساس حقارت در برابر تمدن غرب رهـائي بخشـد و   

و كه آزادي اقتصادي و اجتماعي  –ها  آن تحميلي» فيتمدن مصر«مردم خود را از يوغ 

  ).86: 1358شريعتي ( "نجات دهد - اند سياسي او را از چنگش ربوده

خلدون و شـريعتي   ابن) ماندگار درون(مان  الاسلام دكتر حميد پارسانيا تبيين درون حجت. 7

مان  كه تبيين درون چنين به ياد داريم دهد؛ هم ي عاشورا مورد حمله قرار مي را از واقعه

اي در ميـان   آبادي در كتاب شهيد جاويد چـه اختلافـات گسـترده    االله صالحي نجف آيت

خلــدون و شــريعتي  نقــد پارســانيا را بــه ابــن. روحانيــان در قبــل از انقــلاب پديــد آورد

» صـورت معنـوي  «شود كه  جدي انحراف و آسيب وقتي ظاهر ميي  چهره«: خوانيم مي

هـا و ابعـاد    تر وقتي است كه نشانه ار گرفته و انكار شود و خطرناكمراسم مورد غفلت قر

گونـه از   ايـن . آسماني و الهي حادثه به عوامل و عناصري طبيعـي و مـادي تأويـل شـود    

عاشـورا نگـاهي    ي كند كه نگاه تاريخي به حادثـه  آسيب هنگامي به مراسم راه پيدا مي

گران مسلمان  نگاران و تحليل ان تاريخاولين كسي كه در مي. صرفاً طبيعي و زميني باشد

او البتـه از آن  ... اسـت » ابـن خلـدون  «عاشورا پرداخـت   ي از اين زاويه به تحليل واقعه

جهت كه يك مسلمان است منكر غيب نيست و ليكن غيبي كه مـورد بـاور اوسـت بـه     

تـوان سـنن و احكـام طبيعـت و تـاريخ را       صورتي است كه با قطع نظـر از آن نيـز مـي   

معتقد است حسين عليه السلام به قصد امر به معروف و نهـي از  ... ابن خلدون . ختشنا

منكر قيام كرد و چون به اين قاعده آگاه نبود كه حاكمي   ت ت سياسي بـر اسـاس عصـبي

ابـن  ). معـاذاالله (در محاسبه خـود خطـا كـرد      گيرد، اميه، شكل مي عرب متمركز در بني

ه و صورت الهي آن را كه منشأ پيـدايش مراسـم   خلدون در نقد خود چهره قدسي حادث

  كوشـد،  دين ميي  تفسير روشنفكرانه. مورد سؤال قرار داده است  باشد، ديني عاشورا مي

تا احكام و سنن ديني را در چارچوب ادراك مفهـومي روشـن نمايـد و حقـايقي را كـه      

بي كـه در ايـن   تـرين كتـا   قابـل تأمـل  . كند ل نميتحم  هويتي فرامفهومي داشته باشند،

شمسـي ـ بـه تفسـير روشـنفكرانه حادثـه عاشـورا پرداخـت،          40ساليان ـ اواخر دهـه   

رويكـرد نويسـنده در ايـن كتـاب، همـراه بـا       . است» حسين وارث آدم«كوتاه  ي نوشته

بقايـاي    اين نگـاه، . شناختي است رويكردي جامعه  زيبايي و جاذبه ادبي فراواني كه دارد،

ابتدا از مبـدأ    آسماني دارند، ي بستر آداب و سنني را كه ريشه حوادث الهي و مقدس و

گسلاند و از آن پس براي آن صورت جديدي را كـه از محـدوده عـالم     ميها  آن آسماني
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عمـل بـا مراسـم و آداب دينـي،      ي گيرد و اين شـيوه  رود در نظر مي طبيعت فراتر نمي

  ). 222-232: 1375نيا پارسا(» هاي فرهنگي غرب است آموزه ي دار همه ميراث

كنم،  كنند كه گاهي مسائل شيعي و اسلامي را، توجيهي اجتماعي و طبقاتي مي انتقاد مي". 8

نهضت «: گويم يعني اين درست نيست كه مي. در حالي كه فقط و فقط توجيهي الهي دارد

بيش اسلام در زماني پديد آمد كه زمان نيازمندش بود و ايراني و رومي و عرب قرن هفتم 

از هميشه، و آگاهانه، از تبعيض طبقاتي و استبداد حاكميت و حكومت و تبعـيض نـژادي   

زمان  متمدن آن ي هبرد و اين زمينه، موجب شد تا اسلام در بخش بزرگي از جامع رنج مي

اين توجيهي مـادي    :گويند مي. »...چنان وسيع و شديد، گسترش يابد -  قرن اول در نيم –

اي اسـت   م پديدهاي اجتماعي و تاريخي بداني، در صورتي كه اسلا ديدهاست كه اسلام را پ

و مـن  . خداوند است ي هاز وحي، و نازل شده از آسمان، و گسترش و موفقيتش هم به اراد

ضـرورت  «و » تـاريخي  ي هپديـد «، »اجتمـاعي  ي هپديـد «خواهم بگويم كـه،   در اينجا مي

چرا كـه بيـنش اسـلامي،    . منافاتي ندارد »ت الهيمشي«، با »قانون اجتماعي«و » تاريخي

نگر است، و بينشي كه هر چه را اجتمـاعي و قـانوني و مـادي و اقتصـادي      بينشي وحدت

داند و هر چه را كه فقط غيرعادي و غيبي و غيرقـانوني و   است خارج از قلمرو خداوند مي

باشد، بلكـه  تواند بينشي اسلامي  كند، نمي برخلاف اصولي علمي است به خدا منسوب مي

  ).134: 1358شريعتي ( "بينش مذهبي غيراسلامي است

در ايـن بـاره    )1994( "شـناختي  تاريخ مختصـر تفكـر جامعـه   "آلن سوينگوود در كتاب . 9

شناختي  هاي ارسطو، افلاطون، هابز، لاك، و روسو مضامين جامعه در نوشته": نويسد مي

ابري، تضـاد اجتمـاعي و انسـجام    پرشماري مربوط به مسائل تمايزيـابي اجتمـاعي، نـابر   

پـردازان   اما اين، اين نظريه –اجتماعي، رشد تقسيم كار و مالكيت خصوصي وجود دارد 

ــابي اجتمــاعي،  لاك در تحليــل. ســازد شــناس نمــي را جامعــه اش از مالكيــت و تمايزي

كـه جامعـه نيازهـاي     اش از ايـن  تـر از ارسـطو اسـت؛ روسـو در آگـاهي      ختـي  شنا جامعه

تر از آن است كه در حالت طبيعي يافت   ت پيچيدهآفريند و لذا انساني ري را ميت پيچيده

ي پيش از قرن هجـدهم   با وجود اين، فلسفه. تر از لاك است شناختي شده است، جامعه

جامعـه  : از امر اجتماعي اسـت  - نه مفهومي قوي –ت تحت تسلط مفهومي ضعيف قو به

آيندهاي دنيوي تعريف نشـده بـود، بلكـه محصـول     ي ساختار عيني نهادها و فر منزله به

هاي مدرن و  راجتماعي و رضايت ارادي افراد پيشااجتماعي به تشكيل دولتنيروهاي غي

ي انساني  ي بنيان جامعه منزله تأكيد بر طبيعت انسان به. التزام سياسي تعريف شده بود

تجلـي فرآينـدي فطـري    ي  منزله ي امر اجتماعي به و نظم اجتماعي، به ديدگاهي درباره
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ي ساختاري پيچيده از سطوح  منزله هيچ برداشتي از جامعه به. فراتاريخي منتهي گشت

كردشان وابسته به قوانين مخصوص  كه در عمل -اقتصادي، سياسي، فرهنگي –متفاوت 

  .    (Swingewood 1991: 9-10) "اند، وجود نداشت و عيني

رانـي و   ي سـخن  بـا ايـن مـدعاي مـن در جلسـه      بعد از مخالفت آقاي دكتر مصباحيان. 10

اي در اينترنـت   وجـوي سـاده   دنبال آن بين ما صورت گرفـت، جسـت   وگويي كه به گفت

انجام دادم تا ببينم آيا افراد ديگري نيز چنين استنباطي از آراي شريعتي داشته اند يـا  

مـن ايشـان را    كه(متين غفاريان : خودم را يافتم  نه؟ در يك مورد بحثي مشابه برداشت

گويـا  ": آورده اسـت  "ماجراي شريعتي و علوم اجتماعي مدرن"ي  در مقاله) شناسم نمي

هايي پيش بر سرمباحث مربوط به نسبت  آيد كه دهه بر سر علي شريعتي دارد همان مي

سنجي اسـلام و علـوم    همگان در پي نسبت 60در طول دهه . اسلام با علوم انساني آمد

شناسي ياروانشناسـي   درگير اين پرسش كه اسلام با اقتصاد يا جامعههمه . انساني بودند

شناسي و روانشناسي اسـلامي امكانپذيراسـت يـا     چه نسبتي دارد؟ و آيا اقتصاد و جامعه

، اين او مرگاكنون پس از سه دهه از  .نه؟ و اين پرسش البته از مواريث خود دكتر بود

شـناس، شـريعتي    همـه در پـي شـريعتي جامعـه    . هـا دامـن او را گرفتـه اسـت     پرسش

خواهنـد بداننـد از دل آرا و افكـار ايـن      كم مـي  يا دست. اديباندشناس و شريعتي  دين

الظـاهر همـان    آيد يا نـه؟ علـي   شناسي و ادبيات هم بيرون مي ايدئولوگ انقلابي، جامعه

هـاي   و علوم انساني مدرن صادر شـد بـر نسـبت   م باب اسلااي پيش در  حكمي كه دهه

مـاجراي شـريعتي و   "غفاريـان،  ( "ميان شريعتي و همان علوم هم جاري وساري اسـت 

). 1386خـرداد   29ميهن، به نقل از سايت آفتاب،  ي هم ، روزنامه"علوم اجتماعي مدرن

جـا   ، آناش چه بوده است، اما در هر صـورت   البته ايشان مشخص نكرده مبناي استنباط

. سنجي اسلام و علوم انساني بودنـد  همگان در پي نسبت 60در طول دهه "گويد  كه مي

شناسي ياروانشناسـي چـه نسـبتي     همه درگير اين پرسش كه اسلام با اقتصاد يا جامعه

شناسي و روانشناسي اسلامي امكانپذيراسـت يـا نـه؟ و ايـن      دارد؟ و آيا اقتصاد و جامعه

. چنين استنباطي از آراي شريعتي داشته است ،"خود دكتر بودپرسش البته از مواريث 

 . تر قرار بگيرد در هر حال اين موضوع جاي آن دارد كه مورد بررسي بيش
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  ميزگرد شريعتي و علوم انساني پاسخپرسش و 

طرح  راد دكتر قانعي پرسشي كهپيشنهادم اين است كه از  :دكتر مصباحيان
راد مطـرح كردنـد، ايـن     بحثي كه دكتر قانعي. مان را شروع كنيم ، بحثكردند

 سـاحت عملـي  ، در ، و به طور كلي آثار شـريعتي ها نوآوري ،دستاوردهابود كه 
  .است چه كمكي به تأسيس علوم انساني در ايران كرده

 -عواملْ عيني و  عواملْ ذهني -رسد كه اگر ما دو دسته عوامل  به نظر مي
بـه  . خواهيم شد مشكلرا در تأسيس علوم انساني از هم تفكيك نكنيم، دچار 

بعد . نه بايد ببينيم شرايط عيني تأسيس چيزي وجود دارد يا اين معنا كه اول
بياييم نقش يك روشنفكر يا آكادميسـين را بسـنجيم و ببينـيم چـه كمكـي      

 مبني بر اينكه شريعتي به تبيـين راد  قانعي دكتر آقاي بحث. توانسته بكند مي
بـه   كـه  كرد و از اين طريق كمك كـرد  توجه بنياديشكاف بين انسان و خدا 

ي  اسـت و ريشـه  علوم انساني پرداخته شود، به نظـرم بحـث خيلـي معتبـري     
 .فلسفي هم دارد

بـه  (ذهـن بنيـادي انسـاني    هـاي   مؤلفهعناصر و ، در آنهنوز ي كه در ايران
آفريننـدگي   ،خلاقيت ،خودآگاهي، عناصري نظير )مثابه بنياد فلسفي مدرنيته

مباحـث بـه ادبيـات روشـنفكري      ، وارد كردن ايـن هنوز شكل نگرفته و آزادي
ميـزان  بنابراين عرض من ايـن اسـت كـه    . شود ، گام مهمي محسوب ميايران

جهت ترويج  هايي كه او در تلاشمقايسه با  آشنايي شريعتي با علوم انساني در
  . بحثي است فرعي، كند ميعلوم انساني مسائل 
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و آن اينكـه روشـنفكران    راد افق جديدي را بر من گشود بحث دكتر قانعي
از طريـق طـرح و    -اشـند  نظري پيرامـون ارائـه كـرده ب    آنكه الزاما بحث بي –

 ممكن. اند كردهتأسيس علوم انساني  ترويج مسائل علوم انساني، چه كمكي به
فردي آكادميسين باشد و نظرات معتبـري هـم در مـورد علـوم انسـاني       است

. داشته باشد ولي هيچ نقشي در تأسيس علوم انساني در ايـران نداشـته باشـد   
مباحـث در يـك   . انـد  قشي الزاماً نداشـته ن. ها داريم كه ما از اين چهره كما اين

  .است فل آكادميك محصور مانده و وارد اجتماع نشدهامح
 

اين مواردي كه مطرح شد، اين بحـث امتنـاع    در ببينيد، :راد دكتر قانعي
اند از نظر من ناشي از همين  تفكر كه آقاي طباطبايي خيلي روي آن كار كرده

ي بين انسان و خدا و بعد بين انسان و  يكي عدم وجود فاصله: دو تا علت است
تا . تواني نقدش كني يعني موقعي كه شما در جامعه غرق هستي، نمي. جامعه

شـما   ،اي است به صـورت اسـتحاله در خـدا    موقعي هم كه رابطه با خدا رابطه
به سرنوشتي كه ممكن اسـت بعـدي    :تواني به سرنوشت خودت فكر كني نمي

نوشت شما يك سرنوشت عرفاني است يك سلوكي سر. دنيايي هم داشته باشد
لـذا امتنـاع تفكـر ناشـي از ايـن      . اند و شما بايد برويد جلو برايش تعريف كرده

ي  و اگر فلسـفه . دانيم ي هگل نمي ناشي از اين نيست كه مثلاً ما فلسفه. است
. فكر كردنْ محتوا نيسـت . توانيم خوب فكر كنيم هگل را خوب بدانيم مثلاً مي

ي  گويد ايجاد يك رابطه خوب اشاره كردند كه علمي را كه شريعتي مي ايشان
چيـزي كـه مـن الان دارم رويـش تأكيـد      . درست بين خود خدا و خلق است

اي نسبت به خدا و يـك   در خودآگاهي ما بايد يك رابطه. كنم، همين است مي
نـد  و اين بتواند به ما كمك ك. رابطه هم نسبت به خلق يعني مردم ايجاد شود

 –و هر جايي هم كـه در طـي تـاريخ ايـن شـكاف      . كه بينديشيم و فكر كنيم
نيـاز هـم   . ديدارشناختي ايجاد شده، امكان تفكر را فـراهم كـرده  پ –اصطلاحاً 
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. مردم خودشان بلدنـد فكـر كننـد   . نيست شما محتواي فكري به مردم بدهيد
شوند فكر كنند و هر جـور هـم فكـر     همين كه اين شكاف ايجاد شود، بلد مي

كـه دارنـد از حـق خودشـان بـه       به خاطر اين. كنند يك جورهايي خوب است
 باشـند ممكن است دوسـت داشـته   . كنند عنوان يك انسان متفكر استفاده مي

بـراي همـين   . كننـد دهـد فكـر    صلاً متفاوت با محتوايي كه شريعتي ارائه ميا
نـوع  . گويد به مردم نگوييد چه كار كنند، مـردم خودشـان بلدنـد    است كه مي

  . ياد دهيدها  آن نگاه را به
كاري كه شريعتي كرد يا تلاش كرد كه انجام دهد بـه نظـر مـن نفـوذ در     

ي خـود،   سازمان در خودآگاه بين رابطـه خودآگاه ايراني بود و يك نوع تجديد 
خـب خـود آن   . انجاميـد  خدا و خلق بود كه اين به خلاقيت و تفكـر هـم مـي   

گـري و   ي آفـرينش  كـرد، مكـرر روي مسـأله    الگوي انساني هم كه مطرح مـي 
ي  منتها شـريعتي را هـم مـا مثـل همـه     . كند ت انسان خيلي تأكيد ميخلاقي

يعنـي  . ايـم  اي فرهنگي خودمان تفسير كردهه متفكران ديگر با توجه به داشته
وقتـي صـحبت از   . ايـم در قالـب عرفـان سـنتي خودمـان      شريعتي را هم برده

كند، اين  كند، صحبت از مسائل ديگر مي كند و صحبت از ايثار مي شهادت مي
همان الگوي عرفاني است؛ يعني انسان غرق شـود در خـدا يـا غـرق شـود در      

در حـالي  . فهمـد  طوري مي اكاري را شريعتي اينفد. جامعه و از خودش بگذرد
ي فاشيسـتي در   كه در مقابل فداكاري مثلاً يك صوفي يا كسي كه بـه شـيوه  

البتـه  . كنـد  آيد فداكاري نيچـه را مطـرح مـي    ي خودش غرق است مي جامعه
شريعتي به فناي مـنِ فـردي در مـنِ متعـالي انسـاني قائـل اسـت ولـي مـن          

نه خداست به آن مفهومي كـه مـا   » تعاليِ انسانيمنِ م«خواهم بگويم اين  مي
. در عين حال يك جوري هر جفـتش هـم هسـت   . فهميم و نه جامعه است مي

راجع . جا دارم اش را هم من اين رفرنس. دهد به جاي جامعه همگان را قرار مي
امكان مستقل بـودن  ) همه(همگان . دهد زند و توضيح مي به همگان حرف مي
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خواهد ما فقط براسـاس مصـالحش و    ولي جامعه مي. دهد يو امكان تفكر را م
اگر دوركهايمي به قضيه نگاه كنيم، . در واقع نيازهايش فكر كنيم و بينديشيم

يعني مـوقعي  . نهايت غرق شدن در خدا و غرق شدن در جامعه يكي است در
ي عرفـاني، يـا مـوقعي كـه در      شويد، يعني به شـيوه  كه شما در خدا غرق مي

در هر دو مورد تـو فرديـت   . رق شديد، در نگاه دوركهايمي يكي استجامعه غ
مـن معتقـدم كـه    . اي خودت را به عنوان يك موجـود مسـتقل از دسـت داده   

ي عرفاني به معناي فنا في االله گسست روشـني دارد و بـر    شريعتي از پيشينه
 .است جاهاي مختلفي تأكيد كردهدر اين گسست 

اي است كه بلـه، اساسـاً اخـلاق و ديـن از      هي عرفان ويژ در واقع يك نحوه
اش، از  اش، از منـافع شخصـي   خواهد كـه بـه نحـوي از مـنِ فـردي      انسان مي

اندازهاي كوتاه مدتش، از زر و زور و تزوير و چه و چه بگـذرد بـه خـاطر     چشم
ي  ولي نحوه. خواهد بدهد اصلاً دين اين پيام را مي. تري اهداف والاتر و متعالي

شما تا موقعي كه معتقـد  . كند ي فنا شدن در خدا فرق مي ا نحوهاين گذشت ب
. فاني شـدن در دولـت اسـت    پايانش همانباشيد انسان بايد در خدا فنا شود، 

يعنـي چيـز   . فاني شدن در پيشواپرستي است به تعبير خود شـريعتي پايانش 
ني اگر قرار اسـت كـه انسـان فـا    . توانيد از اين فنا شدن دربياوريد ديگري نمي

بنـابراين عرفـان   . ي زميني دارد ديگر شود در پاي كسي، و آن خداست، جلوه
دهد، و به مـن   ي انتقاد مي انتقادي اگر به اين معنا باشد كه عرفان به ما اجازه

كنم، شما كي باشي كـه نقـدي روي نقـد     جايگاه خدايي داده كه دارم نقد مي
گويـد كـه بـا دو     يعتي مـي شر. جا ديگر شكافي وجود ندارد اين. گذاري من مي

اين را . اصالت جامعه و اصالت خدا؛ تئيسم و سوسيولوژيسم: چيز مخالف است
اين به آن معنا نيست كه با خـدا و بـا جامعـه مخـالف     . جاهاي مختلفي گفته

چـرا؟ چـون   . ولي با تئيسم و سوسيولوژيسم به اين معنا مخـالف اسـت  . است
ي، و وجـود حقيقـي، و جـوهر اصـيل     ها به نفي بشريت، نفي حقيقت انسان اين
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اصالت جامعه هم همـين  . كند اصالت خدا، انسان را نفي مي. انجامند آدمي مي
بنابراين بـه  . كنند از لحاظ دوركهايمي هم هر دو يك كار را مي. كند كار را مي

كند كه مقداري متفـاوت   آيد توحيد وجود را مطرح مي جاي وحدت وجود مي
ت وجود به جاي پرورش انسان، بـه معنـي متلاشـي    گويد كه وحد و مي. است

گوييد يـا جنـاب    اگر عرفاني كه شما مي. كردن و نفي انسان در برابر خداست
فرمايند وحدت وجود باشد، خب بر اساس اسـتنادات متعـدد    آقاي رضايي مي

توانيم بگوييم كـه شـريعتي ايـن را مصـيبت فكـري       هاي شريعتي مي در بحث
 . خواهد با اين مبارزه كند ند و اساساً ميدا ي ايران مي جامعه

هايي كه دوستان ديگر مطرح كردند، بحث دكتر كاشـي بـه    در مورد بحث
چون ايشان هم آن دو لايه را مطرح . نظر من خيلي با بحث من تفاوت نداشت

شـناس نبـوده فيلسـوف نبـوده و      گويند شـريعتي جامعـه   كردند كه برخي مي
من هم گفتم اصلاً محتـواي فكـري   . است بوده ستيهاي شريعتي ژورنالي بحث

ايـن  . شناسـي شـما بگذاريـد كنـار     شريعتي را از حيث علوم انساني و جامعـه 
و كسـاني مثـل    خواست در خودآگـاهي ايرانـي ايجـاد كنـد     تغييري را كه مي

پرداختنـد   اگر هم مي. ام اند، من نديده كسروي اگر جايي به اين قضيه پرداخته
و زمان شريعتي را نداشـتند كـه بتواننـد خيلـي تأثيرگـذار       برد نفوذ شريعتي

 تمركـز خيلـي  هـا   آن باشند بنابراين شـايد بـه همـين علـت باشـد كـه روي      
خواهم بگويم كه در عين حال اين دو تا هم بـا هـم تضـادي     اما مي. كنيم نمي

شناس دقيقي نبوده، به يك مكتب فكري خاصـي   شريعتي خيلي جامعه. ندارد
شريعتي يـك  . اشته، چون شريعتي ادعاي يك مكتب جديد داشتق ندهم تعلّ

ها دارد  ها و برخي از ضعف مجموعه كم و بيش خاص فكري با برخي از تناقض
بنابراين نه ماركسي است، نه وبـري، نـه   . وبيش مشخص است ولي جهتش كم

خيلي تحت تأثير سارتر هست ولي نقدهاي . اي، نه هايدگري، نه سارتري نيچه
راجع به كساني مثل فانون و چـه و چـه هـم    . هم نسبت به سارتر داردزيادي 
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هـا روشـنفكران جهـان سـومي هسـتند و مثـل مـن         كـه ايـن   گويد با ايـن  مي
گويد كـه سـبك خـاص     مي. بينديشمها  آن توانم مثل انديشند، اما من نمي مي

شناسـي اسـت، نـه فـلان اسـت، نـه        فكري من سـبكي اسـت كـه نـه جامعـه     
هـاي فكـري    كنـد كـه ايـن ويژگـي     ، و مسائلي را عنوان مـي شناسي است دين

باشـد، سـبك   يسـتي  لذا اشكالي ندارد كه كـار شـريعتي ژورنال  . شريعتي است
فكري خاصي هم پخته نشده باشد، كه اگر پختـه شـده بـود ديگـر شـريعتي      

حتـي جـاي   » .مـن دانشـگاهي نيسـتم   «گويد كـه   خود شريعتي مي. شد نمي
هـاي   از ايـن حـرف  » مـرا بـا علـم چـه كـار؟     . ام من حكـيم «گويد  ديگري مي

ولي در عـين  . كنيد هاي شريعتي پيدا مي شطحياتي هم شما گاهي توي بحث
بعـد شـما   . خواهد خودآگاهي را ايجـاد كنـد   حال اين نقشه را هم دارد كه مي
نشـينند، در واقـع    شوند ولي در جان مـا نمـي   فرموديد كه علوم وارد ايران مي

جا جاني بايد شكل بگيرد بعد خـودش   كه اين خاطر اين به. قضيه همين است
فهمـيم؟   مـا اصـلاً چـي مـي    . فهمد ها را مي كند و بعد آن علم علمي ايجاد مي

شوند و چيـز ديگـري از    ت ما مستحيل ميآيند در ذهني ها مي دانيد، حرف مي
د اجتماعيِ ما تغييري ايجـا » جان«جا بايد در اين  بنابراين اين. آيد دلش درمي

نوع نگاه ما، نـوع خودآگـاهي مـا،    . جا كه متافيزيك غرب بيايد اين نه اين. شود
اي باشد كه علوم اجتماعي را ممكن كند  اجتماعيِ ما بايد به گونه» جان«نوع 

 . كه من حالا روي آن مسائل تأكيد كردم

ي فوكو  در مورد فاصله شدآخر هم در مورد بحثي كه مطرح  )ي(هيك نكت
قـدر بـدفهمي    هايي را مطرح كردنـد و آن  ايي آقاي محدثي بحثج. و شريعتي

الان اين را كه گفتيد اگر علماي . ايجاد شد، دو تن از علماي قم هم فتوا دادند
نعوذ بـاالله  . خداست دهند كه حرف شريعتي مرگ قم بشنوند عليه من فتوا مي

خـدا را  به دليل اين كه شريعتي انسان و . كه شريعتي چنين حرفي زده باشد
. دهد كه حضـور يكـي معنـاي مـرگ ديگـري را بدهـد       در مقابل هم قرار نمي
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بـه خـاطر   . انـد  اي زده ها دو ياري هستند كه با همديگر دسـت بـه توطئـه    اين
لذا مرگ خدا به معناي مـرگ انسـان   . خلافت و جانشيني انسان از طرف خدا

شـما داريـد   كنـد كـه    است و در جاهاي مختلف اومانيسم غربي را هم نقد مي
كـه   بـه خـاطر ايـن   . ايد و اين تناقض اسـت  گوييد انسان ولي خدا را كشته مي

اصـلاً انسـان يعنـي چـي و اخـلاق      . بدون وجود خدا اصلاً اومانيسم يعني چي
هـاي   ام كـه حـرف   خـواهم بگـويم مـن نگفتـه     كنيد؟ مـي  توجه مي. يعني چي

بـر ميتولـوژي   در سنت تئيسم مبتني . نه. هاي نيچه است شريعتي عين حرف
ولـي در  . ي زئوس و پرومته است، نيچه خدا را كشـت  يوناني، كه همان مسأله

هـاي   سنتي كه شريعتي به آن تعلق داشت، به آن بـاور داشـت و بـا خلاقيـت    
وجودي خودش و با استفاده از آن سنت فلسفي فكر كرد انسان و خدا اساسـاً  

رآن داشـت و توضـيح   بر مبناي استنادات متعـددي كـه بـه ق ـ   . دو يار هستند
ايـن دو  . لذا نيازي به مرگ خدا نيسـت . بيشترش وقت جلسه را خواهد گرفت

 .اند اي زده تا با همديگر دست به توطئه

  

خواهـد دل تنگـت    هـر چـه مـي   «كه شده اسـت   مثل اين :دكتر خانيكي
اي كه دكتر محدثي  نكته. پردازم من هم از منظر ديگري به يك دعوا مي!»بگو

كه بالاخره بر سر پرداختن به شريعتي يك نگاه جانبدارانه  مورد اينگفتند، در 
خـواهيم وارد   يا يك نگاه نفي در كنار نقد وجود دارد و ما از كـدام منظـر مـي   

. ي دوستان ايـن بـود كـه از شـريعتي اسـطوره نسـازيم       شويم كه خب توصيه
 .كنيمكه من پرداخته بودم توجه » در مرز بودگي«بنابراين كمي بيشتر به 

ي مهمي كه در پرداختن به مبحث شـريعتي و   كنم مسأله ببينيد، فكر مي
ها وجود  ت، مدرنيته و مثل اينعلوم انساني و هر مبحث ديگري مثل دين، سنّ

يعني بـدانيم  . اي تفسير كنيم دارد، اين است كه رويكردمان را بتوانيم به گونه
بحث من عمدتاً اين . دازيمپر كه در كجا و از چه منظري داريم به شريعتي مي
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. رويم سراغ شـريعتي  القاعده داريم با يك فهم پساشريعتي مي است كه ما علي
بـه نظـرم   . هاي دوستان جوان را بودم و استفاده كـردم  حالا من كمي از بحث
 ـ  ـرسيد كه خيلـي تعم  ق بـود توسـط جوانـاني كـه اصـلاً شـريعتي را       ق و تعلّ

انـد بـه    ايم خيلـي بيشـتر و بهتـر پرداختـه     دهاز ما كه شريعتي را دي. اند نديده
ي مهـم   خب طبيعتاً در اين نوع رويكردها به نظر مـن دو تـا مسـأله   . شريعتي

كـه   يكـي ايـن  . ي درست گرفـت  شود نتيجه ميها  آن غايب است كه بر اساس
كـه بـا    پردازنـد و نـه ايـن    ضد شريعتي به شريعتي ميبا ز رويكردي ها نه  اين

كه در يك نگاه تاريخي،  به خاطر اين. پردازند ريعتي ميشيفتگي و جذب به ش
به تعبير درستي كه خانم سوسن شريعتي دارند، اجماعي هم بر سـر اتهامـات   

كـه شـريعتي چـه     يعني همان طور كه اجماعي بـر سـر ايـن   . شريعتي نيست
كه چه كارهاي بدي كـرده وجـود    كارهاي خوبي كرده، اجماعي هم بر سر اين

ي متفاوتي وجود دارد كه اتفاقاً اگر تاريخي خواسته باشيم  وعهيك مجم. ندارد
زدايـي از ديـن بـود و     تهم به قدسـي نگاه كنيم، در ابتداي انقلاب شريعتي متّ

يعني اگر بحث دكتر محدثي در . ي امور است هم به قدسي كردن همهحالا متّ
انسـاني را از  شد كه شـريعتي دارد علـوم    شد اين مي ابتداي انقلاب مطرح مي

كند، امروز بحث اين اسـت كـه دارد علـوم انسـاني را      اسلام خارج مي ي دايره
يعني پـس تحـت تـأثير مراحـل مختلـف و عوامـل مختلـف        . كند اسلامي مي
 .جور تغيير پيدا كرده بينيم كه نوع نگاه به شريعتي هم همين تاريخي مي

كه خب چيزهايي  ولي به نظر من اگر با فهم پساشريعتي ببينيم اين است
ي آن مباحث بيفزاييم و اتفاقاً بحثي هم كـه مـن داشـتم در     را بايد كنار همه

شريعتي را » در مرز بودگي«ي اولش اين بود كه گفتم  كه بله، مرحله مورد اين
كـه تـا تصـورمان از شـريعتي، شـريعتيِ آكادميسـين        به خـاطر ايـن  . بپذيريم

شناسـي تبعيـت    ام الگـوي جامعـه  آيد كـه از كـد   شود، اين سؤال پيش مي مي
هايش را دقيق و علمي گفته؟ از كدام الگوي مطالعـات   نساكند؟ چقدر رفر مي
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كـه مـن خـودم خيلـي      به خـاطر ايـن   .كند؟ حتي عرفانش را ديني تبعيت مي
ها  آن ي مباحثي كه شريعتي به چيزي دستم نيامده با توجه به وسعت و دامنه

كنيم كه شريعتي ايـن اسـت و جـز     ي كه ميهاي از اين انتخاب. است پرداخته
رسيم كه جايي شـريعتي بـا خـودش     كه به جايي مي به خاطر اين. اين نيست

كند و در پانل قبلي هم به آن اشاره شـد كـه آيـا شـريعتي ادعـا       مخالفت مي
خـواهيم امـروز    كه ما مـي  دارد؟ يا اين اختياري حقيقت را در  كند كه همه مي

كـس از جملـه    ماست؟ و قبل از ما هـيچ  اختيارت در ي حقيق بگوييم كه همه
مـن فكـر   . فهمـيم  شريعتي قضيه را نفهميده و حقيقت چيزي است كه ما مي

ي  كنم اگر با اين رويكرد جلو برويم، نـه شـريعتي مـدعي اسـت كـه همـه       مي
توانيم به اين اعتبار مدعي باشيم كه شـريعتي   حقيقت پيش اوست و نه ما مي

ي دوم اين است كه بايد با يـك نگـاه    آن وقت نكته. است حقيقت را نفهميده
اعتقـاد دارم كـه در   . ي ايرانـي اسـت   انتقادي بپذيريم كه شريعتي در جامعـه 

گونـه نشـده، در تركيـه و     در مصر مـثلاً ايـن  . گونه نشده جوامع غيرايراني اين
 ـ . جوري نشده مالزي هم اين ه ولي در ايران اين اتفاق در ميان روشـنفكران و ب

ي  خصوص روشنفكران مسلمان افتاده كه به شـريعتي بـه عنـوان يـك پـروژه     
ي تاريخي كنيم، و فقـط   خواهيم رويش مطالعه شود كه مي يافته نگاه مي پايان

آن وقت كارهايي را كه او آغاز كـرده و بـالاخره بايـد    . بايد در تاريخ ديده شود
. واسـته ادامـه بدهـد   خ روشي هم پيدا كنيم كه بفهميم چگونه اين كار را مـي 

بايـد ببينـيم؟    56و  55هـاي   مثلاً آيا شريعتي متأخر را در آخرين متون سال
هـايي كـه بـه     ي شريعتي هر چي هست يا در نامه نامه يعني بگوييم در وصيت

بايد ببينيم؟ يا بايد برويم تحليل ها  آن ها و دوستانش نوشته، در احسان و بچه
ـ    ي حسن و محبو هگفتمان كنيم قص  ه بگـوييم  بـه را و بعـد بـر اسـاس آن قص
ديده؟  ديده و مسأله را چه مي ي خودش جامعه را چگونه مي شريعتي در دوره

ديـده؟ خـودش را كجـا قـرار      ديده؟ سنتي را چگونـه مـي   مدرن را در چي مي
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جـا شـريعتي    دهـد؟ اتفاقـاً در همـان    دهد؟ بعد از خودش را كجا قرار مـي  مي
شريعتي معلمي است كه آن دو تـن، بـه قـول    . دده خودش را محور قرار نمي

اش هـم آن   حتي مصـداق تـاريخي  . اند حرفش را پيش ببرند خودش، توانسته
يعني آن دو هم كساني نبودند كـه ادامـه   . گويد نيست چيزي كه شريعتي مي

 .گيرد ميها  آن در هر حال او نمونه را از. بدهند

خـواهيم بحـث    قتي كه ما ميو. طوري باشد، به نظر من فرق ندارد اگر اين
. ي نسبت شريعتي و علوم انسـاني در ايـران يـا هـر امـر ديگـري       كنيم درباره

ببينيد، خاطرتان هست در ابتداي انقلاب بحث بر سـر ايـن بـود كـه بـاز هـم       
حالا كـادر  . شريعتي را اصلاح كنيم يعني بياييم شريعتي را در كادر بگنجانيم

بعـد خـب نظريـات    . يعتي را درست كنـيم آن زمان اين بود كه فهم ديني شر
هايي كـه ارائـه شـده،     ترين نظريه به نظر من يكي از درست. مختلفي هم بوده

گوييم كه فلان حـرفش   گفت ما با كدام مجوز مي نظر دكتر بهشتي بود كه مي
ممكن است بعدتر مشخص شـود كـه حـرف او    . كنيم غلط است و حذفش مي

هـاي   زمينـه و گفتمـان  باشد و نسـبتش بـا   كه حرف او هم  ندرست بوده يا اي
كنم الان هم همين موضع را داشـته   من فكر مي. ها دربيايد رقيب و امثال اين

كه خيلـي، بـه    من به دليل اين. البته من موضع خودم را مشخص كنم. باشيم
د هـم    شناسي و اين شود كه از جامعه قول دكتر كاشي، مد هم مي ها، چون مـ

من حقيقتاً . كنم فاصله بگيرند، من از اين مد تبعيت نميهست كه از شريعتي 
معتقد به اين هستم كه نه تنها به دليل نگاه نوسـتالژيك مـا يـا تـأثيري كـه      

ايم، بلكه به عنوان بخش مهمي از ميراثي كه منجـر   جا ديده شريعتي را در آن
در  هاي ديگري و چه نقـد  هايي و چه ترويج در زمينه به چه تأسيس در زمينه

مان را با اين ميراث تعيين كنيم و بـر اسـاس آن    هايي شده، بايد نسبت زمينه
البته حرف قشنگي هـم  . كند خودم معتقدم كه شريعتي كارهاي متناقضي مي

شود اين است كـه خـب    كه دكتر محدثي زدند و جاهاي ديگري هم گفته مي
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كس را چـون پـارادو  . هـاي تفكـر شـريعتي اسـت     اصلاً پارادوكس جـزء بنيـان  
كـه  . گـويم  پذيرند، اين هم يك روايت ديگري هست از چيزي كه من مـي  مي

آيد بيـرون و نقـدش هـم     كند كه ضدش هم از توي آن مي شريعتي كاري مي
. كنـد  هـايي را بـراي هـم بـاز مـي      كند و دليلش هم اين است كـه سـاحت   مي

 . هايي كه بر هم بسته بودند ساحت

ي مـن   ر بنا باشد ادعا كنـيم، فرضـيه  ي آخر حرف من اين است يا اگ نكته
امكـان   ،هـايي  هـا و فرصـت   اين است كه شريعتي توانست بـا تأسـيس مكـان   

ممكن است در هر جايي بديهي باشد ولي در . وگو را در ايران فراهم كند گفت
در ايران سياستمدار، روشنفكر، آكادميسين، نه تنها بـا هـم   . ايران بديهي نبود

سـه نهـاد مسـائل همـديگر را هـم بـه هـم منتقـل          زدند بلكه اين حرف نمي
كـه در   قطعاً در آكادمي به سياست انديشيدن متفاوت است با ايـن . كردند نمي

ولـي آيـا ايـن مسـائل بـه      . هـا باشـد   يك تشكيلات انقلابي مخفي و امثال اين
ولي شريعتي توانست . شد شد يا نه؟ به نظر من منتقل نمي همديگر منتقل مي

و ايـن بـه مـنش    . وگـويي فـراهم كنـد    ادها يا ساختارهاي گفـت اي نه به گونه
گويم امثـال مـا شـايد بـيش از بيـنش و تفكـر        البته مي. گشت شريعتي برمي

وگـو را   منش شـريعتي امكـان گفـت   . ي منش شريعتي بوديم شريعتي، شيفته
. كـرد  وگو را فراهم نمـي  كرد ولي منش يك آكادميسين امكان گفت فراهم مي

حالا از دل آن يك سـري  . كرد وگو را فراهم نمي هم امكان گفتمنش انقلابي 
 .يكي از آن مفاهيم عمده همان بحث خودآگاهي بود. مفاهيم خلق شد

  

كـه آيـا شـريعتي درسـت      در مورد بحث مربوط به ايـن  :دكتر منوچهري
به ايـن معنـا كـه يـك     . گفت يا نادرست گفت، مشكل علمي دارم با اين بحث

شناسي داريم يعني فهم و شـناخت يـك فكـر،     ث انديشهموقع است كه ما بح
حـالا  . خواهيم ارزيابي كنيم و يك موقع ديگر است كه مي. يك دستگاه فكري
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اي ارزيـابي   كـه اساسـاً مـا از انديشـه     اما اين. شايد نقد بين اين دو قرار بگيرد
خـواهيم ارزيـابي    انديشه را بر چه اساسي مـي . داشته باشيم، جاي سؤال دارد

انديشـه يـك   . نيم؟ ارزيابي به اين معنا كه آيا درست گفت يا نادرست گفتك
ي علوم طبيعـي بگوييـد خـب نيـوتن      توانيد در حوزه شما مي. اتي داردمختص

بنـابراين بعـد از   . همـان بحـث پـارادايم اسـت    . اشتباه گفت بعد انيشتين آمد
هـم نـه مطلـق،     اتي وقوف پيدا كرد اين نادرستي، آنكه انيشتين به واقعي اين

ي انديشه به معناي غير علـوم طبيعـي، درسـتي و     ولي در حوزه. مشخص شد
ت نداردنادرستي اصلاً موضوعي .هر انديشـه از  . ت نداردارزيابي اساساً موضوعي
اي كـه   يعنـي بـه گونـه   . هاي تبييني است يكي دلالت. سه مؤلفه تشكيل شده

يعني . معرفتي است - هاي نظري تيكي دلال. فهمند بينند و مي ات را ميواقعي
. هـا متفـاوت باشـد    يك دستگاه فكري است كه حالا بايد در هر كدام از رشته

شان  ي سياسي بارزترين هاي هنجاري است كه مشخصاً انديشه يكي هم دلالت
هـا حـالا بحـث در     اين دلالت. شود است كه براي مثال شامل شريعتي هم مي

چـه كـه مـا     خواهد ولي در مجمـوع آن  مي شان وقت خودش را مورد هر كدام
كه اين درست است در باب انديشـه،   بگوييمتوانيم به يك معنا با استدلال  مي

آيد كه اين  به نظر مي. اي يك وجه خاص دارد و يك وجه عام دارد هر انديشه
هـا تـا حـد زيـادي تحـت تـأثير ايـن نگـرش          ديدگاه ارزيابانه راجع به انديشه

گويد  آيد مي به يك شكلي باب شده است كه اشتراوس ميكه  استاشتراوسي 
حقـايق را  هـا   آن انـد و  حـرف داشـته  هـا   آن انـد و  ها درست گفته كه كلاسيك

بعـد از آن  . شان نداشـت  دانستند و افلاطون بود و هيچ كاري هم به شرايط مي
  . انحطاط بوده است

به . گويند حالا دكتر طباطبايي به يك معنا همان الگو را در مورد ايران مي
حالا بعد هم بحث امتناع . اي بود و بعد ديگر انحطاط اين معنا كه در يك دوره

كنم خود اين فقط يـك   بنابراين من فكر مي. يا چيز ديگري شبيه به آناست 

  شريعتي در دانشگاه/    100

نادرسـتي را در ايـن    - ينوع مواجهه با انديشه است و ضرورتاً اين بحث درست
كه خود اين چقدر درست باشد جاي بحـث جـدي دارد در    الگو داريم ولي اين

توانيم با انديشـه   اي كه ما مي فهم انديشه و بعد رابطه. ها مواجهه با اين انديشه
كه ما ارزيابي كنيم كـه ايـن    تواند باشد ولي اين برقرار كنيم، موضوع اصلي مي

ديد درست يـا نادرسـت اسـت، مـن      جور مي شريعتي اينانديشه مثلاً اين كه 
. از چه موضعي يا بـا چـه ابـزاري   . شود اين كار را كرد دانم چه جوري مي نمي

و از . توانيد ارزيـابي كنيـد   شناسي نداشته باشي چطور مي يعني شما تا انديشه
حداكثر بحث امتزاج . كند شناسي شد ارزيابي را منتفي مي طرفي وقتي انديشه

توانيـد بيـرون بايسـتيد، يـك      ا شما هيچ وقت نمـي هاست به يك معنا و الّ قاف
جـوري   بينم و شريعتي اين جوري مي جايي را اتخاذ كنيد، بگوييد من دارم اين

گويند كه شريعتي ضداسـلام بـود و حـالا     به قول شما در يك زماني مي. است
كنم  كه فكر مياين يك نكته بود . گويند در اسلامي كردن نقش داشته هم مي

 .جاي بحث خودش را دارد

كنم خيلي كليدي اسـت حـالا    كه من فكر مي. يكي ديگر هم بحث عرفان
شناسـانه   اين را باز به يك معنـا انديشـه  . كه بحث انتخاب شخصي باشد نه اين

ي مهـم كـه خـودش     ولـي نكتـه  . شـود گفـت   كنم درباب شريعتي مي فكر مي
كـه بـه   . ن انـزوا و عرفـان سـازنده اسـت    مشخصاً اشاره دارد تفاوت بين عرفـا 

كه يكي گرفتن بحـث عرفـان بـا     ديگر هم اين. كند صراحت تمايز را برقرار مي
يعني ما اين را بگذاريم به عنوان سـنگ بنـاي بحـث    . بحث فنا ضروري نيست

. گويـد  كه عرفان يعني اين و حالا ببينيم شريعتي راجـع بـه عرفـان چـه مـي     
. ي زيسـتن اسـت   ني عرفان براي شريعتي يك نحوهيع. جور نيست ضرورتاً اين

بـه  . گويد به اگزيستانسياليسم خيلـي نزديـك اسـت    براي همين است كه مي
ي زيسـتن اسـت و شـريعتي     خاطر اين است كه بحث اگزيستانسياليسم شيوه

  . داند هم عرفان را يك جور زيستن مي
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يسـتن اسـت،   ي ز گوييد عرفـان نحـوه   كه مي ببينيد، اين :راد دكتر قانعي
ي زيسـتن نبـوده؟    اج، براي مولوي، براي مثلاً بودا مگر يك نحوهمگر براي حلّ

اصلاً عرفان سـازنده يعنـي چـه؟ حـد و مـرز      ، بعد. هم بودهها  آن ي براي همه
خـوبيِ عرفـان   .. عرفان سازنده با عرفان منزوي يعني چـه؟ اتفاقـاً بـدتر اسـت    

ولـي  . كنيد ال همه را راحت ميرويد توي غار خي منزوي اين است كه شما مي
گويـد كـه عرفـان سـازنده      آيد با كلي دعوي در صحنه و مي عرفان سازنده مي

ببينيد اين كـه  . زاست و همين است كه مشكل. ام هم خداست پشتوانه. هستم
االله معيـارش   ام كه بگويم فنا في گويم شريعتي گفته من كه معيار نگذاشته مي

شـريعتي  . ي خيلـي رئاليسـتي   دهم به شيوه كد ميباشد يا نباشد، من به شما 
انسان و متلاشـي  سازي  االله است، ويران گويد كه عرفان كه به دنبال فنا في مي

خيلي هـم  . اين حرف شريعتي است. كردن انسان است به جاي پرورش انسان
چيزي كه هست اين اسـت كـه مـا متأسـفانه     . ايستد كه اين را جا بيندازد مي

و به همين دليل خود شـريعتي را هـم در همـين    . ايم نكرده خيلي رويش زوم
 .ايم چارچوب تفسير كرده

 
ببينيد، بحث من اين . كنم راد شروع مي من از دكتر قانعي :دكتر محدثي

. كي چنين جسارتي كردم بـه شـريعتي  . نبود كه شريعتي خدا را كنار گذاشته
گيـري سـوژه در    بحث من اين بود كه بحثي كه فوكو در مورد سـوژه و شـكل  

فرماييد شـريعتي از انسـان سـاخته،     كند، با چيزي كه شما مي تفكر مدرن مي
خـواهم   مـن مـي  . شان چيـز ديگـري اسـت    اصلاً جنس. ها با هم متفاوتند اين

هنوز معرفـت دينـي   . خدمتي را كه شريعتي به علوم انساني كرده تبيين كنم
شـما را هـر موقـع بخواهـد     كند و من و  توقيف مي، غلبه دارد ،در ايران هست

بـر اسـاس   . خواهد امـور را الهـي توضـيح دهـد     چرا؟ چون مي. كند تكفير مي
جهاني توضيح  كند اين است كه امور را اين كاري كه شريعتي مي. ت الهيمشي

  شريعتي در دانشگاه/    102

. خـوانم  تـر حـرف بـزنم، ايـن تكـه را مـي       كه دقيق من فقط براي اين. دهد مي
 .»هيضرورت اجتماعي و مشيت ال«عنوانش هست 

كنند كه گاهي مسائل شيعي و اسلامي را، توجيهي اجتماعي و  انتقاد مي«
يعني ايـن درسـت   . وفقط توجيه الهي دارد  كنم، در حالي كه فقط طبقاتي مي

وجود آمد كـه زمـان نيازمنـدش     نهضت اسلام در زماني به: گويم نيست كه مي
اهانـه، از تبعـيض   بود و ايراني و رومي و عرب قرن هفتم بيش از هميشه، و آگ

بـرد و ايـن    طبقاتي و استبداد حاكميت و حكومت و تبعيض نـژادي رنـج مـي   

در  _زمينه، موجب شد تا اسلام در بخش بزرگي از جامعه متمـدن آن زمـان   

اين تـوجيهي  : گويند مي... چنان وسيع و شديد، گسترش بيابد _نيم قرن اول 
خي بـداني، در صـورتي كـه    اي اجتماعي و تـاري  مادي است كه اسلام را پديده

تش اي است از وحي و نازل شده از آسمان، و گسـترش و مـوفقي   اسلام پديده
ي  خـواهم بگـويم كـه، پديـده     و من در اينجا مـي . خداوند است ي هم به اراده

ت تاريخي و ضرورت تاريخي، و قـانون اجتمـاعي، بـا مشـي    ي  اجتماعي، پديده
 ».الهي منافاتي ندارد

جهـاني   گويـد ايـن جهـان را ايـن     مي. جاست ي كرد اينخدمتي كه شريعت
ها را بـا هـم    يعني اين. در عين حال خدا هم هست اين وسط. دهم توضيح مي
. جهاني با هم منافاتي ندارنـد  ت الهي و تبيين اينگويد مشي مي. كند حفظ مي

ي امر متعال يـا بـه    در تكميل اين هم بگويم كه شريعتي رابطه. اين يك نكته
. كنـد  يا شكاف ايجاد نمـي . كند ر شما خدا و انسان اين جهان را قطع نميتعبي

ها در كنار هم هسـتند و   گويد اين يعني در واقع مي. كند بلكه آن را مدرن مي
جهاني كـنم و در عـين حـال     توانم تبيين اين و من مي. نافي همديگر نيستند

ساني هـم حـرفش از   خدا را هم حفظ كنم و نگه دارم و در نتيجه عالم علوم ان
اين منظر كه تبييـنش درون مانـدگار اسـت بـرايم قابـل قبـول اسـت و مـن         

 .توانم از آن استفاده كنم مي
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جا هست اين كه ما در خواندن متن شريعتي هم  ي جالبي كه در اين نكته
از  نوشـته اي دكتر مصـباحيان اشـاره كردنـد بـه     . جا با هم اختلاف داريم اين

از رديد به بحث تئيسم و سوسيولوژيسم و من هـم دارم  شريعتي، شما اشاره ك
شـما گفتيـد كـه شـريعتي گفتـه كـه بـا تئيسـم و         . آورم مـي  شريعتي سـند 

سوسيولوژيسم مخالف است و از آن اين برداشت را كرديد كه شريعتي با ايـن  
در حالي كه من اين جوري . مخالف است كه انسان در خدا و جامعه حل شود

ين عالم را لزوماً به يك واقعيت اجتماعي تبديل نكنيم و به فهمم كه امور ا مي
  ت الهـي تعبيـرش   يك علت اجتماعي تبديل نكنيم و لزوماً هم به بحـث مشـي

شوم و نه  گرايي تئيستي مي ها نه دچار تقليل يعني من در تبيين پديده. نكنيم
م و اين برداشت با برداشـت شـما بـه نظـر    . گرايي سوسيولوژيستي دچار تبيين

 .خيلي متفاوت است

كه من موافقم كـه شـريعتي    ي ديگر بحث آقاي كاشي است و آن اين نكته
كـاملاً درسـت اسـت و    . در صورتبندي آراء خودش آكادميسين دقيقي نيست

اصلاً . گونه هستند پردازان اجتماعي اين اصلاً نه فقط شريعتي بلكه تمام نظريه
ي يك معرفت خاص  شما از دايره پردازي اجتماعي اين است كه ي نظريه لازمه

 .مثل علوم انساني خارج شوي
  

 .دهيـد  مـي  پاسخدوم است كه داريد به اين موضوع  بارشما  :دكتر كاشي
 گويد و ديگري چيز ديگري يكي اين را مي. من گفتم دو تا اردوگاه وجود دارد

مـن   نظردهيد  و اين را كه شما جواب ميبنا بر اين من فقط گزارش كردم . را
  .نبود

 
ها استفاده كـنم بـراي    خواهم از اين حرف مي. دانم بله، مي :دكتر محدثي

پرداز اجتماعي بدانيم، آن وقت  كه اگر ما شريعتي را نظريه ؛ي خودم تأييد ايده
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كـه مـن معتقـدم بحـث از      ايـن ضـمن  . ديگر لازم نيست كه دقيق حرف بزند
مـا  . كنـد  تـر مـي   را بغـرنج اي مثل شريعتي  به نظرم پديدهماكس شلر مفاهيم 

 .تر شود خواهيم توضيح دهيم كه واضح مي

. ح نيستكه من گفتم كه براي شريعتي علوم انساني مرج مورد چهارم اين
. خواستم اين را اضافه كنم كه علوم انساني براي شريعتي اما خيلي مهم اسـت 

كنـيم تـا    كند كه ما بايد علوم انساني را اخذ كنيم و دروني و خيلي تأكيد مي
 .مان را بشناسيم بتوانيم دين و فرهنگ و جامعه

كه ما در ايران جز يك دانشمند بيشتر نـداريم و بقيـه    مورد پنجم هم اين
و شـريعتي  . همه جعلي هستند و آن يك نفر هم سـيدجواد طباطبـايي اسـت   

بل كـه بـه   ها،  اما ما شريعتي را نه به خاطر اينمتعدد خب اشتباه دارد خيلي 
سال بيشتر فرصت نداشته كه حـرف   44او . داريم  ش هم دوستيطاهاخرغم 

متـوني هـم كـه از او    . بزند و كار كند و طبيعي است كه خيلي شتابزده شـده 
بنـابراين طبيعـي   . متون سخنراني است نـه متـون نوشـتاري   اغلب باقي مانده 

واهد خ اما نكته اين است كه او در واقع مي. است كه خطا و اشتباه داشته باشد
خيلـي  كـار  كـنم در ايـن    كمك كند به حل معضلات جامعه و مـن فكـر مـي   

 .تر از خيلي از روشنفكران ديگر بوده موفق

كـنم چيـزي كـه شـريعتي تحـت       من فكر مـي . ي ششم را هم بگويم نكته
بهتر است اصلاً تعبيـر  . مشترك است لفظكند فقط  عنوان عرفان از آن ياد مي

ان نوع خاصي از معرفت است، يك نظـام فرهنگـي،   عرف. عرفان را به كار نبريم
معرفتـي كـه شـريعتي بـه آن     . نوعي ديدنِ جهان اسـت . ي زندگي است شيوه

كند همان چيزي است كه به آن اشاره كردم، معرفت ديني است يـا   اشاره مي
خواهـد در آن نـوعي پويـايي     ولي در عـين حـال مـي   . خودآگاهي استنوعي 

ايـن  . عرفـان برابـري آزادي  . گـذارد عرفـان   را مياسمش . دروني هم ارائه كند
ايـن بـه   . يك انسـان خودآگـاه اسـت    پويايش دروني و وجوديعرفان در واقع 
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 .مان داريم خيلي متفاوت است نظرم با عرفاني كه ما در فرهنگ

اي كه باقي ماند در جواب دكتر مصباحيان، فاكتي هست كـه خيلـي    نكته
گويـد كـه از قـرآن     هـم مـي  . هـر دو را دارد ببينيد، شريعتي . خوانم سريع مي

اي  كنند و در كنار آن معتقد است كه وقتـي قـرآن از مسـأله    ي بد مي استفاده
و بنابراين . زند خطا باشد هايي را كه مي تواند حرف كند، نمي علمي صحبت مي

اش را استنباط كند كه صـاحب   هاي علمي كسي بايد سراغ قرآن برود و دانش
اما قرآن اگر در ضمن بيـان مسـائل از علـوم    «: آورم فاكت مي. صلاحيت باشد

 ».گويد نبايد مثالش از لحاظ علمي غلط باشد طبيعي سخن مي

بعد هم  .يعني قرآن هر چه راجع به مسائل علمي گفته حتماً درست است
. اينجاست كـه مـن مخـالفم   . علوم انساني و طبيعي. فقط علوم طبيعي نيست

. مربوط به معرفت زمانه اسـت ا برخي از مطالب قرآن اي بسكنم  يعني فكر مي
همخواني نداشته ما مطالب قرآن اي بسا كه با معرفت زمانه در نتيجه برخي و 

 .اي باشد كه در آن تكوين يافته است ي معرفت زمانه دهنده اما بازتاب باشد

  

مـن  . ي اساتيد هاي همه خيلي استفاده كرديم از بحث :آقاي امير رضايي
خـواهم كـه بـه     راد در مجموع خيلي همدلي دارم فقط مي با بحث آقاي قانعي

كـه در واقـع بازسـازي     يكي اين. يكي دو نكته در مورد بحث ايشان اشاره كنم
گري و عرفان صوفيانه مطرح كردند كـه   ي انسان و خدا را در نقد صوفي رابطه
و . ي سنتي ميـان انسـان و خـدا دارد    ع شريعتي يك نقدي هم به رابطهدر واق

خدايي كـه  . ي انسان و خدا تري باشد در بازسازي رابطه شايد آن نقد نقد قوي
توي تفكر فقهي و فقاهتي وجود دارد، در واقع، شريعتي ايـن را بيشـتر مـورد    

كنـد و   رح مـي االله را مط ـ دهد تا خداي صوفيانه را كـه فنـاي فـي    نقد قرار مي
بـه سـوي   «گويـد   مي. گويد االله المسير را مي االله، الي شريعتي در كنار فناي في

 . شود رابطه را بازسازي كرد بنابراين اين جاست كه مي. است» خدا
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راد مطرح كردنـد بحـث نفـوذ شـريعتي در      بحث ديگري را كه دكتر قانعي
تي، كه من و شـما  شود كه شريع اين سؤال مطرح مي. خودآگاهي ايراني است

اعتقاد داريـم تفكـر راسـتيني بـوده كـه مطـرح شـده، اگـر ايـن نفـوذ را در           
خودآگاهي ايراني كرده بود، آيا اساساً امروز وضعيت ما چنين بود؟ آيـا اساسـاً   

ي تبعـات و عـواقبي كـه     بـا همـه   57اي به نام انقلاب اسلامي در سال  پديده
ت كه ديدگاه و تفكـر شـريعتي يـا    گرفت؟ بنابراين بايد پذيرف داشت شكل مي

ي  بينش شريعتي اساساً همچنـان ناشـناخته و گمنـام اسـت حتـي در حـوزه      
چه برسد به اين كه بگوييم در خودآگاهي ايرانـي نفـوذ كـرده    . روشنفكري ما

شـود در   هاي متعددي كه مـي  البته اميدوار هستيم اين تفكر با بازسازي. است
بسـت   فرهنگ ايراني نفوذ كند تا ما از اين بن آينده در تفكر خودآگاهانه يا در

بنابراين به نظر من اين نكتـه در  . اي كه داريم، نجات پيدا كنيم ماندگي و عقب
 .اين جا زياد درست و دقيق نيست

هايي كه دكتر محدثي بيان كردند؛ يكي بحث خودآگاهي  اما در مورد بحث
ي  سـت كـه در انديشـه   را مطرح كرديد و فرموديد كه پرشمارترين مفهـومي ا 

واقعيتش اين است كه خودآگاهي تعابير مختلف . شريعتي و آثار او وجود دارد
در بسـياري از جاهـا شـريعتي    . هاي گوناگوني در تفكـر شـريعتي دارد   و تلقي

برد كه در واقع مراد همان آگـاهي اسـت و نـه     مفهوم خودآگاهي را به كار مي
كنـد،   ودي و انساني را مطرح مـي فقط جاهايي كه خودآگاهي وج. خودآگاهي

بنـابراين ايـن جاسـت كـه     . شود آن وقت اين خودآگاهي با آگاهي متفاوت مي
. معرفت بنيادي در تفكر شريعتي همـين مفهـوم خودآگـاهي وجـودي اسـت     

. گويد علـم نـور اسـت    مي. ي شريعتي عبارت است از نور اساساً علم در انديشه
 . هوم عرفانكند با مف جا پيوندي پيدا مي كه اين

ي  راد عرفان را به عنـوان يـك نحـوه    كنم چطور دكتر قانعي من تعجب مي
عرفـان مؤمنانـه و عرفـان عاشـقانه در تفكـر شـريعتي       . كنـد  زيستن نقد مـي 
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گري شريعتي تفاوت قائل شـده   يا حالا بين عرفان و صوفي. شده است تفكيك
بينـي درونـي    وشـن نگري يا ر و عرفان را به عنوان يك احساس دروني يا درون

تواند يك نظام معرفتي باشد و در عين حال يك  كند كه خودش مي مطرح مي
اين است كـه بـه نظـر مـن شـريعتي      . نگاه و بينش انتقادي هم به همراه دارد

هاي زمان خودش  كه آگاهي اين. ي خودش خيلي فراروي كرد از وضعيت زمانه
، به نظر من بيشـتر ناشـي از   را، چه در شرق و چه در غرب، مورد نقد قرار داد

اي است كه شريعتي در يك تحول دروني بـه آن   ي مؤمنانه همين نگاه عارفانه
خواست عرفان را بـه لحـاظ    البته شريعتي به هيچ عنوان نمي. دست پيدا كرد

 25كه آن زمان  — ي ايران گفت اگر جامعه مي. اجتماعي تبليغ و ترويج كند
شـود   اهنـد حـلاج بشـوند، كشـور مـي     بخو — ميليون نفـر جمعيـت داشـت   

شريعتي به دنبال اين بود كه بستر تحقق عرفان مؤمنانه را فـراهم  . خانه وانهدي
 . كند با تغيير وضعيت موجود

كـه  بـود  توجه شد ايـن   آن  تر به ولي به هر حال چيزي كه شايد امروز كم
ي  سـنتي كـه شـريعتي در ادامـه    . اي را بنيـان گذاشـت   شريعتي سنت فكري

الدين اسدآبادي و اقبال لاهوري، كـه بـه هـر دو هـم نقـد       فكرات سيدجمالت
. اما دو عامل باعث شد كه اين سنت فكري تداوم پيدا نكند. كرد، پيش برد مي

يكي انقلاب اسلامي بود كه خلطي ميان ادبيـات انقـلاب اسـلامي و ادبيـات و     
ي شد كه ديـديم و  هاي راهه ها و كج تفكر شريعتي به وجود آورد و باعث بيراهه

تلاش روشـنفكري  . شاهد بوديم و ديگري روشنفكري ديني پس از انقلاب بود
ديني بعد از انقلاب اين بود كه اساساً گسستي ميـان تفكـر خـود و شـريعتي     

ولي اين . كه چقدر موفق بوده يا نبوده خودش بحثي است حالا اين. ايجاد كند
ت فكـري تـداوم   يـد و آن سـنّ  دو عامل باعث شد كه اين گسست به وجود بيا

شريعتي در واقع الگوي خيلي خوبي بود براي اين كـه بگويـد ايـن    . پيدا نكرد
اي كـه در مـورد عرفـان مـدني      بنابراين نكته. ت فكري را بايد چه كار كردسنّ
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آقاي دكتر فرمودند، به نظرم، شريعتي به هيچ عنوان به دنبال ترويج و تشويق 
هر چنـد كـه   . رايش يك امر وجودي و شخصي بودعرفان ب. عرفان مدني نبود

 .گيري را به وجود آورد براي خود او يك بينش و يك جهت

كنند گسستي در تفكـر   ي ديگري هم در بحث ايشان بود كه فكر مي نكته
كه شريعتي عامل توحيـد   شريعتي ميان نگاه عيني با خدا وجود دارد در حالي

از جمله در قلمروهـاي طبيعـت،   . كند ميها وارد  را در تمامي قلمروها و حيطه
 .همه جا مفهوم توحيد حضور دارد. تاريخ، انسان و جامعه
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  گفتگوها

  

ــا گفــت ــد العطــاس وگوب ــا  : 1فري ــاطي ب ــار شــريعتي هــيچ ارتب افك

  سازي دانش ندارد اسلامي

  

شريعتي با علـوم اجتمـاعي   ي  پرسش اصلي ما در مورد نسبت پروژه
شما در مباحث خود از نظريات شـريعتي ذيـل عنـوان    است، چرا كه 

در ابتـداي بحـث از شـما    . ايـد  علوم انساني ديگرواره سـخن گفتـه  
اي از آنچه در مورد نسبت پروژه شريعتي با علـوم   خواهيم خلاصه مي

  .كنيد، بيان نماييد اجتماعي فكر مي
 ـ   :العطاس راي در ابتدا لازم است مراتب تشكر خود را از بنيـاد شـريعتي ب

علاقه من به شريعتي از خـلال مبحـث علـوم    . حضورم در اين بنياد، ابراز كنم
  . شناسي ديگرواره شكل گرفته است انساني ديگرواره و خصوصاً جامعه

خودم بگـويم   ي اما قبل از پرداختن به آن مايلم چند نكته را درباره تجربه
داشـته باشـد و   كه ممكن است تشابهاتي با وضـع شـما    - در رابطه با پدرم –

هـايي   پدر من ميـراثش را در سـرزمين  . مهمي هم وجود دارد هاي البته تفاوت

                                                      
 .علمي دانشگاه ملي سنگاپور شناس و عضو هيئت جامعه. 1
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ت قدرتمند روشنفكري بر جاي نهاد، اندونزي، مالزي و سـنگاپور؛ در  بدون سنّ
دار روشـنفكري   ت ريشهكرد كه سنّ حالي كه شريعتي در سرزميني زندگي مي

در ايـران بـا   . بر جاي ماند در آن وجود داشت و ميراث او در چنين سرزميني
هاي فراواني كه وجود دارد، دانشـجويان و محققـان بسـياري     وجود محدوديت

كنند، در حـالي كـه    مندند و بر روي آثار او پژوهش مي هنوز به شريعتي علاقه
هـاي كمتـر، چنـدان     در اين سو، به خصوص در مالزي، بـا وجـود محـدوديت   

ه وجود ندارد و پدر من از ايـن نظـر در   توجهي به مسئله علوم انساني ديگروار
داخل كشور كمتر ديده شده تا در خارج از آن و اين مسئله ترويج آراي پدرم 

تاســيس بنيــادي بــا عنــوان ي مــن خــود در انديشــه . نمايــد را مشــكل مــي
سيدحسين العطاس براي بسط و ترويج آراي او هستم، به خصوص آراي او در 

هـايي بـراي    من به راه... . شناسي فساد و  جامعهعلوم انساني مستقل،  ي زمينه
انديشـم و تبـادل نظـر مـا در ايـن زمينـه بسـيار         ترويج آراي اين محققان مي

  . سودمند خواهد بود
از اين مسئله گذشته، من مايلم نكات چنـدي را در بـاب نقـش اسـلام در     

تي به افكار دكتر علي شـريع شناسي، با ارجاع مشخص  علوم اجتماعي و جامعه
هـاي شـريعتي    سفانه به نظر من وقتي انقـلاب رخ داد و نوشـته  متأ. بيان كنم

بسيار مشهور و محبوب شد، در همـان زمـان در ايـران و همچنـين خـارج از      
در جهـان  . سازي دانش آغاز شـد  ي مذهب، نهضت اسلاميايران در جهان سنّ

ه كه همـه  به خود گرفت و اين ايد "اسلاميه المعارف"ي، اين مسئله شكل سنّ
اقتصـاد  . توانـد اسـلامي شـود، طـرح شـد      هاي علوم اجتماعي مـي  ديسيپلين

سال  90-80ها نزديك به  پاكستاني. اسلامي بسيار زودتر از آن طرح شده بود
ــراي اقتصــاد  1930پــيش، حــدود  ــديلي ب ــه عنــوان ب ، اقتصــاد اســلامي را ب

ي ديگـر  سـاز  امـا ايـده اسـلامي   . نئوكلاسيك يا اقتصاد كينـزي طـرح كردنـد   
چندي بعد بـه وجـود آمـد،    ... شناسي و  ها نظير روانشناسي، جامعه ديسيپلين
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آثـار شـريعتي بـه زبـان     ي  بنابراين وقتي ترجمـه . درست قبل از انقلاب ايران
انگليسي آغاز شد و شريعتي هم در ايران و هم در خـارج از ايـران محبوبيـت    

هـايي كـه بـه     ايرانـي  .يافت، شـريعتي هـم در ايـن بـازار مكـاره گرفتـار آمـد       
شناسي اسلامي باور داشتند، تا حدودي، شـريعتي را بازنمـاي آن ايـده     جامعه

كليـدي اسـت كـه بـدانيم      ي كـنم ايـن يـك مسـئله     اما من فكر مي. دانستند
شناسـي   اي كـه شـريعتي در آن چـارچوب بـه نسـبت اسـلام و جامعـه        شيوه

  .ندارند، متفاوت بودپ شناسي اسلامي مي انديشيد، با آنچه اغلب جامعه مي
خوانـدم، در جلـد اول آن، معتقـدم    » شناسـي  اسـلام «آنگونه كـه مـن در   

ي  علمي ديـن گفتـه و آنچـه دربـاره     ي توان آنچه شريعتي در مورد مطالعه مي
ت كلاسـيك اسـلامي بازسـازي    ايدئولوژي اسلامي گفته را بر اساس مواد سـنّ 

ت كلاسـيك اسـلامي هـر    در سـنّ . كرد و آنگاه موقعيت او را بهتـر درك كـرد  
؛ آنچـه  »متـد «، »مسـائل «، »موضـوع «ديسيپليني داراي چهار چهـره اسـت،   

نيست بلكه  logicنامند كه منظور از آن ترجمه واژه  منطق مي مسلمانان اوليه
هاي  چهار روشي كه مسلمانان با توسعه روشهاي مباحثه مد نظر است،  روش

وش علمي ياس و استقراء كه امروزه رق(يوناني از آنان سود بردند يعني برهان 
 ي همچنـين سفسـطه كـه البتـه در زمـره     . ، شـعر، بلاغـت و جـدل   )نامند مي

هاي بد است و بايد از آن پرهيز كرد، بايد آن را مطالعه كرد اما نبايـد از   روش
  . است» غايت«چهارمين چهره هر ديسيپلين . آن استفاده نمود

 ي كرد، ذيـل مقولـه   لامي صحبت ميايدئولوژي اس ي وقتي شريعتي درباره
علمـي ديـن نيـز     ي مطالعـه ي  نمود، اما او همچنين دربـاره  بحث مي» غايت«

و » مسـائل «، »موضـوع « ي علمـي ديـن دربرگيرنـده   ي  مطالعـه . سخن گفـت 
بلكـه  . علمي دين، اسلامي، مسيحي يا بودايي نيست ي مطالعه. است» منطق«

اسلامي وجود نـدارد،  » منطق«يا » مسائل«، »موضوع«. علمي است ي مطالعه
كـنم ايـن    بنابراين من فكـر مـي  . تواند اسلامي باشد است كه مي» غايت«تنها 

  شريعتي در دانشگاه/    112

امكان وجود دارد كـه تمـايز شـريعتي ميـان اسـلام بـه عنـوان ايـدئولوژي و         
از اين نگـاه، افكـار   . كلاسيك درك شودي  علمي دين در اين زمينه ي مطالعه

سـازي دانـش    شناسي اسلامي مدرن يا اسلامي شريعتي هيچ ارتباطي با جامعه
شـود،   طـرح مـي  ... يا چنين چيزهايي كه توسط كساني چون دكتر كچويان و

  . ندارد
  

ي  شما وارد ايران شد، حتي اين پروژه و البته پـروژه ي  وقتي كه پروژه
. سازي دانش مورد توجه قرار گرفت اسلاميي  پدر شما نيز ذيل پروژه

خداد، شايد اين بود كه تمامي مباحـث شـما وارد   يكي از دلايل اين ر
زبان فارسي نشد، تنها عنوان بحث به همراه برخي مقالات ترجمه شد 

در اينجا نكتـه  . كننده باشد توانست گمراه و طبيعتاً اين گونه ورود مي
زمـاني كـه   . مهمي در مورد پرداختن شما به شريعتي هم وجـود دارد 

گفت، بر اسـتفاده   اجتماعي سخن ميشريعتي از نسبت اسلام و علوم 
كـرد و ايـن    اسلام تاكيد ميي شناسي در مطالعه  از متدولوژي جامعه

به عنوان مثـال  . نكته اصلي در بسياري از كارهاي مهم شريعتي است
حل نهايي خـود را بـراي    خواهد، راه ، وقتي كه مي»چه بايد كرد؟«در 

اده از متـدولوژي  ايران ارائـه كنـد، سـخن از اسـتف     ي رهايي جامعه
... شناسي مـدرن، بـراي تحليـل جامعـه، فرهنـگ، تـاريخ و        جامعه

  . گويد مي
  ... جامعهي  نه استفاده از اسلام براي مطالعه...  :العطاس

بنـابراين شـريعتي از   . شـريعتي اسـت  ي  محوري در انديشـه ي  اين مسئله
منـد   شناسي زمينه اي جامعه او از گونه. گويد شناسي دگرواره سخن نمي جامعه

مند در آثار شريعتي نيست، اما  شناسي زمينه گويد، البته لفظ جامعه سخن مي
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شناسي كـه مـا از آن بـراي     جامعه. دهد مضمون كارهاي او همين را نشان مي
كنـيم و مـا بـا متـد      تاريخ و فرهنگ خود استفاده مـي  مطالعه مسائل جامعه،

اكنون پرسش از شما اين . گوييم خودمان سخن مي ي شناسي از جامعه جامعه
» روش«گوييـد، بـراي    سخن مـي » شناسي ديگرواره جامعه«است كه وقتي از 

قرار است به سوي » شناسي دگرواره جامعه«قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ آيا با 
شناسي حركت شود؟ يا اينكـه از همـين متـدها بـراي      ولوژي جامعهتغيير متد

خودمان استفاده خواهيم كرد؟ تصور من اين اسـت  ي  صحبت كردن از جامعه
منظـري   4كه براي خوانندگان ايراني آثار شما اين مسئله واضح نيسـت و در  

هم كه توسط شما طرح شد جايگاه روش به صورت دقيق معلوم نشد و اينكـه  
  انديشيد؟ چگونه مي» شناسي دگرواره جامعه«در » روش«رباره شما د

 alternativeت ابهام در پروژه شما نحـوه ترجمـه   يك علّ :سارا شريعتي

sociology ترجمه شد » شناسي جايگزين جامعه«اين تركيب در ابتدا به . بود
شناسي قصـد جـايگزين شـدن بـه      و اين برداشت به وجود آمد كه اين جامعه

اي  سـمينار منطقـه  (اكنون و در سمينار اخير . شناسي علمي شود عهجاي جام
» شناسـي دگـرواره   جامعه«آن را به ) شناسي در خاورميانه معاصر تفكر جامعه
  .اند، تا آن ابهام رفع شود ترجمه كرده

ــاس ــه مــن در بســياري از نوشــته :العط ــه خصــوص در مقال ي  هــايم و ب
شناسـي دگـرواره    هـايي از جامعـه   ثالم» هاي دگرواره در ايران شناسي جامعه«

هـاي   برخي از مثـال . را به شما ارائه كنمها  آن توانم برخي از ام و مي ارائه كرده
تشيع من در مورد تيپولوژي او در مورد . من برگرفته از كارهاي شريعتي است

تشـيع  «و » تشـيع علـوي  «. »تشـيع سـياه  «و » تشـيع سـرخ  «ام،  بحث كرده
 ي شناسي ديگـرواره در زمينـه   جامعه ي سيديد كه ايده؛ شما از من پر»صفوي

  متد چيست؟
شناسي اروپامحور را با  شناسي دگرواره در يك تعريف موسع، جامعه جامعه
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شناســي دگــرواره،  جامعــه. كنــد شناســي جهــاني جــايگزين مــي يــك جامعــه
شناسـي ايرانـي    شناسـي اسـلامي يـا جامعـه     شناسي غربي را با جامعـه  جامعه

ــا  شناســي قــوم شناســي، جامعــه ايــن جامعــه. كنــد جانشــين نمــي مــدار را ب
اي، درك مـن از   در چنـين زمينـه  . كنـد  شناسي جهاني جـايگزين مـي   جامعه
چـون  . شناسـي دگـرواره، صددرصـد در توافـق بـا شـريعتي قـرار دارد        جامعه

اما . "اسلام ي شناسي مدرن براي مطالعه استفاده از جامعه": گويد شريعتي مي
هـاي خـود را    او مفهوم. شناسي بسنده نكرد به استفاده از جامعه شريعتي تنها

تشيع علوي و تشيع صـفوي، درك خـود    ي به عنوان مثال همان ايده. ساخت
شناسـي   شريعتي است نه درك مرسوم و متعارف در مطالعات اسلامي يا شرق

شناسي غربي يا آراي ماكس وبر يا مطالعات غربـي   يا چيزي كه مثلا در جامعه
كنـد، امـا    شناسي مـدرن اسـتفاده مـي    بنابراين او از جامعه. بتوان يافتسلام ا

تشـيع صـفوي و   . و طرح مسـائل دارد سازي  رويكرد خلاقانه خود را در مفهوم
اما يـك دليـل ايـن    . تشيع علوي، به دلايل مختلف، مفهوم بسيار مهمي است

هنوز به خـوبي   اما اين ايده. كند ي را پاك ميهاي شيعه و سنّ است كه تفاوت
» ع صـفوي ع علوي و تشـي تشي«وقتي من كتاب . مورد توجه قرار نگرفته است

 ي كردم كـه ايـده   كردم، به اين فكر مي خواندم و با دانشجويانم بحث مي را مي
تـوانيم   ي، مـي ع علوي بسيار جالب است، چرا كه از زاويـه نگـاه يـك سـنّ    تشي

مشـكل  . همگـي يـك چيـز هسـتند    ن محمدي ع علوي و تسنّبگوييم كه تشي
اما اكنون اگر . اي افراط گرايي است ن اموي است كه گونهع صفوي و تسنّتشي

ي و شما به جهان مسلمانان نگاه كنيد و كساني كه درباره تقريب مذاهب سـنّ 
به آراي شريعتي توجـه ندارنـد و لازم اسـت كـه     ها  آن گويند، شيعه سخن مي

شناسـي مـدرن اسـتفاده     بنابراين شريعتي از جامعه. ارائه شودها  آن اين آرا به
خـودش را  » مسائل«او . برد كند اما آن را به صورت غيرانتقادي به كار نمي مي

ق در هـر جـاي دنيـا نيسـتند، بلكـه      مسائلي كه مسئله هر محقّ. كند طرح مي
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او مسائل پژوهشگراني را كه مورد مطالعه قـرار داده  . اند مسئله خاص شريعتي
قـان  انديشد و اين همان چيزي است كـه محقّ  يرد و به مسائل خود ميپذ نمي

شناسي، ديگرواره است، چـون او   بنابراين اين جامعه. نامند مي) ابداع( تخلاقي
جديـد  ) موضـوعات (در طرح مسائل مبدع است و دگرواره است چون مفاهيم 

هـا   آن رتوان شريعتي را بـه خـاط   سازد و اينها عللي هستند كه مي خود را مي
  . شناسي دگرواره قرار داد ذيل عنوان جامعه

  

هـايي ميـان موقعيـت و     تـوان مشـابهت   همانگونه كه شما گفتيد مي
ت هيچ يك از اين دو به يـك سـنّ  . پدر شما و شريعتي يافتي  جامعه

در . ق نداشتند و شما در صدد بازسازي فكر ايشان هسـتيد خاص تعلّ
ود دارد و آن اينكه شـريعتي در  اي در مورد شريعتي وج اينجا مسئله

شـود و ايـن مـانعي بـراي      ايران به عنوان ايدئولوژيست شناخته مي
مشكلي كه پـدر  . شناس است بازسازي آراي شريعتي به عنوان جامعه

با توجه به اينكه شريعتي خـود زمـان   . شما با آن روبه رو نبوده است
ي در زمان خـود  زيادي براي انجام چنين كاري نيافت و با موانع بسيار

خواسـت   شناس باشد، بلكه مي خواست جامعه روبه رو بود و خود نمي
تغييراتي را در جامعه ايجاد كند، اگر شـما بخواهيـد شـريعتي را بـه     

  دانيد؟ شناس بازسازي كنيد، مانع را در كجا مي عنوان جامعه
 كنم ايـن  من فكر نمي. بينم من در واقع اين مسئله را مانعي نمي :العطاس

در هر متفكـري، مـثلا   . اين يك مانع سياسي است. يك مانع ايدئولوژيك باشد
توان گفت ماركس ايدئولوژيك نيست؟، امـا آنچـه مهـم اسـت      ماركس، آيا مي

ماركسـي  . شناختي ماركس است تمايز ميان برنامه ايدئولوژيك و برنامه جامعه
كمونيسـت و   ي تغيير جامعه و شكل دادن بـه جامعـه   ي ايده ي كه دربردارنده
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) نواده تك همسري را بـاور نداشـت  ماركس خا(مردود دانستن دين و خانواده 
بـه  . داري به عنوان مثال تحليـل مـاركس از جامعـه سـرمايه     است در كنارِ... و

پروژه ايدئولوژيك شـريعتي را  ي همين ترتيب، اين امكان وجود دارد كه افراد
را بپذيرند، به عنوان مثـال، تشـيع    مردود بدانند، اما تحليل او در مورد جامعه

شناسـي   بنابراين اگر بخواهيم جامعه. علوي و تشيع صفوي، ايدئولوژيك نيست
شريعتي را بازسازي كنيم، يك مثال تشيع علوي و تشيع صفوي است كه يك 

صفوي و پر اسـت از  ي  ع است با تاكيد بر دورهتشيي  تاريخي دربارهي  مطالعه
ع توان از مفهوم تشـي  بنابراين مي. ع دوران ميانهورد تشيهاي تاريخي در م داده

شناسانه سود برد و  ع صفوي براي انجام مطالعات تاريخي و جامعهعلوي و تشي
امـا مـن فكـر    . افكار ايدئولوژيك شـريعتي نـدارد   اين ارتباطي با پذيرش يا رد

كنم چنين مطالعاتي هنوز شكل نگرفته است، نه به دلايل ايدئولوژيك، نـه   مي
به اين دليل كه اينگونه مطالعات به خاطر ايدئولوژي شريعتي با مـانع مواجـه   

اند، بلكه به دليل فضاي سياسي در ايران كه فضاي لازم را براي شـريعتي   شده
 ـ. كند م نميفراه ل هـم داشـتم و او هـم از    من چنين بحثي را در با دكتر توكّ

كـنم كسـاني    كم فكر مـي . كرد ايدئولوژي به شريعتي انتقاد مي ي همين زاويه
كه به اين دليل منتقد شـريعتي هسـتند بايـد ميـان ابعـاد ايـدئولوژيك فكـر        

  . شريعتي و ابعاد علمي آن تفكيك قائل شوند

كنم يك بخش از مشكل بـه خـود مفهـوم     كر ميمن ف :احسان شريعتي
پارادوكسيكال اين واژه، تعريـف منفـي    ي تاريخچه. گردد ايدئولوژي هم باز مي

ماركس از اين واژه و بعد ماركسيسم به عنـوان ايـدئولوژي و سرنوشـت آن در    
جوامع توتاليتر، ايدئولوژي بـا تعـاريف گونـاگون خـود سرنوشـتهاي مختلفـي       

ي از عللـي اسـت كـه سـبب بـدفهمي در آراي شـريعتي بـه        يابد و اين يك مي
به عنـوان مثـال داريـوش    . شود خصوص در تصوير ايدئولوژيك كردن دين مي

شريعتي بـه خـاطر ايـدئولوژيك كـردن ديـن      ي  از پروژه... شايگان، سروش و 
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  كنيد؟ شما در اين باره چه فكر مي. كنند انتقاد مي

گويد، به عنـوان مثـال در    ژي ميوقتي شريعتي سخن از ايدئولو :العطاس
اش سـخن   ، شـريعتي از ايـدئولوژي در معنـاي ماركسيسـتي    »شناسـي  اسلام«

در ماركسيسم، ايدئولوژي يعني سيستمي از عقايـد كـه واقعيـت را    . گويد نمي
امـا شـريعتي از   . نمايانند تا از منـافع طبقـه حـاكم حمايـت كنـد      واژگونه مي

كند، او از ايدئولوژي معناي برنامـه را اراده   يايدئولوژي در اين معنا استفاده نم
  . كند مي

  . كند او نقد سنت را از ايدئولوژي مراد مي :احسان شريعتي

انـدازي بـراي اينكـه جامعـه      درست است، و البته ترسيم چشـم  :العطاس
چگونه بايد باشد؛ اما اين مسئله به نظر من واضح است و هركسي شـريعتي را  

فهمند، من فكـر   ها اين مسئله را نمي كنم انسان فكر نميمن . فهمد بخواند مي
  . خواهند بفهمند نميها  آن كنم مي

تـوان   شناسانه چنين نقدي چيست؟ آيا مي بيان جامعه :احسان شريعتي
  مبناي علمي براي آن قائل شد؟

شناسـي را مطـابق بـا مـدل شـريعتي بفهميـد،        اگر شما جامعـه  :العطاس
بـرد،   شـود از بـين مـي    شريعتي تصويري را كه توسط تحصيلات سـاخته مـي  

همچنين تصويري كه از جامعه در ذهن مـردم حـامي انقـلاب اسـت را نـابود      
شريعتي براي انقلاب مفيد بود، چرا كه اسلام . اين مشكل اصلي است. كند مي

اما زماني كه انقلاب پيروز شد، شـريعتي تبـديل بـه يـك     . يك كردرا ايدئولوژ
هايي كه به انقلاب منجـر شـده    مسئوليت براي انقلاب شد، چرا كه همان ايده

پديـده كلاسـيكي كـه توسـط ابـن      . بودند، به انتقاد از انقلاب نيز منجر شدند
ك خلدون مورد بحث قرار گرفته است، قبائل بعد از اينكه كـه بـه حـاكم كم ـ   

جدا كنـد، چـون آن   ها  آن كنند تا به قدرت برسد، حاكم بايد خودش را از مي
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قـدرت را در دسـت گرفتنـد، از حـاكم روي گـردان      هـا   آن قبائل، بعد از آنكه
ممكن است در صدد كسب قدرت برآيند و حاكم مجبور است ها  آن شوند، مي

  . خود را از قبائل مستقل كند
ي كـه  مجبور بودنـد خودشـان را از كسـان   كنم رهبران انقلاب  من فكر مي

چون به عنوان مثال او بسـيار بـه   . هاي شريعتي را باور داشتند جدا كنند ايده
هـايي ماننـد سـارتر     شـريعتي دغدغـه  . ت روشنفكري فرانسوي نزديك بودسنّ

معنـايي   بـي  ي داشت، مسائلي مربوط به اگزيستانسـياليزم، نيهيليـزم، مسـئله   
ايـران مثـالي از   . مربوط بـه شـرايط مدرنيتـه هسـتند     ها مسائلي زندگي و اين

، »سأي ـ«مـثلا مسـئله   . بـرد  جوامعي است كه از چنين موضـوعاتي رنـج مـي   
معنايي، نااميدي، اينها مسائل مربوط به سـنت روشـنفكري جوامـع غربـي      بي

شناسـي   غرب و حتي در جامعهي  س مفهوم بسيار مهمي در فلسفهأهستند، ي
خورد و بخشي  و حتي پيش از آن شوپنهاور به چشم ميدر آثار دوركيم . است

ــي اســت و حتــي در آراي نويســندگان روس نظيــر  ي  از مســائل جامعــه غرب
خـورد، امـا چـون جوامـع      هم به چشم مي... داستايوفسكي، ايوان تورگنيف و 

. هم همـين مسـائل را دارا هسـتند   ها  آن مسلمان هم جوامعي مدرن هستند،
بخشي از گفتمان روشنفكري ما باشد، در حـالي كـه   بايد » سأي«پس مسئله 

چـون بـرخلاف منـافع حاكمـان اسـت و      . شـود  نيست و به آن پرداختـه نمـي  
خواهند به چنين مباحثي پرداخته شود، چرا كه خـود بخشـي از    حاكمان نمي

شناسي شريعتي مسلط بود، اينها  اگر جامعه. اند و آن را به وجود آوردند مسئله
گرفت، مباحثي كـه   ها و مدارس مورد بحث قرار مي در دانشگاهمسائلي بود كه 

  .مسائل واقعي جامعه هستند

شـريعتي وجـود   ي  هـايي كـه در زمانـه    يكي از پديـده  :احسان شريعتي
خيـزش ايـن شـكل از بنيـادگرايي     . بنيادگرايي اسلامي بـود ي  نداشت، پديده

شـما ايـن   . هاي اخير رخ داد در كشورهاي مختلف در سال) انتگريست(نابگرا 
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اي سردرگمي ميـان   كنيد؟ چون در ايران ما با گونه پديده را چگونه تحليل مي
به عنوان مثال . رو هستيم رنسانس اسلامي شريعتي روبهي  بنيادگرايي و پروژه

ميان اقبال و مودودي، ميان سيدجمال و عبده از يك سو و رشيدرضا و سـيد  
  .رسمي انقلاب اسلاميي  ان ميان شريعتي و ايدهقطب از سوي ديگر و در اير

  

برخي انتقادات وارده بر شريعتي در اين زمينه به اين شرح است كـه  
بنيادگرايي و آنچه در ايـران   ي زمينه ها و سخنان شريعتي در پس ايده

هـايي   بعد از انقلاب اسلامي رخ داد وجود دارد و به وجود آمدن ايـده 
حاصـل  ... اسلامي، اقتصـاد اسـلامي و   چون دانش اسلامي، سياست 

  . هاي شريعتي است و او مسئول اصلي اين وقايع است ايده
وقتي شما شريعتي را مطالعه كنيد، او انسـاني بـود كـه جهـاني      :العطاس

شناسي، دانش در جهان اسـلام و   او به هنر، ادبيات، تاريخ، جامعه. انديشيد مي
نچه ما امروزه سلفيسم آاو نسبتي با  پر واضح است كه. علاقه داشت... غرب و 
او نقاط اشتراك بسيار كمي بـا كسـاني چـون    . ناميم نداشت گرايي مي و افراط

البتـه  . مودودي به صورت افراطي ضـدغرب بـود  . مودودي و سيد قطب داشت
سيد قطب پس از اينكه به آمريكا رفت، اينگونه شـد، در حـالي كـه شـريعتي     

  . اردهايي ند نسبتي با چنين ايده
كنم مـا بايـد بتـوانيم طبيعـت بنيـادگرايي را درك كنـيم، در        من فكر مي

اسلام، در دوران مدرن، حركت اصلاحي و تجديد حيـات مسـلمين دو شـكل    
كارهـا و   گراها، دو دسته محافظه تگرايي و مدرنيزم؛ در ميان سنّ تسنّ. داشت
ند و خواهان بازگشت دان كارها كلاً مدرنيته را مردود مي ها، محافظه طلب اصلاح

به عصر پيش از استعمار هستند و لذا تـا آنجـا كـه بتواننـد مدرنيتـه را پـس       
ت را حفـظ  هـاي سـنّ   خواهند ريشـه  طلب كه مي گراهاي اصلاح تسنّ. زنند مي
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كنند، اما مايلنـد برخـي اجـزاي مدرنيتـه نظيـر سيسـتم پارلمـاني، سيسـتم         
هاي جامعه بايـد   پذيرند اما ارزش را مي... داري، دموكراسي و  اقتصادي سرمايه

يك ها  آن شريعت براي. پذيرند شريعت را در حكومت نميها  آن .سنتي بمانند
  .مسئله خصوصي است

هاي افراطـي   مدرنيست. ها هم دو دسته وجود دارند اما در ميان مدرنيست
معتقدنـد  هـا   آن .انـد  علاقه ت بيبه سنّها  آن همه. طلب هاي اصلاح و مدرنيست

گرايي،  تبه عنوان مثال سنّ. ت استماندگي جوامع مسلمان به خاطر سنّ عقب
. انـد  هـا بـا صوفيسـم مخـالف     گيـرد و مدرنيسـت   صوفيسم را هـم در بـر مـي   

... هاي افراطي معتقدند كه صوفيسم حرام است، زيـارت، عاشـورا و    مدرنيست
گوينـد كـه    طلـب نمـي   هـاي اصـلاح   مدرنيسـت . حرام استها  آن همه در نظر

اند، بلكـه معتقدنـد اينگونـه اعمـال مفيـد نيسـتند و لـذا         اينگونه اعمال حرام
 ـ. ندارنـد هـا   آن اي هم به علاقه اسـدآبادي   د عبـده و سـيدجمال الـدين   محم
هـاي   هـايي از مدرنيسـت   نمونـه . انـد  طلـب  هاي اصلاح هايي از مدرنيست نمونه

ان، در هنـد و  ها هستند مانند مدرسه ديوبنـدي در ميـان طالب ـ   ابيافراطي وه
ال اينجا است كه جايگاه شريعتي در اين ميان كجـا اسـت؟   ؤحال س. پاكستان

كـار هـم نيسـت،     گرايـي محافظـه   تشريعتي مدرنيست افراطـي نيسـت، سـنّ   
هـاي   طلـب و مدرنيسـت   گرايـان اصـلاح   تشريعتي به نظر مـن در ميـان سـنّ   

  . گيرد طلب جا مي اصلاح

گرايـي   تگرايي را بايـد ذيـل سـنّ   آيا به نظر شما بنياد :احسان شريعتي
  بندي كرد؟  دسته

هـاي   نه، بنيادگرايي را بـه نظـر مـن بايـد در دسـته مدرنيسـت       :العطاس
چرا كه بنيادگراهايي مثل مودودي و سـيد قطـب يـا    . بندي كرد افراطي دسته

پذيرند احاديث  ميها  آن تي كهتنها سنّ. زنند ت را پس ميها در واقع سنّ ابيوه
پذيرند، حـديث   ها مي در حالي كه بيشتر احاديث را صوفي. است گزينش شده
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هـا رد   ابيها و همچنين اهل بيت پذيرفته شده را وه ي كه توسط صوفيو سنتّ
ها بسط يافتـه   ت فرهنگي فلسفي اسلام را كه در طول قرنسنّها  آن .كنند مي

تيميـه؛  هاي علمي بسيار معـدودي دارنـد، نظيـر ابـن      چهرهها  آن .پذيرند نمي
. پـذيرد  ت را نمـي ابيسم مثالي از مدرنيسم است، چون سـنّ بنابراين وه. همين

هاي اين جريان عبارت است از تفسير ظاهرگرايانـه اسـلام،    برخي ديگر ويژگي
 اسـلام بـراي  . انگارد نه با فلسفه و نه بـا تصـوف   اينكه اسلام را با فقه يكي مي

  .يعني شريعت، قوانينها  آن

كنيـد، بـه    درباره نمونه شيعي بنيادگرايي چه فكر مـي  :احسان شريعتي
ت شيعي؟خصوص در پيوند آن با روحاني  

در ايران، براي اين افراد اسلام در جايگاه قوانين است، به عنـوان   :العطاس
اينهـا  . مثال حجاب اجباري، اجرا شدن شريعت توسط دولت نه توسـط افـراد  

در عصر صـفوي، جريـان مشـابهي    . هاي افراطي است مثالهايي براي مدرنيست
جرياني كه معتقد است ايمان تنها با آنچـه  . وجود دارد "ظاهريه"تحت عنوان 

شود و نه با بـاطن و ايـن نمونـه پيشـا      شود، سنجيده مي در ظاهر ملاحظه مي
  . مدرن چنين تفكري است

  . ناميم گري مي آنچه ما اخباري :حسان شريعتيا

  .دقيقاً :العطاس
  

آنچنانكه شما گفتيد افكار شـريعتي  . ال قبل باز گرديمؤسبگذاريد به 
چه ظرفيت و امكاناتي در . شناسي ديگرواره است يكي از منابع جامعه

شناسـي وجـود دارد؟    شريعتي براي رسيدن به چنين جامعـه  ي ايده
  . چون ما متفكران زيادي در جهان اسلام داريم

تعداد زياد متفكران در  اول شما به من بگوييد كه وقتي سخن از :العطاس

  شريعتي در دانشگاه/    122

  كنيد، اينها چه كساني هستند؟ جهان اسلام مي
  

هـيچ كـس ادعـاي    . به عنوان مثال در ايران ما مرتضي مطهـري را داريـم  

  .شناسي از آراي مطهري را ندارد استخراج جامعه

او يك متفكر سيستماتيك اجتماعي . شناس نبود مطهري جامعه :العطاس
كمي كه داشت بسيار سيستماتيك بود، در قالـب   شريعتي با وجود وقت. نبود

وقتي . هاي اجتماعي وجود دارد در آراي مطهري ايده. هايش به جامعه واكنش
خواندم و پدرم براي سفري بـه آمريكـا آمـده بـود، او      من در آمريكا درس مي

او . چيزي گفت كه با گذشت اين همه زمان تاكنون هـم بـا مـن مانـده اسـت     
بـراي مثـال   . هـايش دارد  هاي بسـيار جـالبي در كتـاب    هگفت كه مطهري ايد

شناسانه است، توانايي  جامعهي  ، اين در واقع يك مطالعه»جاذبه و دافعه علي«
هاي بنيـادين   اين يكي از ايده. يك فرد براي جذب يك فرد و دفع فردي ديگر

اي  شناسـانه فكـر نكنيـد، ايـن را مطالعـه      اگر شما جامعه. شناسي است جامعه
باره علي خواهيد دانست، اما اگر به صورت مفهومي به قضيه نگاه كنيد، اين در

بنـابراين مـا بايـد در    . اي درباره انواع مشخصي از روابط انسـاني اسـت   مطالعه
رويكردمان نسبت به اين متفكران خلاقانـه و مبـدع عمـل كنـيم، حـال چـه       

  . شريعتي، مطهري يا علامه طباطبايي
تـري در مقايسـه بـا مطهـري      شناسانه فـراوان  معههاي جا در شريعتي ايده

هـاي   ايـده . شناسي شريعتي هنـوز بنـا نهـاده نشـده اسـت      جامعه. وجود دارد
هـاي او وجـود دارد كـه بـه صـورت       شناسـانه در بسـياري از سـخنراني    جامعه

كنم ايـن يـك پـروژه اسـت كـه       من فكر مي. سيستماتيك ساخته نشده است
ايـن  . بـه صـورت سيسـتماتيك بازسـازي كـرد     شناسي شريعتي را بايد  جامعه

  . وظيفه پيروان شريعتي است كه اين عمل را انجام دهند
براي مثال برداشت . بايد يك چهارچوب مشخص براي چنين كاري داشت
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شريعتي از مفهوم انسان چه بود؟ چگونه درك شـريعتي از مفهـوم انسـان بـه     
اصلي جامعه چيست؟  ي شود؟ براي شريعتي مسئله جامعه منجر ميي  توسعه

اصلي جامعه استثمار و ازخودبيگانگي است، براي مـاكس   ي در ماركس مسئله
اصلي بـراي   ي ت، براي دوركيم آنومي، مسئلهوبر زنداني شدن در قفس عقلاني

شريعتي چيست؟ براي هـر متفكـري يـك پروبلماتيـك مركـزي وجـود دارد؛       
  اصلي شريعتي چيست؟ي  مسئله

شـريعتي  . براي شريعتي مسئله اصلي اسـتحمار اسـت   :احسان شريعتي
خواهم با آن مبارزه كـنم،   گويد اين مسئله اصلي من است و آنچه مي خود مي

  . نه استعمار و نه استبداد و نه استثمار

اسـتثمار و از  ي  در ماركس به عنوان مثال در پيشگفتار مطالعـه  :العطاس
داري را مـورد مطالعـه    سـرمايه ي  هاو توسع. كند خودبيگانگي از تاريخ آغاز مي

بـه ديگـر سـخن در اينجـا     . رود شريعتي نيـز سـراغ تـاريخ مـي    . دهد قرار مي
انجام » ماتمقد«اين متفكران بحثي در  ي همه. هاي تاريخي وجود دارد فرض
حـال بايـد   . انـد  اي متفـاوتي در بـاب تـاريخ داشـته     هـاي پايـه   اند و فرض داده

»كرد و بايد نويسندگان و دانشجويان را به سمت  شريعتي را تدوين» ماتمقد
  .گونه مطالعات جهت داد اين

شناختي شـريعتي، آنچـه خـود او     در باب روش جامعه :احسان شريعتي
اش از واقعيت در صـدد   نامد، بر اساس درك ديالكتيكي مي "وبريسم-ماركس"

ن تحليل در مورد اي. بناي يك فراساختار است كه اين دو را با هم تركيب كند
  كنيد؟ شريعتي چه فكر مي

بسـيار مـورد بحـث قـرار      1980اي بود كـه در دهـه    اين مسئله :العطاس
به زبان نظري، شـريعتي  . شناسي نبود پرداز جامعه البته شريعتي نظريه. گرفت

. مانند ماركس يا وبر سيستماتيك نبود و البته اين انتقادي بر شريعتي نيسـت 
اگر او مـدت زمـان   . اي متفاوت كرد، با برنامه گي ميمتفاوتي زند ي او در زمانه
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تـري   شناسـي سيسـتماتيك   بيشتري زنده مانده بـود، ممكـن بـود بـه جامعـه     
تـوان شـريعتي را در برابـر     بنـابراين نمـي  . اما او اين كار را نكـرد . پرداخته بود

اين كار اشتباهي است كـه اغلـب   . ماركس و وبر با مبنايي يكسان داوري كرد
ماركسيسـم و سـاير   «بـه عنـوان مثـال كتـاب     . دهنـد  يان انجـام مـي  دانشجو
، اين عنوان شريعتي نيست، عنوان متعلق به افراد ديگـري  »هاي غرب گمراهي

  .است

  .است» زمين مكاتب مغرب«عنوان اصلي  :احسان شريعتي

دقيقاً، اما وقتـي شـما چنـين عنـواني را بـه شـريعتي منتسـب         :العطاس
تي همه آنچه در غرب گفته شده را گمراهي دانسته و كنيد، گويا كه شريع مي

در صفحات كمي همـه تفكـرات غـرب را ويـران كـرده اسـت، در حـالي كـه         
بسـياري از  . كننـده اسـت   اما عنـوان گمـراه  . شريعتي چنين كاري نكرده است

. داننـد  شناس مـي  قان و دانشجويان به خصوص ايرانيان شريعتي را جامعهمحقّ
مسـئله طـرح   كنـيم ايـن    شناسان غربـي معرفـي مـي    جامعهاما وقتي او را به 

شـناس، نيسـت و ايـن     شود كه شريعتي بـه صـورت سيسـتماتيك جامعـه     مي
شناسي شريعتي  العطاس درصدد استخراج بازسازي جامعه. مشكل مهمي است

وبر گفتيد كاملاً داراي چنين ظرفيتـي   - نچه شما در مورد متد ماركسآ. بود
تـوان   اي را مايلم اضافه كنم و آن اينكه مي اما نكته. است و قابل پذيرش است

متفكـران ديگـري در غـرب و فراتـر از آن     . در ماركس و وبر هم متوقف نماند
حتي در شرق وجود دارند مثل ابن خلدون كه وقتي به عنوان مثال شـريعتي  

ابن » تعصبي«توان آن را با مفهوم  گويد، مي صفوي سحن مي ي در مورد دوره
» طريقـت صـفويه  «در » تعصـبي «تـوان از   در واقع مي. ن بازخواني كردخلدو

ع صفوي تقويت كردسخن گفت و اينچنين نظريه شريعتي را در باب تشي .  

ت در شريعتي به صورت مسـتقل هـم در مـورد عصـبي     :احسان شريعتي
  .انديشه ابن خلدون بحث كرده است
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ر مـورد نيهيليـزم و   مثال ديگري از اين مسئله بحث شـريعتي د  :العطاس
است كه انديشمندان بسياري در غرب و البتـه كسـاني چـون سـعيد     » سأي«

  .اند نورسي در شرق در مورد آن بحث كرده

مهـم در مـورد شـريعتي تحليـل او از اسـلام      ي  مسئله :احسان شريعتي
دهـد كـه    شناختي قرار مـي  جامعه –تاريخي ي  است، او اسلام را مورد مطالعه

انجـام چنـين   ي  بقهاي ندارد و تنهـا طـه حسـين سـا     دان سابقهقبل از آن چن
شود كه  در ايران شريعتي به عنوان متفكري شناخته مي. هايي را دارد پژوهش

شناختي را براي شناخت اسـلام برگزيـده اسـت، بـه      جامعه – رويكرد تاريخي
شناسي مشهد، تأكيد او بر اين است كه براي شناخت اسلام  خصوص در اسلام

او بـراي شـناخت اسـلام بـه زبـان      . ابتدا بايد جامعه و تاريخ اسلام را شناخت
  .شناختي سخن گفته است تاريخي و جامعه

اي ديگر  در غرب و در شرق متفكراني چنين رويكردي را به گونه :العطاس
. شـريعتي راه بسـيار متفـاوتي را رفتـه اسـت     ها  آن اما در مقايسه با. اند داشته

  ...يشيا كرونكساني چون پاتر

يا افرادي مثل مونتگمري وات و ژاك برك كه شريعتي  :احسان شريعتي
  . بوده استها  آن تحت تاثير

البته در يـك درك عمـومي، و نكـات بسـياري وجـود دارد كـه        :العطاس
بـه اسـلام معتقـد نبودنـد و     ها  آن كند، چرا كه متمايز ميها  آن شريعتي را از

اشاره داشتند كه اسلام ديني احياپذير نيست كه  به اين مسئلهها  آن برخي از
  . البته شريعتي چنين اعتقادي نداشت

  

شـناس هنـوز    شريعتي جامعه«اي دارد با عنوان  سارا شريعتي سخنراني
، در آنجا بحث از اين است كه شريعتي به عنـوان  »ناشناخته مانده است
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شده است، اما به  شناخته... ال سياسي و م انقلاب، فعگرا، معلّ يك اسلام
شـناس كمتـر شـناخته اسـت و البتـه بخشـي از ايـن         عنوان جامعـه 

كنـيم، نظيـر    ناشناختگي به دليل شرايطي است كه در آن زندگي مـي 
حال . سال رخ داده است 30تأثيرات انقلاب و اتفاقات ديگري كه در اين 

ن شما مبني بر اينكه اكنون زما ي پرسش اينجا است كه با توجه به گفته
شريعتي فرا رسيده است، نقـاط  ي  شناسانه هاي جامعه بازسازي انديشه

دانيد؟ چرا كه شريعتي زمـان زيـادي    شريعتي را چه ميي  ضعف پروژه
كـرد،   خاصي زنـدگي مـي  ي  او در دوره. براي طرح آراي خودش نداشت

ت زماني را زنداني بود و موانع متعدد بـه او اجـازه   مدام در خطر بود، مد
مـن از  . اش را كامل كند و مرگ او بسيار زود اتفاق افتـاد  ه پروژهنداد ك

خواهم كه به اين پرسش پاسخ بدهيد كه براي آينده و تكميل و  شما مي
  »چه بايد كرد؟«هاي آن  ضعف شريعتي با توجه به نقطهي  هژبازسازي پرو
خواهيد كـه   اين سؤال بسيار ناعادلانه است، چون شما از من مي :العطاس

كار بسـيار دشـوار   . بنياد شريعتي و در حضور وارثان شريعتي او را نقد كنم در
  .است
  

همـواره در  او ي اي شريعتي، شريعتي و پروژه  از نگاه رهروان انديشه
 ي همـواره وجـه مهمـي از همـه    » تغيير«از اين رو . بود» شدن«حال 
از اين منظر كساني كه از شريعتي . داد هاي فكري او را شكل مي پروژه

گيرند تا پذيرندگان  كنند بيشتر ذيل پروژه شريعتي قرار مي انتفاد مي
  .ترند» آشنا«با شريعتي ها  آن صرف آراي او،

اما قبـل از آن بايـد   . كنم به اين پرسش پاسخ دهم من سعي مي :العطاس
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آثـار شـريعتي    ي كه مـن همچنـان در حـال مطالعـه     اين نكته را متذكر شوم
من تقريباً هر چيزي كه درباره شريعتي در زبان انگليسي وجود داشته . هستم

شريعتي به زبان فارسي دشوارتر است، با اين وجـود   ي ام، اما مطالعه را خوانده
اي بـا   هـا در نگـاهي مقايسـه    ام، و البته بعضي ترجمه اين كار را هم آغاز كرده

اي از  لذا براي دستيابي به نقـد منصـفانه  . اصل فارسي چندان مناسب نيستند
اين مسائل، مـن   ي اما با وجود همه. بيشتري هستي  شريعتي نياز به مطالعه

هايي وجود دارد كه وجـه رتوريـك دارد و    كنم در آثار شريعتي، قطعه فكر مي
مكن است شـريعتي  ها آگاه نباشيم م اگر ما نسبت به وجه رتوريك اين نوشته

به عنوان مثـال شـريعتي آشـكارا تحـت تـاثير ايـده       . را مورد انتقاد قرار دهيم
قرار داشـت، امـا در همـان حـال، از ماركسيسـم انتقـاد       » تضاد«ماركسيستي 

هايم انتقاد  من خودم از انتقاد شريعتي از ماركسيسم در يكي از نوشته. كرد مي
انجـام نـدادم، چـون آن زمـان بـه ايـن       كنم كاري كه من  اما فكر مي. ام كرده

دادم، در نظـر گـرفتن ارائـه رتوريـك      مسئله فكر نكرده بودم و بايد انجام مـي 
ن ارائه را آچون اگر شما . شريعتي از ماركس است، نه ارائه علمي او از ماركس

علمي از ماركس در نظر بگيريد، به اين معنا خواهد بـود   ي به عنوان يك ارائه
توانم بـاور داشـته باشـم كـه      اما من نمي. ركس را نفهميده بودكه شريعتي ما

شريعتي در جايي كه دربـاره ماترياليسـم در   . شريعتي ماركس را نفهميده بود
ميـان شـيوه   ي  رابطـه ي  انگارانه درباره كند دركي ساده ماركسيسم صحبت مي

اركسيسـتي  هـاي م  اگر اين انتقاد شريعتي بر ايده. كند ها ارائه مي توليد و ايده
انگارانـه خواهـد بـود،     توليد را دقيق بدانيم، ايـن درك سـاده   ي شيوهي   درباره

اين انتقاد شريعتي را بايـد  . ماركس در اين باره بسيار پيچيده بودي  چون ايده
» ماركسيسسـم عاميانـه  «در واقع متوجه پيروان ماركس دانست، چيـزي كـه   

در هـا   آن و از جملـه برخـي از  چون برخي از پيروان مـاركس  . شود ناميده مي
  .، چنين دركي از ماركس دارند»ها كمونيست«ايران، 
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توسط » ماركسيسم عاميانه«و » ماركسيسم علمي«و البته تمايز ميان 
عاميانه به عنوان او از ماركسيسم . خود شريعتي هم مورد تأكيد است
 برد و او با ارجـاع بـه ماركسيسـم    ماركسيسم مسلط در ايران نام مي

كند تا در برابر ماركسيسـم مسـلط ايـران موضـع      اروپايي تلاش مي
ن عمدتاً با تكيه بر منـابع روسـي   ماركسيسيمي كه در آن زما. بگيرد

  . شد وارد ايران مي
شناسي حسـينيه ارشـاد، شـريعتي صـراحتاً از تمـايز       هاي اسلام در كلاس

د اين نكتـه  ماركسيسم عاميانه و ماركسيسم علمي سخن گفته و در نتيجه باي
را در نظر داشته باشيم كه در برخي مواقع زماني كه شـريعتي از ماركسيسـم   

گويد، مراد او همان ماركسيسم عاميانه ايرانـي اسـت كـه عمـدتاً از      سخن مي
. در مورد آن ماركسيسم انتقاد شما درست اسـت . منابع روسي وارد شده است

اصولاً در ها  آن ست، چههاي اصلي ني چرا كه آن ماركسيسم مستند به رفرنس
  . ايران آن زمان به فارسي ترجمه نشده بودند

ماركسيسـم و ديگـر   «مشـكل اينجـا اسـت، مـن وقتـي كتـاب        :العطاس
خواندم، آنجا تنها بخشي از نوشته شـريعتي   ، را مي»هاي مغرب زمين گمراهي

تي آورد كه گويا شـريع  م را به وجود مينقل شده بود و اين گونه نقل، اين توه
  . يافته است هيچ چيزي براي تمجيد در ماركسيسسم نمي

  

تواند چنين مشكلاتي را  مي» كل«تنها توجه به شريعتي به مثابه يك 
وقتي توجه داشته باشيم كه شريعتي در اروپـا، در فرانسـه   . حل كند

با توجه به اساتيد . او شاگرد گورويچ و ژاك برك بود. درس خوانده بود
توان دريافت كه ماركسيسم شـريعتي يـك ماركسيسـم     شريعتي مي

در برابر ماركسيسم روسـي، يـك ماركسيسـم    . تشناسانه اس جامعه
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اروپايي است و در ايران او در برابر ماركسيسم مسلط زمان خود قـرار  
شناسـي خـود در حسـينيه ارشـاد،      هـاي اسـلام   در كلاس. گيرد مي

شريعتي متون اصلي ماركس را سر كلاس بـراي دانشـجويان ترجمـه    
دربـاره  «، »وژي آلمانيايدئول«كند، به عنوان مثال از  كرده و قرائت مي

او اينگونـه  ... و» مقدمـه بـر نقـد اقتصـاد سياسـي     «، »مسئله يهود
اما اگر محقـق،  . خواهد درك متفاوتي از ماركسيسم را عرضه كند مي

اش بخواند، طبيعتاً متوجه ايـن تمايزهـا    متن را فارغ از زمينه و زمانه
  .نخواهد شد
شناسـي دگـرواره در    همن در حال نگارش كتابي در بـاب جامع ـ  :العطاس

بخش مهمي از اين كتـاب يـه بررسـي آراي شـريعتي     . جهان مسلمان هستم
ام در مـورد   اختصاص خواهد يافت و در آنجا درك من از شريعتي كه در مقاله

شريعتي و ماركسيسم ارائه شده اصلاح خواهد شد و البته براي انجام آن نيـاز  
مـن آن كتـاب را بـه شـما     . داردشناسي شريعتي وجود  به مطالعه كامل اسلام

  .خواهم داد و در تكميل آن از شما كمك خواهم گرفت
  

ضمن تشكر فراوان از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد، بـا  
طرح چند سؤال كوتاه گفت وگو را به پايان خواهيم بـرد، شـريعتي را   

  اولين بار چگونه شناختيد؟
مـن در  . از طريـق همسـرم  . اي دارد اين سؤال پاسخ بسيار ساده :العطاس

در آن زمان . سه هفته بعد از ورود به آمريكا با همسرم آشنا شدم 1980سال 
ــه  ــران علاق ــه انقــلاب اي ــي ب ــورد  همــه دانشــجويان ايران ــد و در م ــد بودن من

وگـو   هاي محبوبشان، شريعتي، مطهري، بهشتي و طالقاني با ما گفت شخصيت
فاطمـه، فاطمـه   «. گفت اما همسر من هميشه از شريعتي سخن مي. كردند مي
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آنجا مـن برخـي كتابهـا و نوارهـاي     .... و» ع صفويع علوي، تشيتشي«، »است
  . شريعتي را به دست آوردم و مطالعه كردم

  

  شريعتي را به چه زباني خوانديد؟
ن مالزيـايي و  هايي هم به زبا ابتدا به زبان انگليسي، البته ترجمه :العطاس

  .اندونزيايي هم داشتم و البته مجموعه آثار را هم به فارسي دارم
  

  شريعتي در مالزي و اندونزي چگونه و تا چه حد شناخته شده است؟
كتاب شريعتي درباره حج در آنجا بسيار شناخته شده و محبوب  :العطاس

 ـ افراد وقتي مي. يك موضوع عملي است ي چون درباره. است ه حـج  خواهند ب
كتـاب حـج بـه زبانهـاي مالزيـايي و      . خوانند خرند و مي بروند، هنوز آن را مي

اما اطلاعات دقيقي در مورد مطالعات تـاريخي و  . اندونزيايي ترجمه شده است
توان از يك اطلاعـات كلـي عمـومي در     تنها مي. شناختي او وجود ندارد جامعه

  .مورد شريعتي سخن گفت
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ريعتي مفـاهيم ماركسيسـتي را بـراي    ش: 1حسن رياضوگو با  گفت

 ي ايران بومي كرد جامعه

  

  چطور با دكتر علي شريعتي آشنا شديد؟
درست بعد از انقلاب  1980زماني با دكتر شريعتي آشنا شدم كه در سال 

آمده بودم بـه ايـران تـا در مـورد بنيادهـاي روشـنفكري       . به ايران آمده بودم
در همـان ابتـداي   . آن تحقيـق كـنم  شـناختي   انقلاب ايران و جوانـب جامعـه  

كـه چقـدر    اين. هاي دكتر علي شريعتي آشنا شدم ها و نظريه تحقيقاتم با ايده
هاي سياسي خاصي  تأثيرگذار بود در آگاهي دادن به مردم براي مقابله با نظام

ايـن مربـوط   . كـرد  هايي كه صراحتاً نقدشـان مـي   مثل نظام شاهنشاهي؛ نظام
  .د من با نام دكتر شريعتيشود به اولين برخور مي

  

  ايد؟ يك آثار دكتر شريعتي را خوانده كدام
بـود كـه از او   ) بـه انگليسـي  (اي  شده كتاب ترجمه» شناسي اسلام جامعه«

تـوانم   فانه مـن نمـي  متأس. هايي پراكنده در جاهاي ديگر و نيز مقاله. ام خوانده
بتـوانم متـون    يعني فارسي را به آن فصاحت بلـد نيسـتم كـه   . فارسي بخوانم
هاي كمي كـه بـه انگليسـي ترجمـه      با اين حال از همان متن. سنگين بخوانم

ــلاس ــده در ك ــرده  ش ــتفاده ك ــم اس ــاي درس ــه  . ام ه ــاني ك ــه خصــوص زم ب
دهم؛  و حتي اين روزها هم به او ارجاع مي. دادم شناسي اسلام درس مي جامعه

  .هايي مثل حج، يا حكومت و سياست در اسلام در موضوع
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  ايد؟ موضوعاتي را در آثار او جذاب يافتهچه 
در كل شناخت من از شريعتي از ميان چند جلد كتابي است كـه از او بـه   

شناسي اسـلام   هاست و ديگري جامعه انگليسي ترجمه شده كه حج يكي از آن
مخصوصـاً  . و من بسيار اميدوارم كـه چيزهـاي جديـدتري از او بخـوانم    . است

رد خديجه چه نوشته است؛ چون تحقيقـي در ايـن   دوست دارم بدانم او در مو
  .دهم زمينه دارم انجام مي

ــاهيم    ــه او مف ــن اســت كــه چگون ــورد شــريعتي اي موضــوع جــذاب در م
و چگونه با استفاده از مفـاهيم  . ي ايران بومي كرد ماركسيستي را براي جامعه

  .ي خود را تحليل كرد شناسي جامعه ي جامعه پايه
  

  ي خاورميانه تأثيرگذار بوده است؟ ر در منطقهبه نظر شما شريعتي چقد
اگر بخواهيم كلي حرف بزنيم، برداشت من اين است كه نظريـات شـريعتي   

اي از تأثيرگـذاري   در منطقه در ابتدا خيلي پيشروانه بوده ولي اخيراً هيچ نشـانه 
كـه مـن    يكـي ايـن  . تواند دو علت داشـته باشـد   اين موضوع مي. ام آثارِ او نديده

ام؛ و  ام و نديـده  گيري نكرده هاي او انجام شده پي ي نظريه يي كه در ادامهكارها
كه احساس من اين است كه در جهان عرب كساني كه به او ارجـاع   ديگري اين

هاي او بيشتر در متن اسلام شـيعه   شايد چون حرف. دهند چندان زياد نيستند
و دريافـت مـن ايـن    ام  من در ابوظبي زندگي كـرده . شود دار مي است كه معني
كـاري مثـل عربسـتان سـعودي،      ها به ويژه در كشورهاي محافظه است كه سني

ي عربي به شدت نسبت بـه مسـائل شـيعيان و بـه      عمان، قطر، و امارات متحده
هـا گذشـته مـن حتـي      از ايـن . انـد  دنبال آن تأثيرگذاري سياسي ايران حساس

دانم مربوط  چه كه مي هر آن. ستدانم كه او الان در ايران چقدر تأثيرگذار ا نمي
  .سال پيش كه او متفكر بزرگ روزگار خودش در ايران بود 30شود به  مي
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حنفيوگو با ساري  گفت
شناسي جدا  شريعتي اخلاقيات را از روش :1

  كرد مي

  دكتر احمد شكرچي و آرمان ذاكري

  چطور با دكتر علي شريعتي آشنا شديد؟
ي كتابخواني بودم كه تعدادمان هم خيلي كـم   سالگي عضو مجموعه17در 

تي به ستوه آمـده بـوديم و احسـاس مـي كـرديم كـه       ت سنّما از روحاني. بود
مسائلي هست كه با منطق زمان تناسب ندارد و درواقع مسـائل اجتمـاعي بـه    

هـاي پـژوهش    شـد بـدون آنكـه روحـانيون مـذهبي بـا روش       دين تحميل مي
ي آشنا باشند تا بتوانند در عين حال كه بر تفسير و تأويل متـون كـار   اجتماع

لذا آثار اشخاصي را . هايي هم براي مشكلات زمان خود بيابند حل كنند، راه مي
ت و مدرنيته پيونـد ايجـاد نماينـد    خوانديم كه برايشان مهم بود تا بين سنّ مي

  .مثل حسن حنفي، محمدعابد الجابري و علي شريعتي
  

  ايد؟ م آثار شريعتي را خواندهكدا
بـه سـوي علـوم اجتمـاعي     «فكر كنم كتـابي بـه نـام    . به خدا يادم نيست

هـا يـادم    سال پيش است، اسم كتاب 30يا شبيه به آن بود؛ صحبت » اسلامي
نمانده اما اين تأثير را در من داشت كه چطور ميان علوم اجتماعي و احساسي 

اشتيم و پيام اخلاقي كه اسلام از طريـق  مان د كه نسبت به پاكيزگي مسلماني
  .نمود پيوند برقرار كنيم قرآن و حديث شريف به آن تشويق مي
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  آيا علي شريعتي در كشور شما شناخته شده است؟
ي پس  دوره. ي فلسطيني در سوريه هستم و الان ساكن لبنانم من پناهنده

ايان نزديكي ايجـاد  گر گرا و اسلام و انقلاب ايران، ميان چپ ملي 1979از سال 
رفتنـد   افرادي مانند منير شفيق كه قبل از انقلاب مائوئيست به شمار مي. شد

دادنـد و خبـر دارم كـه در     نسبت به آثار علي شريعتي توجه زيادي نشان مـي 
خواندنـد و در   را مـي ها  آن ي در لبنانحلقه هاي خود در سوريه و به طور جد

در ايـن نزديكـي   . رايان و جريان چپ بـود گ ي نزديكي ميان اسلام واقع مرحله
مثلا حسن حنفي سخن از چپ اسـلامي  . هاي مشتركي صورت گرفت خوانش

هاي چپ بودند كه به اسلام توجه نشان دادنـد؛ آن هـم از طريـق     راند و گروه
هاي نوگرايي كه اسلام را به روشي ارائه كردند كه حتي افـراد   چنين شخصيت

  .فتغيرمتدين هم آن را مي پذير
  

كنيد كه آرا و افكار علي شريعتي در كشور شما و خاورميانـه   فكر مي
  تأثيري داشته است؟

براي فهم تأثير بايد تبارشناسي . غيرمستقيم است اًدر واقع تأثير نخبگان غالب
مفاهيم را بشناسي به اين معني كه بسياري از مفاهيم تباري دارند و بايد رديابي 

ي آن صحبت كـرده و بعـد نفـر بعـدي كـه از او       دربارهكني و ببيني نفر اول كه 
ي محمد اركون  من اين كار را درباره. برگرفته كه بوده كه بسيار كار سختي است

ت شخصي مثل مايكـل بـوروي   همين جاست كه اهمي. دهم و الجابري انجام مي
هـاي نخبگـان بـراي عمـوم در      شود وقتي در مورد ضرورت نشر ايده مشخص مي

توانم بگويم كـه شـريعتي    لذا نمي. كند مدار صحبت مي شناسي مردم عهقالب جام
در . بر مردم اثر داشته اما نخبگـاني بودنـد كـه او را خواندنـد و تـأثير پذيرفتنـد      

تي از اسلام به ستوه آمـده بودنـد و بـه    بسياري از مردم از تفسير سنّ سوريه مثلاً
از . ظهـور كـرد  » قـرآن  فهـم «همين جهت افرادي مانند محمد شحرور با كتاب 
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» مفـاهيم نهضـت  «خوانديم مالك بن نبي بـا كتـاب    هاي بسيار مهمي كه مي نام
هاي تكميلي و متناقضي با ابوالاعلي مودودي و سيد قطـب   اين افراد خوانش. بود

هـايي   گـروه . اي جـاهلي اسـت   بودند كه تصويرشان از جامعه اين بود كه جامعـه 
لي شريعتي، مالك بـن نبـي و ديگـران، مـا را از     هاي ع بودند كه مجهز به انديشه

  .داشتند قطبي و مودودي در امان ميي  تفكر بدبينانه
  

ي  نامه فوق ليسانسـش دربـاره   گويا شما دانشجويي داشتيد كه پايان
  ...علي شريعتي بوده 

ي  نامـه فـوق ليسانسـش مقايسـه     دانشجويي از آمريكاي لاتين بود كه پايان
در آمريكاي لاتين ) گوتو رزِ(بخش  شريعتي و الاهيات آزاديتطبيقي ميان علي 

گـرا بـراي رشـد     هـاي چـپ   بود كه چگونه اين دو از علوم اجتماعي و ايدئولوژي
مفاهيم ديني بهره گرفتند و چگونه از ديـن بـراي آزادي و مخالفـت بـا ظلـم و      

كه براي  در واقع اين يكي از سؤالاتي بود. ديكتاتوري و پادشاهي استفاده كردند
دانشـجوي ديگـري   . خود من كه استاد راهنماي رساله بودم جوابش دشوار بـود 

گراياني كار كرده كـه تغييـر مسـير     ي چپ هم هست از اهالي فرانسه كه درباره
  .گرا شدند مانند منير شفيق دادند و ابتدا چپ بودند و سپس كمي اسلام

  

انديشهاهمي هاي شريعتي در چيست؟ ت  
علي شريعتي بسيار مهم است از اين جهـت كـه هـم شخصـي     به نظر من 
ي جامعـه   ات اسلامي است و همچنين ديـدگاهي كـه دربـاره   سيراب از معنوي

ي زندگي ما كه در آن بيش از يك فرهنگ داريم و با  ت چند رگهدارد با واقعي
بيش از يك جامعه و با بيش از يك هويـت و مفـاهيم فرهنگـي در ارتبـاطيم     

ي بزرگي از  او نسبت به انسان متمدن شهرنشيني كه با مجموعه. تناسب دارد
ست كه ميـان   به نظر من از معدود انديشمنداني. ها آميخته است باز بود ارزش
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هايي كه بـه   گفتمان ديني و گفتمان علوم اجتماعي پيوند ايجاد كرد؛ گفتمان
ه هـيچ  هيچ دانشمند علوم اجتماعي ب. شان گسست وجود دارد طور كلي ميان

شـناس يـا    دهد و هيچ روحـاني مسـجد بـه جامعـه     روحاني مسجد ارجاع نمي
او از دينداران نادري بـود كـه بـا جريـان اسـلامي      . دهد روانشناس ارجاع نمي

. اي نيز اجرا شد، تفاوت داشت كردن علوم اجتماعي كه به شكل بسيار مسخره
در حالي كه در  كرد شناسي جدا مي چرا كه علي شريعتي اخلاقيات را از روش

كننـد و سـپس بـه     اسلامي كردن علوم اجتماعي ابتدا نتيجه را مشـخص مـي  
  .گردند و اشكال كار همين جاست دنبال راهي براي دستيابي به آن نتيجه مي

 Sari Hanafi *  
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 مدار شناس مردم شريعتي؛ جامعه: 1مايكل بوروي باگفتگو 

المللـي   رئـيس انجمـن بـين   مايكل بوروي، اسـتاد دانشـگاه بركلـي آمريكـا و     
ي علـوم اجتمـاعي    شناسي، بعدازظهر هشتم خـرداد مهمـان دانشـكده    جامعه

در . وگو بـا دانشـجويان ايـن دانشـكده پرداخـت      دانشگاه تهران بود و به گفت
شناسـي او   هاي جامعـه  وگو به دكتر علي شريعتي و ويژگي بخشي از اين گفت

  .دخواني ي اين متن مي اشاره شد كه در ادامه
، و نيـز در يادداشـتي   87بوروي در سفر پيشين خود به ايران در تابسـتان  

خـرداد  (» شناسي در خاورميانه اجتماعي و جامعه ي انديشه«كه براي همايش 
از شـريعتي در ايـران   ** »مدار شناسي مردم جامعه«نوشته است با طرح ) 90

  .شناسي نام برده است اي از اين نوع جامعه به عنوان چهره
اي بايد  شناس حرفه ن و بسياري از همكارانم آن است كه جامعهي م ايده«

شناسي را به بيـرون   شناسان بايد جامعه از مرزهاي دانشگاه بيرون برود، جامعه
اين . هاي مردمي خارج از دانشگاه وارد ارتباط شوند از دانشگاه ببرند و با گروه

بـه نظـر مـن دو    . نـامم  يمدار م شناسي مردم چيزي است كه من آن را جامعه
پاسخ دهنـد، البتـه   ها  آن شناسان بايد به پرسش اساسي وجود دارد كه جامعه

شناسـي   پرسش اول اين اسـت كـه جامعـه   . اغلب تمايلي به پاسخگويي ندارند
خـواهيم بـا    زنـيم و يـا مـي    براي چه كسي؟ آيا ما فقط با خودمان حـرف مـي  

  تبادل نظر شويم؟هاي خارج از دانشگاه هم وارد بحث و  گروه
شناسـان   پرسش دوم اين است دانش براي چه چيز و با چه هدفي؟ جامعه

گوناگوني از جمله وبر، هابرماس، اعضاي مكتب فرانكفورت و يا حتي شريعتي 
در حقيقـت پرسشـي كـه    . اند براي اين پرسش پاسخي بيابند شما سعي كرده

به عنـوان ابـزاري بـراي    خواهيم از دانش  بايد پاسخ دهيم، آن است كه آيا مي
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وگـو   كـه دانـش، بحـث و گفـت     رسيدن به هدفي خاص استفاده كنيم يـا ايـن  
نـامم، در   چيزي كه من آن را دانش ابزاري مـي . ي خود آن اهداف است درباره

واقع دانشي است كه از طريق آن، بهترين وسيله را بـراي رسـيدن بـه هـدف     
ا معرفتي كه آن را تفسيري يا موضوع دانش ي. كنيم معيني كه داريم، پيدا مي

يعني بحـث بـر     آن است كه جامعه بايد به چه سمتي برود،  خوانم، بازتابي مي
مايكـل  (» ...هايي مثـل برابـري، عـدالت، آزادي و    ها و اهداف، ارزش سر ارزش

ي  شـناس؟، سـخنراني در دانشـكده    شناسي؟ كدام جامعـه  بوروي، كدام جامعه
  )1387، تيرماه علوم اجتماعي دانشگاه تهران

كليـدي از  ي ايـن منطقـه   ي  ما همگي بايد به تـاريخ و ميـراث انديشـه   «
خلدون گرفته تا علـي   اي كه از ابن منطقه. مند باشيم علاقه] خاورميانه[جهان 

» .شريعتي، انديشمندان اجتماعي بسيار مهمي را در دامان خود پرورده اسـت 
ي در خاورميانـه، خبرنامـه   ا شناسـي منطقـه   مايكل بوروي، بناي يك جامعـه (

  )90شناسي ايران، خردادماه  انجمن جامعه
  

شناسي علي شريعتي چيست؟ در ايران او را اغلـب   مشخصات جامعه
آيا اين دو از هـم  . شناس شناسند تا جامعه به عنوان ايدئولوژيست مي

  اند؟ قابل تفكيك

  :مايكل بوروي

پسـند تفـاوت    شناسي عامه عهمدار و جام شناسي مردم بگذاريد ابتدا بين جامعه
ي  مدار ايجاد بحث در ميان مـردم دربـاره   شناسي مردم موضوع جامعه. بگذاريم

پسـند   شناسي عامه اما جامعه. هاي ابتدائي ي ارزش مسائل جهان است يا درباره
هـايش را   كنـد ايـده   شناس تلاش مي چيز ديگري است؛ زماني است كه جامعه

كـنم   فكر مـي . هايش را بفهمند جامعه هم حرفترين سطح  ساده كند تا پائين
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شناسـي   سؤال اصلي اين باشد كه علي شريعتي تا چـه انـدازه درگيـرِ جامعـه    
اي بين خودش و  كرده به طور جدي ارتباط دوسويه مدار بوده و سعي مي مردم

كـرده اسـت كـه بـا ايجـاد هيجـان        مردم ايجاد كند و تا چه اندازه تلاش مـي 
  .يِ مخاطبانش را تحريك كندسياسي غرايز ابتداي

مـدار و ايـدئولوژي توجـه     شناسي مـردم  هاي بين جامعه حالا بايد به تفاوت
مـدار بـه عنـوان     شناسـان مـردم   هميشه اين خطر وجود دارد كه جامعه. كنيم

مدار معطـوف   شناسي مردم هاي جامعه چون بحث. ايدئولوژيست شناخته شوند
شناس  مكن است به نظر برسد جامعههاي اساسي در جامعه است و م زشبه ار

بايد دقت كنـيم كـه اسـاس    . كند ها را تبليغ مي دارد نوع خاصي از اين ارزش
. شناسانه باشـد  هاي تحقيق علمي جامعه مدار بايد بر يافته شناسي مردم جامعه

دهـد و نـه    هاي عمومي را شكل مي هاي تحقيق است كه بحث يعني اين يافته
  .ا ايدئولوژي چنين بنيادي نداردام. شناس ي جامعه ايده
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  شريعتي هاي خط فكري  ويژگي: گفتگو با احسان شريعتي

  

هايي خط فكري شريعتي را از ساير جريانات  به نظر شما چه ويژگي -
ماركسيسـتي يـا   (اعم از جريانات ديني و سـكولار   -اش  فكري زمانه

  كرد؟ متمايز مي -)غير ماركسيستي
جريانـات فكـري زمانـه شـريعتي پرسـش و       ن است كه تمـام حقيقت اي -

مواجهـه  ي  كرد، نحوه را از هم متمايز ميها  آن آنچه. مسئله مشتركي داشتند
. غلبـه بـر آن بـود   ي  همانـدگي و نحـو   آنان با آن پرسش، يعني پرسش از عقب

-پرسشي كه تمام جريانات فكري عصر شـريعتي را درگيـر خـود كـرده بـود      
 اين بـود  - تاريخ دو قرن گذشته جهره بسته بودي  پرسشي كه خود از مطالعه

اي كـه ايـران در آن قـرار     تمدني ي كه چرا ما عقب مانديم و آيا ايران يا حوزه
تواند بر آنچـه   سابق، مي "جهان سوم"گرفته، جهان اسلام و شرق و جنوب يا 

در پاسخ به اين  شود، غلبه كند يا خير؟ ماندگي محسوب مي سبب اصلي عقب
سه رويكرد به وجود آمد كه بـه   - ماندگي پرسش از انحطاط يا عقب -پرسش 

سودمندي و ناسودمندي تاريخ "هايي است كه نيچه، در  نوعي منطبق با روش

  از نظر او، سه نوع روشِ برخورد با تاريخ  .گويد از آن سخن مي ،"براي زندگي
ي  وجود دارد كه نماد سه گرايش طبيعي آدميـان در برخـورد بـا گذشـته    

: شـوند  اند و اگر از حد طبيعي خـود بگذرنـد تبـديل بـه بيمـاري مـي       تاريخي
عتيقه «گري  را تاريخيها  آن گرايي افراطي، كه اوگرايي، بنيادگرايي و نو سنت
 .خواند مي» گري نقادي«و » امارت انگاري يادماني«، »جاتي

يده، كه به مـا رس ـ ” ميراثي“ت را مانند روش اول، اين رويكرد است كه سنّ
خـود بگـذرد، ميـراثْ در     اين تمايل، اما، اگر از حدّ. حفظ كنيم و پاس بداريم

بـازي  شود و به عتيقـه  اي مي شود و رفتارِمان با او موزه واره ميءاين نگاه شي
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روشِ دوم، تاسيس پنداري است كه با روشِ اول ايـن تفـاوت را دارد   . ماند  مي
عنـوانِ  ، يعني به”گذشته بزرگ بوده كه درچنانهم“كوشد گذشته را  كه مي

 2500هـاي بزرگداشـت پادشـاهيِ     مثلاً طيِ جشن. عظمت باستاني احيا كند
. خواست عظمت ايرانِ باستان را بازسازي كنـد  ايران كه رژيمِ گذشته مي ٔساله

گذشته بدونِ در نظـر گـرفتنِ   ” زيست-جهان“همان  ي بازگشت تخيلي دوباره
احيـاگريِ  . تاريخي ي گفتارهاي ناظر بر ساختارهاي هر دوره ها و تفاوت دوران

اي، بازسازيِ بناي يادمانيِ گذشته اسـت،   گيري از تعبيرِ نيچهبنيادگرانه با وام
خواهانـه نـدارد و فقـط    جانبـه و تمامـت  همـه ي  گرايي داعيه تحال آنكه سنّ

و بـالاخره،  . انقلابـي اسـت  تأسيسي و غيرِت به شكلِ غيرِدلمشغولِ حفظ سنّ
گري كه يك ضرورت منطقي بـراي پـويش و دوامِ درسـت    روشِ سوم، نقادي

ال نزد انگاريِ فعگذشته است، اما با افراط و از حد گذراندن، به بيماريِ نيست
 ـ براي اين. شود روشنفكر تبديل مي ت گذشـته زنـده بمانـد و    ت و سـنّ كه هوي

اش تفكيـك   بـارتي ناسـخ و منسـوخ   بپايد، بايد نقد شود و پالايش يابد و به ع
ت گذشته خط بطلان خود فرا رود، روي كلي اما اين كارِ لازم، اگر از حد. شود
روي ميز را يكسره پاك « خواهيم دكارت مي ي هاز شيو فهمكشيم و با سوء مي

  »!كنيم
اما روشِ چهارم، كه روش شـريعتي و تمـايز اصـلي او بـا سـاير جريانـات       

. رنسانس و رِفورماسيون: گرايانه استنوزاييِ پالايش روش - روشنفكري است
ملي و مذهبي، حفظ نقاط مثبت ديروز و قـدرت نقـد    ي احيا و نوزاييِ گذشته

اي در فرهنگ فلسفيِ امروز، همـان   نقد ريشه. يا جداسازيِ سره از ناسره است
ــايي“ ــيون (” ساختارگش ــا دكُنستروكسْ ــازي ي ــي روش ) واس ــي و يعن لايروب

و اين روشي است كه در برخورد با گذشته، شريعتي بـه مـا   . زنگارزدايي است
گونه برخورد كنيم، تا همان بلايي و ما بايد با خود شريعتي نيز اين. آموزد مي

دانيم كه از بد روزگار همين  مي. بخت آمد، تكرار نشودشوم ي كه بر سرِ نيچه
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ــت بيمــارســه ــه قرائ ــه از انگون ــارِ فيلســوف آلمــاني توســط  گون ديشــه و آث
ها در تاريخِ فكرِ معاصر پيدا شد  ها و نيهيليست و نازي” كارانِ انقلابيمحافظه“

  .را مخدوش و تحريف كردند” آزاده جان“و مقصود حقيقيِ آن 
خـط شـريعتي بـا سـاير      ي صـلي و عمـده  آنچه كه گفتم، جوهر تمايزات ا

ر اين با پيشگامان راه خـود نيـز تمـايزاتي    ولي شريعتي، علاوه ب. خطوط است
تـوان از   او بر خلاف سيد جمال اعتقادي به اين امـر نداشـت كـه مـي     .داشت

يـا  . هاي حاكمه، اصلاحات ديني و سياسي را به وجود آورد طريق تغيير هيئت
عتقـادي بـه ايـن امـر نداشـت كـه اصـلاح سـازمان         بر خلاف محمـد عبـده، ا  

با اقبال نيز اين تفاوت را داشـت  . ح ديني خواهد شدساز اصلا ت، زمينهروحاني
بيني فلسفي را پيش گرفته بود و توجه اندكي به  اقبال، طريق تغيير جهان كه

مصاديق اجتماعي نهضت فكري خـود داشـت و بـه همـين دليـل از درون آن      
، طـرح فلسـفي   در شـريعتي ولـي   .مد كه مركز بنيادگرايي اسـت پاكستان درآ

، ز اين طريق طرحي نو در افكنده شـد ها بنا شد و ا استوار تودهاقبال بر زمين 
  .شد طرحي كه سبب غنا بخشيدن به ميراث قبل از خود مي

همه بايد گفت كه شريعتي بيشتر به عنوان يك متفكر و تاثيرگـذار   با اين
شود نه به عنوان بنيانگذار يك خط مشي و اين از نواقص  فرهنگي شناخته مي

چنـين تلقـي و برداشـتي از     ي يكـي از دلايـل عمـده   . ستشناخت شريعتي ا
حـوادث انقـلاب نتوانسـت    كه پتانسيل اين خـط بـه دليـل     شريعتي، اين بود

 ، نيرويي كه شـريعتي آزاد كـرد توسـط نيروهـاي    به عبارت ديگر. بالفعل شود
، طيف فكري شـريعتي بـه   بعد از انقلاب اما. جامعه جذب شدديگر بالفعل در 
متفكر بلكه  ه شكل گرفت كه شريعتي را نه فقط به عنوان يكتدريج در جامع

  .كرد مشي معرفي مي به عنوان باني يك خط
  

از گذشت سي و چهار سال از هجرت و شهادت شريعتي،  اكنون پس -
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ت فكري خط شريعتي را در ايران، منطقه، و در سـطح جهـاني   موقعي
  كنيد؟ چگونه ارزيابي مي

ر حال با رخداد انقـلاب  ه شريعتي در ايران به تت كه موقعيبايد پذيرف -
يك برداشت اين است كـه شـريعتي ايـدئولوگ انقـلاب      .گره خورده است 57

تـوان   نقلاب گشوده است كه ميبوده است؛ يعني او افقي را براي پيشقراولان ا
اما چنين برداشتي از ايـن جهـت   . با تغيير وضع موجود به وضع مطلوب رسيد

شريعتي معتقد بود تا مرحله تكوين تمـام نشـده    نما است كه مبهم يا متناقض
ايـن جملـه معـروف او را كـه     . توانيم به مرحله تحقق يا تغيير برسـيم  ما نمي

انقلاب ايران . را به ياد داريم ،»انجامد انقلاب قبل از خودآگاهي به فاجعه مي«
ام در حقيقت يك انفجار تاريخي بود كـه در درجـه اول نقـش مسـئولان نظ ـ    

نظـام گذشـته زودتـر و    . گيري آن نقش مهمي بـود  گذشته در وقوع آن شكل
كردنـد فـرو پاشـيد و مسـئله      تر از زماني كه خود انقلابيون فكـر مـي   نابهنگام

 ـ  . ناتيو مطرح شدآلتر ت بـود كـه قـدرت    تنها نيروي حاضـر در صـحنه روحاني
  .گرفت

 ـكنون، موقعاز فرداي انقلاب تا دوگانـه و  ت شـريعتي بـا نـوعي سرشـت     ي
سـاز انقـلاب    از يك سو شريعتي زمينه. رويكرد متناقض نما پيوند خورده است

هاي  پروندهي  بنابراين در همه. تو از ديگر سو منتقد روحاني شود محسوب مي
. اجتماعي بعد از انقلاب پاي شريعتي به ميان كشـيده شـده اسـت    - فرهنگي

  .شده است كيد قرار گرفته است و هم نقدأهم نقشش مورد ت
انقـلاب  ي  در منطقه و در كشورهاي اسلامي اما به دليل عدم وجود تجربه

در تركيـه و  . شـود  ديني، شريعتي هنـوز بـه عنـوان معلـم انقـلاب تلقـي مـي       
كشورهاي عربي و حتي اندونزي و كشورهاي خاور دور شريعتي بسـيار مـورد   

توجـه   سـاز   زمينه بات اخيرنقلادر جهان اسلام نيز ا. استقبال قرار گرفته است
  .بيشتري به شريعتي شده است
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، انديشـه  موج جهاني شدن و بحـث جهـاني ديگـر    در سطح جهاني پس از
هـاي اعتراضـي اسـت كـه چنـد صـدايي هسـتند و         شريعتي همسو با جنبش

اي هسـتند كـه    اتي دارند كه منطبق با به وجود آمدن جهـان مجـازي  مشخص
است، اخلاقي كـه در رونـد گفتگـوي     را به وجود آورده نوعي اخلاق گفتگويي

انديشـه شـريعتي بـه دليـل انتقـاد از      . سـازد  ها معيارهاي خودش را مي نتمد
عـلاوه  . هاي جهان ديگرخواه همسو اسـت  سوژه بنياد با اين جنبش ي مدرنيته
نوعي اسلام دموكراتيك مورد بررسي و توجـه   جشريعتي به عنوان مرو بر اين،

  .قرار گرفته است
  

هـاي او در   شـريعتي و هـم روش   ي دانيد، هم انديشه همچنانكه مي -
ايـن  . مواجهه با مسائل علمي، مورد نقدهاي بسياري قرار گرفته است

: نقدها كه از زمان حيات شريعتي شروع شده بود، همچنان ادامه دارد
ت و امامت، بازگشت به خويشـتن،  از ايدئولوژيزاسيون دين، نظريه ام

مند شريعتي بـا مسـائل    آكادميك و روش ي عدم مواجههدعويِ ... تا 
اند، يا  پايه به نظر شما چه نقدهايي معتبراند و چه نقدهايي بي. مختلف
  گردند؟ ه خصلت كار روشنفكري بر مياصولاَ ب

 –حسينيه ارشـاد   -عمومي ي  شريعتي هنگامي كه از دانشگاه به عرصه -
روشــنفكري بــود نــه  عمـومي يعنــي  ي شــكل كــارش گفتمــان عرصــه ت،رف ـ

اي بود كه معتقد بود وقت كم است بنابراين گاه از قيـود   او در دوره. آكادميك
شد و بخشي چون شفاهي بـوده و   كار پژوهشي تخصصي دانشگاهي خارج مي

بنـابراين  . شـده، تـا مـوجي ايجـاد كنـد در جامعـه       منتشر مي در شرايط حاد
ايـن انديشـه    ي براي تخطئه آويزي لحاظ شكلي دارد كه گاه دسته نواقصي ب

به دليـل اينكـه شـريعتي قبـل از رفـتن بـه       . شده كه از نظر ما مقبول نيست
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 ي فرانسه با نظريات روز آشنا شده بود، از دانشـگاه شـروع كـرده بـود و ادامـه     
هـا را   تـرين چهـره   در فرانسه نيز اصـلي  .كرد هاي دانشگاهي را مطرح مي بحث

ژاك  پژوهـي،  اسـلام ي  ماسـينيون در حـوزه  : مراجع فكري خود قرار داده بـود 
ر در ماركسيســم و گــورويچ در شناســي ديــن، هــانري لوفــو بــرك درجامعــه

بنابراين در مقايسه با ساير روشنفكران كه متاثر از سوسياليسم  .شناسي جامعه
تعداد معـدودي ماننـد رحيمـي و صـديقي و احمـد       زجبه  - اردوگاهي بودند

هـاي جديـد    هـا بحـث   شريعتي همزمـان و پـيش از ايـن    - .اشرف و كاتوزيان
هاي جديد اروپايي را وارد فضاي فرهنگـي ايـران    شناسي شناسي و دين جامعه

هـاي تـايپي را    اما شكل كارش ايراداتي دارد و به قول خودش غلـط . دكرده بو
آموزي او هـم   هاي دانش هاي دوره بخشند و گاهي از نوشته هم حتي بر او نمي

  .وردند كه مورد اعتنا نيست زيرا بدون توجه به زمان استآ مثال مي
ي جديدي گشـود و  هاي فكر اي بود كه افق شريعتي روشنفكر پيامبر گونه

ريزي شرايط امكان تاسيس علوم انساني نقـش   راد، در پي به تعبير دكتر قانعي
  .موثري داشت

مـورد   محـور مشـخص   هـاي شـريعتي در دو   از نقطه نظر محتوايي اما، انديشه
اش  امت و امامت و رابطهي  يكي ايدئولوژيزاسيون دين و ديگري نظريه. انتقاد است

در ايـن دو زمينـه سـوء تفاهمـات بيشـتر بـه مفهـوم        . با حقوق بشر و شـهروندي 
  .گردد از تداوم راه ائمه در شرايط غيبت بر مي ويژه شريعتي ايدئولوژي و تلقيِ

نظرِ بنـده ايـن اسـت كـه     به شريعتي،هاي  روشِ درست مواجهه با انديشه
نخست ببينيم سيرِ منحنيِ تحولِ فكريِ دكتر شريعتي از آغاز چه بـوده و بنـا   

هاي پنج  همان دوران(هايي را از سرگذرانده است  خود او چه دوران ي به گفته
شناسـيِ تـاريخي در مشـهد     كـه از اسـلام  ” اسـلاميات “براي نمونه در ). ساله

فانه فقط با اين دوره شناخته و سأدوم كه شريعتي مت ي دوره شود تا شروع مي
ارشاد كـه   حسينيهي  در دوره” شناسيِ هندسي اسلام“شود يعني  هوهويه مي
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روشن نشان دادنِ يك فكر بايد ) گفت كه براي(با نقلِ قول از گاستون باشلار 
به شكلِ هندسي نمـايش داده شـود و خلاصـه، بـه روشِ قياسـي ـ تطبيقـي        

)comparative (   و نه مونتاژي ـ انطباقي يا التقاطي ـ اختلاطيSyncretism)( ،
يافته اسـت و ايـن بـدونِ درك و    شهرت” سازي از دين ايدئولوژي“ ي به پروژه

كه چيـزي جـز نقـد و ساختارگشـاييِ     ” ايدئولوژي“منظورِ او از مفهومِ  ي ارائه
و ” تيسـنّ “آن از وضـعِ   و اسـتخراجِ حقيقـت  ) ”منـابعِ فرهنگـي  “و نيـز  (دين 

و در . معطوف به يك مكتبِ فكريِ انتقادي و راهنماي تغييـرِ اجتمـاعي اسـت   
شـاملِ دورانِ  (آخر، از زندان و پس از آن ي  ساله 5 ي پايانِ راه، يعني در دوره

مـان پـس از   كه ما آن را در كـانونِ نشـر و ابـلاغِ   ) زندان و سه سالِ آخرِ عمر
  .ناميديم مي” شناسيِ فلسفي اسلام“انقلاب، شهادت دكتر و پس از 

اسلام نزد دكتر شـريعتي تـاريخي بـود و    ي  بنابراين در آغاز، روشِ مطالعه
امذهبِ اسـلامي و  كلي و فرطورِو اسلام به” توحيد“سازِ هاي تاريخ طرحِ ايده

عنوانِ سنتي فرهنگي كه ضرورت دارد به آن توجـه كنـيم، حتـي اگـر     نيز به
اسلامي ي  يعني بايد بدانيم كه در يك جامعه. باور و ايمان نداشته باشيمبدان 

كنيم و بايد آن را بشناسيم و به تعبيرِ ماكسـيم رودنسـون بـا ايـن      زندگي مي
ـ اجتماعي را از اسبابِ ثانويِ ظهورِ وحـي   فرق كه اگر معتقديم، عللِ تاريخي

نقـل بـه   (پنـداريم   زنده مـي ها را علـلِ سـا   دانيم و اگر ناباوريم، همين علت مي
 ي ت پديـده ، در زماني كه اهمي)وي” داريِاسلام و سرمايه“مضمون از كتابِ 

بـا  . شـد  روشنفكري و سياسيِ ما در نظر گرفته نمـي  ي مذهبي از سوي جامعه
بعدي، صح تشخيصِ شريعتي نشان داده شدتوجه به سيرِ تحولات ت.  

كند كـه درك وي   ئولوژي را مطرح ميايدي  بعد شريعتي پروژه ي در دوره
سـنتي   ي ايدئولوژي همان تئوريِ انتقادي است نسـبت بـه نظريـه    ي از مقوله

هـاي   چون ايدئولوژي مفهـومي اسـت كـه چـرخش    ). نگاه كنيد به هوركايمر(
اي  بودند كـه پـروژه  ” ها ايدئولوگ“. معناييِ متنافري در تاريخِ فكر داشته است
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كردنـد يعنـي    نگارانه و پوزيتيويسـتي را تعقيـب مـي   اآليستي و حسايدهضد
ــمِ تكــوين و زايــشِ ايــده“همــان  ــدرانِ ليبراليســم و از ”هــا عل ؛ و اينــان از پ

توه فلسـفيِ گذشـته    انديشمندانِ انقلابِ فرانسه بودند و منظورشان نقد مـات
ه يابند و ب گيرند، تحول مي شوند، شكل مي ها چگونه پيدا مي كه ايده بود و اين

ويـژه زبانشناسـي و طـرحِ گرامـريِ      مادرِ علـومِ انسـاني و بـه    ي يك معنا پروژه
 هـاي غيـرِ اهـلِ     تئوريسـين (ماركس ” ناپلئونيِ“عمومي و نوين و آنگاه نسبت

و تـا تعـاريف مانهـايم و آرنـت و گييرتـز و      ” آلمـاني “آليسمِ  ، عليه ايده)عمل
شـان  هـا بـه خـلاف اَسـلاف     الليبـر كـه نـو   و طنزِ تـاريخ ايـن  . بالاخره ريكور

“مـاركس، واضـعِ       شدند و ماركسيسـت ” ايدئولوژيضد مخـالف هـا، در جهـت
  .ها ترين نوعِ ايدئولوژي بزرگ

توان به سه دوره ي متمايز تقسيم و سـير   تفكر سياسي شريعتي را نيز مي
ــل آن  ــي تكام ــرد  منح ــيم ك ــي . 1 :را ترس ــك -مل ــتان ( دمكراتي خداپرس
معتـدي   -متعهـد   دموكراسـي . 2، )ملي، نهضت آزاديي  سوسياليست، جبهه

ره بـراي روشـنفكر مسـئوليت سياسـي در     او در اين دو). نظريه امت و امامت(
اي بـا عنـوان    همچنانكه در مقالـه  دخالت در حكومت قائل شده كه اين نظريه

سوسـيال   موكراسيد. 3نشان داده بوديم، منسوخ شده است؛  "دين و دولت"
پس از بروز انحراف در مجاهدين، در آخرين آثار همچون بازگشـت  (و عارفانه 

هنگام هجرت را مي توان در دو به  آخرين پروژه ي شريعتي..). .و خودسازي و
  :محور خلاصه كرد

نخست، بازخواني فلسفي متون كلاسيك مقـدس و  : تاكيد بر دو وظيفه. 1
شناسـي عرفـاني فـلاح و     سـتاي تبيـين انسـان   اسـلامي در را  - حكمت ايراني

تي در برابر انواع مدرن ماترياليسم و ايدئاليسم سنّ(بيني توحيد  بازسازي جهان
، ســپس، بازانديشــي مبــاني )ميانديشــه نوافلاطــوني در تــاريخ فلســفه اســلا

ويـژه،   ي توسـعه و رشـد خـود    منظور طراحي يـك پـروژه   هي سياسي ب فلسفه

  شريعتي در دانشگاه/    148

سـالاري سياسـي و اجتمـاعي بـود؛ بـا       ي مـردم  دو حوزهزا در  خودكفا و درون
ي روشــنفكر در رهبــري فكــري و  تاكيــدي ويــژه بــر ترســيم حــدود مداخلــه

هـاي   اجتماعي و ضرورت رعايت و پايبندي بيش از پيش به الزامات و اسـلوب 
  دموكراسي سياسي و تشكيلاتي؛

خـود و   آموزي از تجارب ادوار مبارزاتي گذشـته، او كـار اصـلي    با درس. 2
ساز  دانست كه زمينه روشنفكر مسئول را طراحي آن نوع از انقلاب فرهنگي مي

تربيت سياسي رهبرانـي از مـتن مـردم بـراي سـازماندهي شـورائي مبـارزات        
و تمرين مردمسـالاري  ) مدني ي در جامعه(ها  آن طلبانه عدالت – آزاديخواهانه

براي كسب قدرت سياسي توسط خود مردم و حاكميت نمايندگاني منتخب از 
  ).احزاب و دولت(ميانشان گردد 

  

عدي مربوط به خود شماست، بـه عنـوان يكـي از فرزنـدان     سوال ب -
ت خود را از مقطـع  اگر ممكن است رئوس اصلي فعالي. فكري شريعتي

خـود   ه خارج كشور، و نيز طي دوران اقامتانقلاب تا مقطع مهاجرت ب
  .در خارج، بازگوييد

هاي دستگاه  خنثي كردن توطئه نخستين كوشش من در آستانه انقلاب، -
 ـامنيتي نظام گذشته بمنظور مخدوش نمودن  يت شـريعتي بـود  اعتبار شخص .

من در حقيقت تلاش كردم با اعلام تصـميم خـانواده مبنـي بـر انتقـال پيكـر       
هايي در بيروت و اروپـا، مقـارن بـا     سوريه و ايراد سلسله سخنراني شريعتي به

پـس از انقـلاب،   . هاي شريعتي بپردازم آغاز انقلاب در ايران، به تشريح ديدگاه
هـاي   كـانون ابـلاغ انديشـه   "به تاسـيس  و همفكران،  برخي از يارانهمراه ه ب

ارشـاد در  ي  هنشـري . اقـدام كـرديم   "ارشـاد "اي بنام  و انتشار نشريه "شريعتي
سياسي، از سال  - توقيف و تعدادي از اعضاي اين كانون فرهنگي 1359سال 

در واقع بـر مـا تحميـل    از آن پس شرايط تبعيد . بدينسو، بازداشت شدند 60



 149/  شريعتي در دانشگاه  

و انتشـار نشـرياتي    "دانشـجويان ارشـاد  "اروپا با تشكيل جرياني بنام در . شد
ايي براي ايـن طيـف فكـري    و ساماندهي سميناره "...ارشاد و هجرت و"چون 

مرزهاي اعتقادي و سياسي ميـان حركـت   تلاش كرديم تا ) پژوهشي  نشريه(
  .را روشن سازيم "ر انحطاط و تحج"در برابر  "رنسانس ملي و رفرم ديني"

- هاي هفتاد بدينسو، سبك كار ما تغيير كـرد و در دو محـور و راه   از سال
  :زير تبلور يافت كار

پژوهشــي، نقــد و  ي گــي، پيگيــري نــوعي پــروژهنخســت، در حــوزه فرهن
ي  گفتگوي فكري كه هدف آن، تجديد تعريف مباني اعتقادي، بويژه در حـوزه 

انتشـار   "دفـاتر بنيـاد   "كنون در چنـد جلـد از   كه محصول آن تا(فلسفي بود 
تحصـيلي و شـركت در سـمينارهاي     ي تحقيقات در رشـته  ؛ ادامه)يافته است

 و "فلسـفه سياسـي فـارابي   "(هـاي ميانـه    سـده  ي هفلسفالمللي در زمينة  بين
ايرانـي و تفكـر    - ، و مطالعـاتي در اسـلام شـيعي   )"ي نفس ابن سينا فلسفه"

هاي فرهنگي  ؛ مشاركت در انجمن)"فانونِ ناشناخته "مانند سمينار (شريعتي 
 ـ)"آگـون "معـادل مفهـوم يونـاني     "آورد"(از جمله انجمن ايراني فلسـفه   ه ، ب

هـاي فلسـفه و علـوم انسـاني، بـراي       ري از دانشجويان ايراني رشتههمراه شما
هـاي فلسـفي در فرانسـه و تكميـلِ موضـوع رسـاله        برگزاري سلسله كنفرانس

ي هستي هايدگر و نقد قرائـت ايرانـي    توابع سياسي فلسفه": دكتراي با عنوان
  ."آن نزد احمد فرديد

وقي بـود و تقويـت   محور ديگر، پيگيري مبارزات دمكراتيك، دفاعي و حق ـ
بـراي نمونـه از   (و شـهروند   بشـر فضا و فرهنگ گفتگوي دموكراتيك و حقوق 

 ، طـي ...هـا و  هاي مناظره و گفتگو و سمينارها و كنفـرانس  طريق ايجاد انجمن
 فرهنگي ايران و نيز اقدامات عملي - گذشته پيرامون مسايل اجتماعي ي هده
مـدني، مطبوعـاتي، دانشـجويي و    هـا و جنـبش    حقوقي براي دفاع از آزادي -

  ..)..مين وكارگري و معلّ
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اوردهايي وجــود داشــته كــه بحــث در هــر دوره امــا نقــاط ضــعف و دســت
هاي طيف شريعتي  در نهايت ميراثي به جا مانده از تلاش. طلبد تري مي مفصل

در جامعه كه با بذل جان و مال و زندگي و جواني طيـف وسـيعي از رهـروان    
هـا معتـرف و در ضـمن     بايد نسبت بـه ايـن ارزش  . استشريعتي كسب شده 

  .نسبت به نقاط ضعف آن خودآگاه بود
  

چه شد كه به ايران بازگشـتيد و از زمـان بازگشـت مشـغول چـه       -
هايي هستيد؟ تفعالي  
بـراي مـن و طيفـي از     70ي بررسي بازگشت به ايران از نيمه دوم دهـه  -

علت آن هم روشن بود، مخاطبين مـا در  . و اجتماعي مطرح شد فعالين فكري
هاي فكري طيف فكري ما بار ديگر در كشـور فعـال شـده     ايران بودند و چهره

بازگشت من به ايـران امـا   . بپيونديمها  آن و ضرورت داشت كه ما هم به بودند
ته و بس ـ "شكست اصـلاحات "اي بود كه از آن به عنوان  مصادف با دوره تقريباً

هاي اخير و پس از حـوادث انتخابـات    در سال. شود شدن تدريجي فضا ياد مي
اسـتلزامات   ي هاين عوامـل، بـه عـلاو    ي همه. فضا و امكانات كار محدودتر شد

انطباق با محيط ايران، سبب شده كه نقش ما در صحنه پيراموني باشـد و نـه   
  .كننده تعيين

معرفـي   ي در دو حـوزه  "يعتيبنياد فرهنگي شر"تقويت فعلي ما  ي برنامه
مجموعـة آثـار، تـدوين    ي  هعلمي آثار دكتر شريعتي از طريق بازنشـر ويراسـت  

ديجيتـال آثـار و بـه     ي همجموعي  هآثار، ارائ ي منتخب آثار، نشر مجدد گزيده
گيـري انتشـار    طور كلي، حفـظ و انتقـال آثـار دكتـر از يـك سـو، و نيـز پـي        

خير ير به دليل مشكلات مجوز در آن تـأ هاي اخ كه در سال "دفترهاي بنياد"
فكـري كشـور از طريـق مشـاركت در     ي  و بويژه حضـور در صـحنه  . افتاده بود

هاي فرهنگي، مطبوعاتي، مشاركت در تدريس و تحقيق دانشـگاهي، و   فعاليت
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هـا از ديگـر    به خصوص ارتباط با دانشـجويان بـه عنـوان مهمتـرين مخاطـب     
  .هاي فعلي ما بوده است دلمشغولي

  

به همان روش كه شريعتي  - خط فكري شريعتي را كه خود ي ندهآي -
يكـي از   - دانسـت  دهنده راه سيد جمـال و اقبـال مـي    خود را ادامه

  كنيد؟ دانيد، چگونه ارزيابي مي رهروان آن مي
چـون از  . بين هسـتيم  اين تفكر و مشي خوش ي ما نسبت به آيندهطبعاَ  -

به  –طور نسبي در قياس با ساير خطوط  به –حل ممكن  لحاظ نظري، تنها راه
گرايي بـديلي  ادگرايي و به ويژه بني ـ به نظر من در مقابله با سنت. آيد شمار مي

اوضاع جاري جامعه هنوز تيـره اسـت،   گرچه . جز نوانديشي ديني وجود ندارد
اي بـه سـمت نتـايج     كننـده  ها ما به سـرعت خيـره   اما در قياس با ساير انقلاب

فراموش نكنيم كه دو قرن طـول  . اعتقادي در حركت هستيم - مطلوب فكري
كشيد تا انقلاب فرانسه به تثبيت برسد و پس از عبور چيزي در حد يك قـرن  

در ايـران ظـرف    .روسيه هنوز مشخص نيسـت سرنوشت جوامع پس از انقلاب 
هرچند كه رشد . هاي بديل در حال پديدار شدن است چند دهه به تدريج افق

ران همخـواني  اي ـي  دني در ايران با ساختارهاي نماينـدگي جامعـه  مي  جامعه
تر از رشد فكري جامعه است ولـي آينـده از نظـر     ها عقبندارند و اين ساختار

و نيـز ابزارهـايي كـه    تحولات ساير كشورهاي جهـان اسـلام   . من روشن است
ي هاي مساعدي را بـرا  ترديد زمينه جهان امروز در اختيار ما گذاشته است، بي

  .آورد هاي شريعتي فراهم مي اين تحولات و تحقق آرمان
  

سـي و چهـارمين سـالگرد     ي به عنوان آخرين پرسش، در آسـتانه  -
ايـن  . رو است به شهادت شريعتي، منطقه و ايران با وضعيت خاصي رو
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كنيـد و بـراي ايـن سـالگرد      ها را چگونه تحليل مـي  اوضاع و حركت
  چه پيامي داريد؟ -يعني سي و چهارمين سالگرد -خاص
جـدا  ي  تافتـه  خواهي مردم ايران مهم اين است كه جنبش تحول ي نكته -
هـا و   هـا آرمـان   اين جنـبش  ي همه. هاي منطقه نيست اي از ساير جنبش بافته
هـاي كنـوني    كنند و معترض به وضع و نظـام  هاي مشتركي را تعقيب مي مدل

تغييـر سـاختارها و   ، هـا  س ايـن مطالبـات و آرمـان   أدر ر. اين جوامع هسـتند 
هـا چـه در شـرايط     ملـت . كننـد  ن انسان را تحقيـر مـي  أمناسباتي است كه ش

استعماري و چه در شرايط پسااستعماري از نبود توسعه و آگـاهي و معنويـت   
انسان و كرامـت   ي بردند و بنابراين خواستار يك جهان زيست شايسته رنج مي

هايي هسـتند كـه منـابع     پيشرفت ها خواستار اين ملت. انساني بودند و هستند
طبيعي لازم براي آن را هم دارند اما مديريت سياسي اين كشورها سبب شده 

توسعه يافتگي و پيشـرفت و آزادي و عـدالت ناشـي از آن    ها نتوانند از  تا ملت
داخلي دارند و ايـن در حـالي   ي  بنابراين وقوع اعتراضات زمينه. مند شوند بهره

كشورها همواره به دنبال عوامـل خـارجي هسـتند و     است كه مقامات سياسي
حتي گاه برخي از نيروهاي اپوزوسيون نيز سرعت ايـن تحـولات را بـا تئـوري     

ي  ثرنـد امـا دليـل عمـده    ؤالمللـي م  شرايط بين مسلماً. كنند توطئه تحليل مي
  .هاست اعتراضات و تحولات، خواست ملت

هاي  ملت ايران در سده. رديتي ويژه داايران در قياس با ساير كشورها وضع
ها بـوده و از   ، پيشگام همه اين نهضتو به ويژه از مشروطه به اين سوگذشته 

ترين حقوق  اي احقاق ابتداييهنوز در تقلّها  اس با ساير ملتطرف ديگر در قي
كـه منظـور از آن عـلاوه بـر     ، خانه، بـه طـور مثـال    شعار عدالت. خويش است

بنياد، برخورداري از يك نظـام قضـايي عادلانـه و    تاسيس يك حاكميت قانون 
ي راسـت  اقبال لاهور. شعار باقي مانده است پيشرفته هم بود، همچنان در حد

فقه و حقوق است و هم  ي گفت كه بيشترين معضل جهان اسلام در زمينه مي
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دانان مدرن را  از اين رو بود كه ايجاد مجالس بحث و گفتگو بين فقها و حقوق
  .دانست لاح نظام حقوقي لازم ميبراي اص

 -به ويـژه پـس از انتخابـات اخيـر      –مدني ايران  ي كه جامعهدر شرايطي 
 اخلاقي -يك افق ارزشي خلاء كند، حقوق خود عرض اندام مي ي بهبراي مطال

در چنـين شـرايطي، نهضـت    . دهـد  عقيدتي، بيش از پيش خود را نشان مي -
از ايـن رو  . اي ايفـاء كنـد   كننـده  يـين توانـد نقـش تع   دين پيرايي شريعتي مي

و ضرورت دارد كه روشنفكران وابسته به اين جريان فكري، از حاشيه به مـتن  
از پيرامون به مركز بيايند و نقش تاريخي خود را ايفاء كنند در غير اينصـورت  

تواننـد پاسـخ آن    هاي جامعه همچون گذشته درجا خواهند زد و نمـي  جنبش
  .يابي درست تاريخي را انجام دهد را بيابد و راهمعادلات چند مجهولي 
كيد كرد كه براي مقابله با مشـكلات سـاختاري ايـران    أدر عين حال بايد ت

حلـي اساسـي    ارزيابي ما از مشـكلات ايـران راه  . مدت وجود ندارد حل كوتاه راه
جبرانِ جهلِ فرهنگي تلاشي مسـتمر و  . طلبد كه ساختاري و تاريخي باشد مي

ها و رفتارهاي غيرانسـاني را   خشونت و جهل و ساير پديده. طلبد ميبلندمدت 
از : بينيم هاي اجتماعي مي ابعاد و جنبه ي ما بصورت پراكنده و روزمره در همه

ترافيك و محيط زيست و شهرسازي گرفته تا نقش نهادهاي رسمي فرهنگـي  
سـطوح احسـاس    ي نياز به انقـلاب فرهنگـي و اخلاقـي در همـه    . و اجتماعي

تخصصـي و   كارهاي علمي و عملي كه بحثـي كـاملاً  -راه ي هشود و نيز ارائ مي
هم بايد فكرش پخته شود، هـم قـانونش وضـع شـود و هـم       ...ساختاري است

  .هاي اخلاقي شوند ها همه در جامعه بدل به ارزش اين
يك بخش از كار هم ناظر اسـت بـه مقابلـه بـا عملكردهـاي اسـتبدادي و       

شـود و جامعـه    ي است كه در وقايع مختلف اعتراضـاتي بـه آن مـي   استحمار
يعتي هـم  شـر  ي منتسب به انديشـه هاي فكري  دهد و چهره واكنش نشان مي

دهند، و دچار اين توهم هم نيستيم كه  هاي مشخص و موردي ارائه مي حل راه
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بلكـه بايـد ايـن    . مدت يك شبه حل كـرد  توان در كوتاه مشكلات را مي ي ههم
و نخستين شـرط شـروع از   . اهي حاصل شود كه مبارزه بلندمدت استخودآگ

طيـف شـريعتي   . هايي براي نپذيرفتن اوضاع گذشته مدلي  خود است، و ارائه
دهنـد، هـم مـدل اخلاقـي ارائـه       با زندگي و مرگ خود رفتاري را نشـان مـي  

. پردازنـد  كارهاي اساسي ساختاري مـي -دهند و هم از لحاظ تاريخي به راه مي
و . هاي راهگشايي براي مردم باشـند  هايي دارم كه مدل نياز به چنين چهره ما

در نبرد اخلاقي به شكل انضمامي با كنش و زندگي و عمل خويش راهگشايي 
-وظيفه روشنفكر اين است كه از طريق هنر و ادبيات و ابزارهاي بيـاني . كنند

ط به صورت نظري، آرمان و ارزش و برنامه را نه فق هاي گوناگون اين گفتگويي
تا اين عدم اعتماد از بين برود و جامعه نه . بلكه با عمل خويش، آموزش دهند

ها، بلكه به خود اعتماد دوباره يابـد و وارد كـنش    و ارزش تنها به اين اشخاص
  .زيستي متفاوت شود - براي تغيير وضع موجود و ايجاد جهان
صــول همــه ين خــرداد امســال كــه محدر پــي حــوادث پــي در پــي خــون

توانـد باشـد    گردها و تضييقات ساليان گذشته است، پيام ما جز اين نمـي  عقب
تـرين   او خـود در تيـره  . »!در نتوانسـتن نيـز بايـد   «كه به تعبير دكتر شريعتي 

چـه مـا   گر. ساز تحولات بزرگ شـود  شرايط تاريخ ايران بود كه توانست زمينه
يـك بزرگداشـت سـاده را    اكنون در شرايطي هستيم كه حتي امكان برگزاري 

توان اين پـروژه   موزد كه چگونه ميآ مي هم براي شريعتي نداريم، ولي او به ما
حتي هنگامي كه خود او را به . را در نامساعدترين شرايط ممكن نيز پيش برد

هاي دهشت بار انفرادي كميته انداختنـد و همـه مناسـباتش بـا جهـان       سلول
  .ته بود، هيچگاه خاموش نشداي كه برافروخ خارج قطع شد، شعله

دوران  ي گـاه بـه انـدازه    هيچ«پس با درس گيري از قول معروف سارتر كه 

، به اين معنا كه نفـسِ شـرايط منفـي و بازدارنـده خـود      »ايم اشغال آزاد نبوده
ها هويت ملـي   اند كه ملت هايي شده انگيزه بخش چنان ايثارها و ارزش آفريني
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توان نتيجـه گرفـت    اند، مي ها بوده مديون آن تلاشو استقلال و آزادي خود را 
ايـد بسـنده كـرد،    هـا نب  از مصيبتها، و ناله و زاري  كه تنها به توصيف تيرگي

ديـد و  شوند را نيـز   هايي كه متولد مي هاي خلق شده و ارزش بلكه بايد زيبايي
فطرت اضداد خيز لـذت  «قدر دانست و شكر گذارد كه به تعبير اقبال لاهوري 
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